


نالا - شاغلی وحید عبدالله هعین سیاسر‌وژارت امور خارجه روز نظامی جمپوربت 
دیمو کرانيك مردم گوربارا په شارژ دافرسفارت آنکشور تبربك می‌گوبد. 
وسط ‏ همین وزارت بلان وستشاراقتصادی سفارت کبرای اتحاد شوروی بعد 
ازاه‌ضای موافقت نامة كمك بلاعوض شوروی‌برای تأسیس هفت پولی کلينيك حبوانی 
نابان - منظره ای آز برفماریاخبردر کایل 


۱ 


(۱ NOOSE ABIIPIIBTIWIIIIBNS 


مدیر بت اطلاعات وزارت امورخارجه 
خبرداد که اعلامیه ذیل ۲۱دلوازطرف 
حکومت افغانستان صا در گردیده 


۱۱۸ از 


است. 

حکوهت پاکستان حزب عوامی ملی 
را درآنکشور غير قانونی اعلام کرد 
وم‌مجنان رئیس این حزب با غلی 
خان عبدالوایخان وعده ای دیگر ۱ ز 


۱ ۵ 


رهبران آنرا دستگیر نموده و دادایی 
حزب را ضبط کرده‌است »این‌اقدامات 
حکومت‌باکستان به تعفیب کشته‌شدن 
ښاغلی حبات محمدخان شیرپاوصورت 
عرفته است » حکومت اففانستان در 
حالیکه جلين قتلہا وتشدد را شدت 
تقبیح می نماید ۰ نگرانی و تشویش 
عمق خسودرا از اقدامات حکو مت 


از ۸۸ ۱۴۱۱ 


دو کشسور 
۷ دلو : 
بعداز غور ومطالعه مجلس عالی وزداء و 
کميستة مسرکزی دبفورم مترقی وبشیادی‌در 
معارف در معرض اجراء قراد گرفت 
۸ دلو : 


عفت پولی کليشيك امراض حیوانی به كمك 
بلاعوض اتحاد نوروی در صفحات شمال و 
جنوب غرب کشور تاسیس میگردد ۰ 


دلو : 

برای برش ازیکصدو شصت هزارکوپوندار 
اعم ازه‌امور» احبر وکارگر درمرکز و ولایات 
کشور مسکه تازه توزیع میگردد ۰ 

۰ دلو : 


دولت هفتاد عراده بس نسبری دیگرا زکمینی 
تاتای هند خربداری هی نماید . 

* سنگ تهداب مکنب ابتدائی گوشنته و 
مکتب دعاتی سربنده روز ٩۱دلو‏ توسط معین 
هعارف درننگرهار گذاشته شد . 


۱ دلو : 


فار غ! لتحصیلان امسال بو هنگی‌طب بوهنتون 
کابل به پوهاند عبدالقیوم وزیر معارف‌معرفی 


گردبدند . 


۴ دلو : 


به تأسی ازهدایت دولت جمپوری مبنی بر 
تطبیق موترریفورم درساحه معارف کشور که 
یکی ازتحولات بنیادی میباشد مجلس تحت 
ریاست پوهاند عبدالفیوم وزير معارف تشکیل 


ORITBIIBIUSIOITBVO HISAN PLAEIRANIBILBIBNIS I‏ °1 اس 


اعلاميەحكومتافغانستان 


پاکستان دره‌ورد انحلال حزب عوامی 
ملی ودستگیری رهبران آن و ضبط 
دارایی حزب که‌بصورت غبرفانو نی 
وبدون اتبات هیچگونه جر می بر 
اساس ملا حظات سیاسی صورتگر فته 
است اظپار نما بد. 

حکومت اففانستان جداً مستقد است 
که<ل معضلات تنبا از دراه بر آورده 
شدن واحترام آمال ملی مردم‌پشتون 
وبلوچ ومذاکره با زعمای ملی ابشان 
امکان پذیر می‌باشد وخلق‌کر د ن 


قصدی معضلات دید به جز ١‏ ز 
پیعیدتی بیشتر او ضاع و تعو یق 
جستجوی راه حل 1 


د کوج 
ندارد. روالمتویا علو 


۳ لز لا‎ aaa NaNBINBaNN 
در خادج,‎ 
پا "مین ودين‎ 

ردشدن موا کتایاپر ټجلی تی پین ادلی 
وامریکا موقتا دبتانت رامتاتر ساخته است . 

۸ دلو : 

شورای دفاعی عرب که متشکل از وزدای 
خارحه ودفاع حبارده کشور عربی است اعلام 
کرده تمام ممالك عربی دردفاع از تماهت ارضی 
لبنان دریرابر تجاوز اسرائبل متعید به هم 
ستگی آنکشور میباشند . 

: دلو‎ ٩ 

متعاقب اخطار «حدد حکومت حبشه زدوخورد 
وعلوله باری دراسمارام رکز حبشه ازس رگرفته 


شد ودرظرف بك هفته در اریتیریا در حدود 


ID OOO و و‎ OB OEE و و‎ UB BRADNER SBR و‎ 


دوهزار نفر کشنه شده اند . 

۳۰ دلو ۳ 

کنفرانس بنج روزه وزرای‌کشور های جبان 
سوم درمورد مواد خام دیشب درداکار م رکز 
سذیگال به پایان دسید ۰ 

۱ دلو : 

ښاغلی حیات محمد خان شیر پاویکی از 
اعضای برجسته حزب مردم باکستان دیروز 
دراثرانفجار بمبی درپوهنتون پشاور به قصل 


وس ۰ 


* اغلی خان ولی خان رهبرحزب عوامی 
ملیء همراه باشصت نفر دیگر از رهبرال 
واعضای برحسته آنحزب گرفتار گردیدند . 

* دوکسپان نورد شوروی که اضافه از سی 
روزرادر فضای خارجی به سربردند دیروذ + | 
زمین مراجعت کردند . 

۳ دلو : 

بس از تقویت نیرو های حبشه در چبب 
نمال زدوخورد های شدیدی در اسمارا بین 
قوای حکومتی وآزادی خواهان اریتیریا ازسر 





ددی 


حدود | 





مهو 


رورو 


ي مه 





۰ دولت جمبوری افغا نستان بتر‌پزوگرام های معارف تجدید نظرنموده 


واَن7ا_دا اصلاح خواهد کرد» لرآی‌امحای, بیشوادی, عمومی وایجاد تحول 


قزهنگی در مملعت براشامل فرهنگاملی ومترقی مبادژه خواهد نمودولسل 
حوان راباتقوی وباروحية . وطن پر ستی وخدعت ‏ بمردم پرورش خواهد داد. 


«از بیانات رئيس دولت» 





در حستحو ی‌معار فد ننامیکت 


درجر نان هفته..ایکه پشت سر گذاشتیم ادر 
کشور ما قدم دیگری برداشته شد. قدمی‌فل 
حستجوی بپتر ساختن شرایط جبت غبا ي 
فرهنکی ,وپن‌مابه ,ساختن مغز و روان فرزت3ان 
کشور 1 

ناین خر کت متکی به, طرحبای بنیادی و 
اصلاحاتابسانهی | نظام رشتید ومترقی ماء آغاز 
دیفورمی درساحة ماراق کشوز راعلام گردی دکه 
بانوسل هان درايك ( يكر دريك ,زمیته 
ایکه وصول به هدف هایی عالی‌تر وبزر کتردا 
ممکن میگرداند توفیقاتی هیسی میشود یعنی 
نیت تعمیم عدالت اجتماعی در حریان عمسل 
می افتد وراه خودرا درسی‌تاسن کشور بان و 


a 


بااصلاحانیکه_ دزساحة معارف تطبيق بخواهد 
شد آرژوعتدی رهبرانقلاب وبانی نظام نتوین 
هاکه درییانیۀ (خظاب بمردم) اظپاد رده اند 
پیکاردبگر, باهینی وسیم و مفاهیم ازجمندشی 
تیاعی میتوّدوماطنین یات صمیمانه,ومتکی, 4 
امان ی "را می‌شنویم که درجملات‌موجزی بد 
فورم خلاضه میشنود : 
«وولت حمپوری افدانستتان بر پروگراخ ها ی 
ال تجا بد نظر نموده وآثپارا اصلاح بل 
کرد» برای‌امحای فمستوادی عمومی وایجادتحولك 
فرهنگی‌درهملکت براساس فرهنگی ملی ومترقی 
مبارزه خواعد نمود ونسل جوان را با وی 
وباروخبا وطن پرستی وخدمت سردم پرودش 


خواهد داد . 


En 


ور 


دولت تلات 2 ا ‌ 
ورای تمام کودکان اعم ازدشتر ریت 
و اه اند کرد. 
عمجنان زمینه هاي ایبات متوسطه وعالی را 
بمنظور پرووش کادرقلمی آماده شوا هدساخت.» 

معارف که سر جشمة "فا وتابناك هر کوشش 
تاا مترقی 9 لمر افا وات در استنوازی 
بتتادز تعنی دترقی اظح ادى امع وقتی 
e AR oe‏ هد 
ایال هاولیواسته های ۱ کشر یک ور امه 
یکنتان احاطه داشته باشد , 

روی این #«نظور وبادرك و تشیخرص سا لم 
نارسایی و معذرتمای دامنگیر معارف نشور 
ات که «دولت جمپوری مااز همان اول ظبور 
ریفودم واصلاح وضع معارف كور دار« (<بث 
عامل "موئز ومیم اباد تعسرل واتكشاق در 
سایر شقوق. و بحیث میداءاجرکت بسوی, فلاح 
ورستگاری جامعه وکشورءفلاع ووستگاری ایکه 
درفروغ عدالت وزبن تاذیر زره بنن مساوات 
اجتماعی‌بابد ارزیابی گردده پذبرفته‌وآرزومند 
است ؟اخمتزلزل معار ف کشور راازخطر سقوطو 
ادام حمابت نت ازهمین ابت است که 
دستگاه آموزش ویرۆرش, کشور بای «مازف 
مانادقت مزبد ونطالعات دقیق افل داش و 
پنش‌وارباب صلاحیت بررسی وتوجبا: دولت 
راخلب نمود ازین کانونخسروذیاض؟1تتمتقلال 
فکری مردم قوآم بابد وتعت نظارت وادارة 
هستقیم دولت» معارف در تهیسن حدود 
زباژه‌ندی هاي علمی و صنعتی مملكت مصدر 
تداییر وخدماتی شود که جامعه ,دوسیاحات 
مختلف حیاتی به آن محتاج است ۰ 

با ریفورهیکه ابنك در معازف کشور/ وارد 
هی شود عد ه ای ازفر زتدان مان 
ما از مصيبت ى میا لا تسى 
د رکسب دانش واز حصار محدودبکه فکرمیشد 
همه رجز را آموخته اند نجات بافتهءدر هسیر 
نوی‌فکر ودماغشان وهنمونی خوامیشدتابدانند 
وفیمند که باد واقعا آموخت وعلم ژاتخاط 
عالم«شدن باید فراگرفت نه جت جيل 
مدرك وسنند مبان تبی . 

میمیق" ترتیب تحولات عرفانی که اهګانات 
تعلیمات مسلکی وحرفوی داهیسر" می ازد 
موقع ,هیدهد تاجامعة مادرشاغل خصو صی و 
آژاه. نیز آزکاسبان» صنعتگران و,پيشه_وران 
فومده و تعلیم‌یاخته وماهر ببره عند شاه ومردم 
مابخصوص نسلل هایی آینده توفیق اا تحت 
تاثیر قدمپادیکه امروز گذاشته میشمود زفدگانی 
وتصروفیت های فقو افق به رواج و تقاای 
زمان داښته داشند وکشور مااز جوانپ مختلف 
میدرفاهیت ومحل زئدگی واقعی برای ساکنان 


خود گردد . 


آثار تاریخی افغا نستان در بان 
قمندان ژیادی داده 


2 


1 


وربك ٠ا‏ ند خطر ناك 


د3 شمزه زیا 


ومسلح 


فابر بکه نساجی بگرامی 


هه 


در کنار امواج آرام مد پترانه سر ژمینی 
که قاره ها دا ېم وصل میکند 


و » 


زبان شعر جدا از زبان مررم نسست 





شش کورك ويك پیلوت حگو نه‌ازعمق 
جنگل های پیرو جان بسلامت بردئد 





7ر 


اسکندر چون برق بخر من مردم 
سرزمین ها وبلاد باختر وخاور زهین 
افتبد وجون سیل مدنیت‌ها ومعموری 
مرا در هر کجا ی مسیرش از آتن 
تاخاکهای آربانا ایسناده وپا بر جا 
مییافت می بلعید وفتی در دیار ما 
آوارهو سر اسیهه‌شید باازتماه‌دلیر انه‌ای که 
بردائمت وه تحانه عزم پونان کرد در 
خم وپیچ یکی از کو چه های آنن 
بادبو جانس‌حکيم یونانی بر خورد» 
خنگش رانگبداشت و لبرپز ازشو ق 
وغرور جسمانگشایی بر حکیم سر 
لطف آمد وگفت اينك که نظم جپان 
بکام ۷۰ می حرخد واز ربع سکون 
هنوز گرد سم ستور مابه گردون‌ولوله 
انگیز است بگو تاحا حتت بر آو رده 
سازیم !1 

دیو چانس با لبغندی مظنرانه 
تر از او » بالبخندی که از غسرور 
تسلط برنفس هرلحظه شگوفان تر و 
بامعنی تر هی در خشید و جلالوا بہت 
حکمت او را دوبالا هی سا خت 
گفت: 

بروای بود فلیپ! که مارا درزیر 
این آسمان کبود بر موجودی چو ن 
خود» نیازی نبوده واز رنج و ملال 
حنین خستی درامان زیسته ایمءیگانه 
راه ورسمی که‌در کیش مردا نگسی 
هبتوانی ددین ساعت برآن استوار 
بمانی همین است که سایه ات دا از 
سرما بردادی تا تاش مطبوع آفتاب 
خدارا ازها دریغ نباشد 1 
اینجابودکه اسکندد بمعنی هرژه تاذک 
هایشس روبرو شدو گرمی شکستی دا 
احساسں کرن که پبروژی هایشن دا 
قطره قطره آپ می ساخت ۰۰۰ 

این ماجرا از همان لحظه از کوی 
وبرزن آتن‌برخاست. زبان‌به‌زبان‌وسینه 
به‌سینه‌سف کرد »دوگوش_زمائه‌نشست 
واز آنجا کران تاکران‌جبانراپرساخت 
وآتئیان بر حکمت فاخر و همت بلند 


دیو جانس فرزند بونان می بالیدند ۰۰ 
چ ® # 

در مبان سپاه همر کاب مردی جنگی 
ودلاور از زخمرای فراوانیکه در مصاف 
آربائبان برداشته »ازبلندی کوهساران 
ازتندی شمشیر وبرق‌نیژه»از تاثیرجله 
و کمند مردم کوهیابه های عنئد و کش» 
انان فلات مرتفع ونه های هرد 
پرور آردانا داستانسرا بود و جراحات 
خود را بکا بك بدوستان ھی زمون۰۰۰ 
وقتی‌خبر هحاورة حکیم‌یونان بااسکندر 
به او رسید زرشخندی برلیش راه 
بافت دگفت من از دیاری وسرزهینی 
بشما حکایت میکنم که این همه حکمت 
هادر بر ادر گلزار معرفت آنان بیش‌از 
خاربیابان ارزشی ندارد مراکه‌ازهمت 
پروران ورا دمرداشس درسیپا آموخته 
ام» از شنیدن آن انفعال آ ید۰۰۰۰ 

گفتند نمه‌ای باز گوی تاماراهم 
زان دبستان تصربی باشد ! 

گفت: روزی درباز گشت‌از پکتیس 
در بادبه ای توقف کردبم » کسرهی 
بغابت رسیده بود بیشئزیباء آبپای 
جاری و هوای خنك بای مارا ازدفتن 


داز ماند 


گوشه‌ای برای اسکندر جادر زدند و 
دیمان دوراوآشستند ءانطرف کلبه‌ای 
زالی دود که ازیتیمان پسرشس:گبدادی 
مکرد» حیوانی آورد وبرسم هبمانی 
زرح کرد ءاسکندد اورا طلبیدو پقدبنه 
ومتاعی باو بذل کرد » پیرزن‌فاخرانه 
براسکنشد ر ریاد کشید برو که 


هنوز از رسم باهمتان آگاه نیستی ! 
مرا در زندگی هر جه از سر ماله 
و هستی بود همین حبوان بود 
که‌از شیر او خود ویتیمان پسرم‌راکه 
بدست سپاهیان تو قربانی وطن شد 
قوت «برسید. آنرا نثاد مبمان‌گردم که 
مپمان‌نزدما عزبزاست ولوقاتل وسفال 
باشد»ولی‌تراهمتی نموه که ازخرمن‌هاداثه 


ایرا برسم مبمانی آژاد مرد پیشکشس 
یز دان کای بز پانیکه براوداغ فرزند 
زده‌ای! آرییان‌راه قبول پاداش‌خدمت 
انیم از کم عمتی چون اسکندر نگ 
باشد ۰۰۰۰ 

ابنجا بود که ماعرق کرد زم‌وسردی 
بادیه برماگرم شد » جلال و حشمت 
ظهری بونان وسکندر دد آن بيه 
مدفون گردبد 
دردرابر نز رگ منشان حقیقی فروغلتید 


4 


باین حساب اسکندر پیشس از آنکه‌با 


وغرور و افتخاد عاریه 


دیو جانس رو برو شود در آنچسا 
دکسته بود وای آن درس بزر گرا 
راهی نبود تااز هاله خود خواهی وشیح 
افتغار بگذرد و باجان )لار یونان در 
آه‌یژد۰۰۰۰ این .غفلت بود که درس 
ادیگاه آربانا را در آتن حکیم هنزوی 
بوزان تکرار به اوسیرد۰۰ با دنو افعیت 
باد گار شکستی با خاطرات سپاه 
فاتج ماهمراهء به ژمانه سپرده شد که 
آن جاویدان واین چیران پذیراست"» 

آری تاا بنك که ازدهلیز زهان! زعکاس 
ماجراهاورویدادهای قرون‌ودهوربیشمان 
بما میرسد هی ینیم برق آبنیه‌اسکندر 
وسکندر منشان‌خبره وخضره‌ترمی‌شود. 
ولی حکمت صوهعه نشبین‌بونانیونقشس 
همت پیر ذال آریایی. چراغ هدایت»ا 
ونسل های عدهاست. تادر رسته 
پایند گان باشیم همتی بایدوتکیه گاهی 
ازخود برای خود. تا جوائۍ مارشید 
بما زد وحس‌شرافت ومردانگی مافروزان 
رتابد «کاری وخدمتی در پیشی بگیریم 
ومردانه در آن بکوشهم دراه به 
پیشواز سئولیت ها برویم تاهر روز 
بزرکتر واز خود خرسند تر بشویم» 

رهایی ازخوف زبونی وغم زندگی 
وآزاد زیستشن» در ایمان سیمت خوذ 
داشتن 
وپیروز برهر فتح وظفر دیگر »۰*۰۰ 


نیاز امروز ماهه‌ین است ۰ 


است واين ير وژیست جاودان 


TT rage 





درراه‌تحول؛ توازن وانکشاف 


LL LL LTE ELLE LR TRL 


پالیسی معارف که همزمان باریفورم‌بنیادی 
درمعارف کشور طرح وتصویب شده است 
سترا تیژی دولت رادر ساحة تعلیم وترییه 
عمومی وخصوصا در مورد توازن معارف‌در 
کشور تصریح وروشن میکند . 

مطابق این ی ات ی 
در کشور از طرف دولت اداره تنظیم و 
رمنمونی مشوند و فعالیت هاي آموزشی 
بشتر متوجه نویه پرسونل علمی ومسلکی 
برای انکشاف سکتور های عامه و خصوصی 
مبگردد و دولت توجه بیشتری به پسلانگذاری 
معارف مبذول میدارد » وزارت معارف متکفل 
تطبیق ستراتزی دولت در ساحه تصلیم و 
تربیه وده تمام*فعالیت های آموزشی را پا 
پلان عمومی دولت عیاد میسازد . مساله 
پرسونل مسلکی که با انکشاف اقتصا د ی 
و اجتماعی رابطة مستقیم دارد یکی‌از پروبلم 
های عمده ایست که حد اکثر کشور های‌رو 
بانکشاف با آن مواجه اد .هر گاه یسك 
ملت از رهگذر منایع سر شار طبیمی و 
وسایل تولیدی بی ناز باشد ولی به فقر 
پرسونل مسلکی گرفنار باشد کاری را از 
پیش برده نمیتواند و از همه تروتبای ملی 
خود استفاده مطلوب بعمل نمی آورد . 
اینرو دولت جمبوری باتوجه به پرو گراهبای 
وسیع انکشافی که برای انکشاف اقتصاد ی 
اجتماعی کشور مورد تطبیق قرار میگیرد ویا 
اینکه هم اکنون در دست اجراء میباشد به 


از 


توبیه بر کول فی ب رک و 
و عامل بالقوه انکشاف در جوکات ریفسورم 
بنبادی معارف و پالیسی تعلبم‌و تریبه اهمیت 
خامی فایل شده تا تمام فعالست های 
آموزشی با پلان عمومی دولت عبار شودیعنی 
حوانان و دانش آموزان در رشته ای 
تحصیل کنند که در ساحه های مختف 
زندگی ما مورد نیاز است و موجودیت چنین 
افراد مسلکی به پیمانه ایکه لازمی پندا شته 
مشود باعث نسریع امور هربوط گردد امابه 
همان اندازه ایکه کمبود پرسوئل مسلسکی 


یی ی است تسه سب( 
مسلکی به تربیه پرسونل مسلکی توجسه 
لازم بعمل میاید تااز یکطرف پرسونل طرف 
احتیاج پروزه ماو موسسات دولتی وخصوصی 
ترییه شود واز جانب دیگر عده باقیمانده 
فارغانی که بدریافت شغل‌رسمی موفق نشوند 
بتوانند به کار های شخصی وآزاد مبادرت 
و ی ار ا ري 
شامل پانزده بخش ويك مقدمه جامع میباشد 
تعلیمات ابتدائی از شش به هشت سال‌ارتفا 
داده میشود واز حیث‌پرنسیپ اجباری ومجانی 
می‌باشید ودولت در جوکات امکانات عالی 
وشرایط معیطی خود دا بمساعد ساختن‌زمیته 
تعمیم تعلیمات اجباری وهمگانی مکلف‌میداند. 
ابن تحول در تعلیمات ابتدائی بازهم 
بمتتلور ره پرسوئل لی وبا واد 
کامل‌بدید آورده میشود زرا در صئوف‌هفت 
وهشت سعی بعمل‌میاید که درپبلوی تدریس 
مضامین مربوط شاگردان به حرفه های محلی 
آشنا ساخته شنوند تابعد از فراغت از مکتب 
بتوانند به‌شغل آزاد بیردازند. ووسایل 
معیشت خود رابوجه ببتر فراهم کنند. 
دولت متکفل تمویل معارف است ووزارت 
معارف برای بپیودوضع بودجه وتوان مالی 
خود توام باکاهش تشکیلات متورم وشعبات 
بیلزوم ازاصل‌صرفه جوبی » ضرورت و کفابت 
پروی خواهد کرد ودر پہلوی جلب كمك 
های والدین مستعد در زهینه تیه بعضسی 
از احتباجات شاگردان از مساعد تبای بدون 
قید وشرط خارجی نیز در انکشاف معارف 
استفاده بعمل‌خواهد آمد وبه‌متعلمان ومحصلان 
لایق طبق مقررات بورسبای تحصیلی داده 
خواهد شد .نظر به پالیسی معارف در دوره 
های مختلفه تعلیمی تفیسرات مقتضی وارد 
هشود .باین «عنی که در شش سال اول‌دورة 
هشت ساله تعلیمات ابتدائی توجه بیشتر 
به‌خواندن ونوشتن »حساب» تربیه‌بدنی وذهنی 
وغیره معطوف مبگردد .ودر دو سال اخیربر 
علاوه همین مضامین بکار های دستی وحرفه 


باعث کندی فعالیتپای اقتصادی و اجتما عی 15 


میگردد بیمان پیمانه تربیه افراد فیس 3 

مسلکی بیشاز اندازه احتیاج کشور هشکلاتی آ 

را بار میاورد زیرا در جنین حالت وقتی‌که ‏ 

موسسات دولنی از جدب فارغان مکاتسب ۽ 

و لیسه های غير مسلکی عاجز گردد: در آن 

| صورت موسسات دولتی وخود فارشان در 

| موقفی قراد می‌گبرندکه اتخاذ تصمیم‌راهشکل 
از ایثرو در حوکات پالبسی‌معارف ازطریق 


های معلی بال مساعی صورت میگیردددختم 
دوره اندائی عده‌یی ازشاگردان موفق‌باساس 
کانکور ونظربه ضرودت برای‌آموزش تعلیمات 
ائوی اعم از عمومی ومسلکی که چار سالرا 
دربر هیگیرد به لیسه هاو عدة دیگر بسه 
مکاتب مسلکی شامل میشوند .درهمین مرحله 
است که سوال توازن در معادف بمیان میاید 
ومطایق احتیاج موسسات وپروژه های‌انکشافی 
دولت درانتخاب جدید الشمو لان لیسه های 


ی 
عمومی ومکاتب مسلکی تعمق ودقت بعمل 
ميآد تا باردیگر عواملی که تواژن معارف‌را 
برهم زده است هشکلات وپرویلم های‌موجوده 
رابار دیگر سر راه انکشاف متوازن معارف 
قرار ندهد . 

ذرغان دوره انوی‌عمومی بعد ازگذشتاندن 
امتحان کانکور پوهنتون بدو دسته تقسم 

یکتعداد آنبا بفرض تحصیلات عالی شامل 
پوهنتون میشوند وتعداد دیگر در موسسات , 
عالی ترببه معلم جذپ میگردند .همچنان‌عدهءبی: ۵ 
ازفارغآن مکاتب مسلکی بعداز سیری نمودن 
کانکور اختصاصی مسلکی شامل پوهنخی 
های مسلکی مشوند وعده دیگر آنها میتوانند 
داخل کار شوند 1 

در ختم نحصیلات انوی بازهم سوال‌تامین 
توازن در معارف مورد نظر قرار هیگیرد. باین 
معنی که باتوجه به نیازتمام ساحات اقتصادی 
واجتماعی کشور به پرسونل مسلکی وماهر 
فارغان در شقوق کونا کون به تحصیلکماشته 
میشوند ودر پوهنځی های مختلف شامل 
یگردند .در عبن زمان در پادان دوره تانوی 
عده ای از فارغان بموسسات عالی تر بیه‌معلم 
سوق داده میشوند تاضرورت معارف کشور 
ازرهگذر معلمان ورزیده وبا سویه بالاتسر 
هرفوع گردد .در پالیسی معارف به تربیسه 
معلمان بادانش ومعلومات بیشتر جای‌نمایانی 
داده شده تابا لتدریچ معلمان به سوه 
ایسانس وفارغان موسسات عالی تربیه معلم‌به 
تریبه وتعلیم جوانان کشور گماشته شوندو 
باین ترتیب کیفیت‌معارف بیبودی حاصلکند. 

نظر به پالیسی معارف پرو گراسبای‌ددسی 
بسویه های مختلف مطابقاحتباجات اقتصادی 
اجتماعی کانوری وسباسی‌خاهعه ريه وریب 
میشود .مفردات ابن برو گرامہا باساس‌تعلیم 
وتر ديه معاصر متکی خواهد بودو بروی اهداف 
معارف طزح خواهد شد وبمنظور هم آهنگی 
مهارف باپلانای انکشافی‌وهم برای بلندبردن 
کیفیبت تعلیم و تر بيهو تر بيه معلمین لابق وو|رز يده که 
ازاحتیاحات مبرم. معارف محسوب میگردد 
پروگرام تریبه معلم برای معلمان دوره های 
کود کستان ءابتدائی »لیسه وتعلیمات مسلکی 
موسسات تربیه معلم بدو شکل طرح وتطبیق 
میشود .یکی پرو گرام ترببه معلم از طریق 
شمول فارغان در موسسات عالی تربیه معلمو 
دیگری پرو گرام داخل خدهت .در زمینه کتب 
ومواد درسی که بحیث وسایل آموزش تحت 
پلانم‌ای منظم مورد تجدید نظر قرار خواهد 
کرفت وزارت معارف اقدامات لازم بعمل‌میاورد 


تاکتب مضامین مختلف تو سط اشخاص مسلکی 
بصورت انفرادی یا دسته جمعی مطابق‌اهداف 
ونصاب تعلیمی معیله تبیه گردد ودر زمینه 
شرایط ذهنی روانی اجتماعی و کلتوری جامعة 
بثانی در نظر گرفنه شود . 

:دیبپی است به هرپیمانه ایکه کتیومواد 
.سی دوره هی «ختلف تعلیمی بادر نطر 
داشت دانش وعلوم معاصر ونبازمندی جامعه 
ته گردد واز تازه ترین اسلوب تعلیسمو 
تربیه در تولید کتبعارف وتدریس شاگردان 
استفاده بعمل آید به‌همان‌اندازه هدف معارف 
مترقی ومتوازن تحقق می بابد. 

تعمیم سواد حیاتی شایان دفت وتال 

کسترش سواد حیانی طبقة مولد کشوررا 
یاری میکند تا امور تولیدی خودرا شکل بتر 


+ واسلوب جدید تر پیش ببرند واز معلومات 


ودانش انتدانی که برایشان عرضه مشود 
برای بود وضح اتصادی واحتماعی خود 
استفاده نمایند دولت باتو جه به ضرورت 
افغا نستان به سواد حباتی در پالیسی معارف 
باین اصل مہم تاکید نموده ووزارت معارف‌را 
متکفل برآوردن این مامول نموده است . 
از جانب دیگر برای ایجاد رابطۀ مونسر 
بین مکتب ومحیطوهم بمنظوروادسی ومراقبت 
معقول وموثر ازکار شاگردان انجمن صای 
اولبای شاگردان ومعلمان‌تاسیس میگرددوباین 
ترتیب دراثر تماسبپای مفید وسودمند طرفین 
از یکطرف افبام وتفريم بین شاکرد ومعلم 
تفوبت می یابد وجانب دیگر فضای مكتيب 
برای شاگردان گواراتر دصمیمی ترمی گردد 
که‌بپر صورت یبود کیفیت معارف وارتقای 
سویه ناگردان را دزیر خواهد داشت مساعد 
گردانیدن زمینه تحصیل برای مامورین وکار 
گران وفراهم نمودن تسسپیلات لازم برای ادامه 
تحصبلات آنپا از نکات عمده وثابل توجہی 
است که در پالیسی معارف گندانیده شده 


راب 

دولت برای تطییق پالیسی معارف وریفورم 
های بنیادی در معارف حتی الامکان زهینه 
آموزش بیشتر دابرای مامورین وکار گسران 
بدون در نظر گرفتن سن شان مساعد میساژه 
تاآنپا وانند لیاقت ومہارت خود رادردوره 
ماموربت وکار بپبود بخشند . 

برای کسانیکه مبخواهند تحصیلات خوددا 
بسویه های مختلف پیش ببرند موسسات 
تعلیمی بعداز وقت وشبانه تاسیس خواهد 
شدودر حوکات توان مالی‌وزارت معارف توسعه 
وکسترش خواهد بافت .مر ام به اهمیت 
تعلبم وتربیه نظر اندازیم مسلما دیده میشود 
که‌یگانه آرزوی علاقمندان تعلیم وتر بیه تکمیل 
تحصیلات على است آنگاه که ریفورم بلیادی 
معارف تطبيق‌شود وزه‌بنه تحصیلات عالی برای 
مامورین وکار گران مساعد گردد هرفرد اثفان 
اعم از مامورین و کار گران واشخاص مسلکی 
میتوانند به تحصبلات عالی مبادرت ورزند. 









- فورم ومحتوی جنانکه میدانید ازهججدبی 
ناپذیر ند من درحدتوان میکوشم که این اصل 
رادر قصه هایم مراعات کنمء ولی مشکل کار 
رعایت وتلفیق منطفی همین اصل است» باور 
ندارم که قصه هايم درآن حداز بخنگی و کمال 
رسیده باشد که تلازم منطفی وحتمی فو دم 
ومحتوی درآنبا برهم نخورده باشد . 
درشماره گذشته بعد از گفت وشند »فصل 
در پیرامون فصه‌نویسی درجشم انداز معاصر 
ازدکتور اگرم عنمان پرسشس شد» که‌اود رکار 
نگارش قصه وداستان به فورم و تکنيك بیشتر 
ارزش میگذارد با مابه ومحتوی ؟ 

واينك دنباله اين بحث باهمین قصه‌نویس 
از پاسخ وی به همین پرسش . 

وه 

-فودم ومحتوی عمانطور که آگاهی دارید 
از هم حدای ناپذدی ندء‌من در حد توان 
مبکوشم که این اصل رادر قصه هایم‌مراعات 
کثم بوئی مشکل کار رعایت وتلفیق منطقی 
همىن اصل است . 

باور ندارم که قصه‌هایم در آن‌حداز پختگی 
وکمال رسیده باشد که تلاژم منطقی وحتمی 
فورم ومحتوی در آنپا برهم نخورده باشد. 

_قضاوت در باره تکليك پروراندن قصه 
وجگونگی نلازم وعم آهنگی آن‌را بامجتوی»در 
قصه های شما مبگذاريم به عپده خواننده‌قصه 
شما می خواهم بدائم باآنچه که تااینجا بر 
شمردید ءباچه محکی بار اندیشه خوب‌رااز 


خراب در محتوی يك فص تشخیص میدهید 


٩٦ صفحعه‎ 


میگذارم تهر کدام در قالب وجار جوب طبقه 
وسره رااز ناسره جدا می سازید شما خود 
وفتی کار نگارش فصه بی‌را آغاز می کنیسد» 
برای محتوی داستان خود به جه ارزش های 
بیشتر فایلید ومیکو شید آنرابه ذهنیت 
خواننده قصه خود القا کنید ؟ 

من وقتی کار نگارش قصه‌یی راشروع 
میکنم باتمام وجود تخیل واندیشه ام‌رادر 
اختبار زندگسی فبرمانان وآدسبای داستان 
می گذارم تا هر کدام درقالب و جار جوب طبقه 
وقشری که باآن تعلق دارند واز ميان آنبر 
خاسته اند رشد نمابند درجریان حوادلسی 
که باآن بر‌خورد مې کنند . صت عاطفی‌خود 
رابیرون دیز کنند ودر فرجام ولبایت درهر 
يكاز تحظات زندگی خودودر برخوردوباهر 
رخدادی ءمرتکب همان کازی‌شوند که‌درزندگی 
عنی وواقعی آنرا به گونه های مختلسفاز 
عروهپای مختلف احتماع انتظار داریم . 

سمنظور تان این‌است که‌درکاد قصه‌نویسی 
شناخت ماھت وخصلت فشری وطبقاتی‌وآنرا 
به‌همان گونه که هست به نمایش گذاشتن 
نوعی الزام روشتفکر انه‌است که قصه ویس 
خوب بابد به‌آن باسوولیت توچه کند وشما 
همین کار را کرده اید ؟ 

- اجاژه بدهید از جارچوب قصه های‌خودم 
ببرون نروم واین الزام رابه دوش دیگران 
نگذارم تعبیر شمااز گفته های‌من درسست 


است »من نمی خواهم‌مانند برخی ازسناریست 
های فلم های شرقی اخلاق بره دابه گرگث 
بدهیم واز گرگ رابه بره ویا اینکه به خاطر 
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باور ندارم که قصه هايم بانحدازازبختگی وکمال وسیده باشد کسه 
تلازم منطقی و حتمی فورم ومحتوی‌ددانبا برهم نخورده باشد ۰ 
*# ف‌ 


رابه بره بدهیرو از بر هرا به سر کشا : 


¥ ¥ ¥ 
از نظر من ارزیابی تکنيك های‌قصه نویسی در قصه‌ها .ارتبساط 
مستقیمی به بختگی فکری و درحه رشد شعور احتماعی داستان 
نویس داود ۰ 


نه تنهاقصه نو سى تلکه‌قصه‌خو نی 
هم‌سمر است 


چ« نا ۰ 

بهم عقیده من هر کسبکه فاقدفسفه معين ومشخص در N‏ 
امتگا:: نها سا در قصه نو یسبی, بلکه‌در هر کار وپىشه ای راهش زرا اج 
مبکند واز هدفش دور میماند 

¢ ¥ # 

من نا حدودی ازطر فداران‌افراطی اصالت مضوون, ومحتوای اداستان 

هستم 5 
۰ ۰ ۰ 


قصه نوبسان ما بایدبه کنجین‌اد بیات عردم نوجه کنند ودر گفتکو 


هاشخصیبت های فصه .از این ‌منیع استفناده ورند تاهم مرحلةاز 
تکامل انديشه وفکر مردم لبت‌دفترشودو هم محتوای قصه هاعینی نر 
کردد 





خوش خدمتی چاکر منشانه ءارباب محتکرو 
ستمگری را چنان برهم آورم که تنا دخترش 
رابه عقد دهفان بچه در آورد وقسمتی‌ازدادای 
اش رابه دناد فعلی ومزدور قبلی اش‌وصیت 
ګند وبا ازکار خانه دارپول برستی‌راکه‌با 
آگاهی ازتمام فوت وفن ببره کشی اززیسر 
دستانش نروت زياد اندوخته است چنسان 
شخصیت انسان دوستی بدهم که بدون‌دلیل 
منطقی وصنرف برمبنای جنیه های عاططی 
واخلاقی شخصیتشس ءموضع اصلی: اجتماعی 
خودرا ترك بگوید وآنچه راکه اندوخته‌است 
مبان کار گرا وزیر دستانش تقسیم کنسد 
نظرم راخلاصه سازم»من تاحدودی ازطر فداران 
افراطی اصالت مضمون ومحتوی داستان‌هستم 
واین کار را دسالتی برای روشنفکر زمان 
می شناسم نه آنکه تصور کنید که من‌عوضی 
قصه مثلا مقاله سیاسی می نویسم ویااینکه 
تکنيك راقربان زمینه اجتماعی قصه میکنسم» 
که این طور ليست . 








قصه نویس خوپ بايد نخست بروح قصه 
به‌روال طبیعی رخداد های قصه توجه کندودر 
اینکار جنان خودرادر استخدام‌تمایلات طبیعی 
وطبقاتی کرکتر هابگذارد که انسان درزندگی 
عیتی ودر همان مقطع زمانی جنان ګند . 

از گفته های شما این طور فپمیده میشود 
که‌دز تعلیل نوعی برداشت ودید فلسفی‌در 
قصه وآدهپای قضه رابه حرکت آوردن‌وزندگی 
ر ا ا ا 
قصه نویس باآن اعتقاد دارد به شدتاصرار 
می ورزید فکر نمی کنید ميان قصه ومقاله 
سایسی که قبلا خود تان هم اشاره‌ای باآن 
داشتید فاصلة هست که‌نبایداز میان برداشته 
تود 

- درست است »به عقیدة من هر کسیکه 
فاقد فلسفه معین ومشخص در زندگی است» 
نه‌تنبا در قصه نویسی ,بلکه در هر کارو 


ژوندون 





مر مک 





كارو 





پینه‌یی راهش راکم هیکند واز هدفش دور 
میماند .از اینرو قصه نویسا نیکه فاقدشرب 
سیاسی وفلسفی معين هستند »عمکن است 
تکتيك های عتعارف قصه نویسی رادد آنار 
شان بکار بندند »اما محال است که متطق 
زمان نانرا درك کنند وقصه هایشان راهم 
آهنگ باقدسپای تاریخ حرکت وزندگی‌بخشند. 

ب بشتر پن‌قصه های‌که‌من از شماخوانده‌ام 
به‌زبان روایت‌تعریف شده‌است‌وغالباً توصیف 
های کامل حای گفتگو ومحاوره را گرفته‌است 
.به‌همین نسبت مې خواهم بگویم شاید شما 
ضرفا جر آرویای وع دب فدفی 
آدمپای قصه های خودرا از میان قشر های 
برمی گزینید که به زبان اصلی آنہا آشنایی 
کامل ندارید وبه همین نسبت نیز آنچه راګه 
آدمرای قصه بازیان خاس خود بايد بگویند 
شما بازبانی متداولتر روایت می کنید ؟ 

را ی هت 
است ونمی خواهم بگویم من زبان مصاوره 
آدمپای قصه هایم را بخوبی خود آنپاميدانم 
ولی نگارش قصه بازبان روایت هم نمیتواند 
معنی آشنا نبودن به حالات خاص کر کتر های 
قصه باشد . به جرات می گویم آدهسپای 
قصه های من رابر خورد هایشان باهمدیگرو 
تارو برو شدن بارخداد هاء همان ستندکه 
درزندگی عنتی متوانند ان . 

- ادما درقصه های شما غالبا ازمیان 
گروه خاصی اثنخاب میگردند . 

مبتوانید بگویید چرا؟ 

= من درتمام قصه هايم به ره کوچ 
دارم ءواین به خاطر علاقه وحرمت بیکران‌به 
آدسبای خوبی است که کار هیکنند ورنج‌قر نبا 
وزمانه هارا بدوش مبکشند . 

توسل به چنین کاری‌به ظاهر ساده مینماید 
ولی انعکاس صادقانه جلوه های مختلفزندگی 
مردم کوچه وبازار ءدرقصه کار بس دشوادی 
است که پیش از فرا گیری رموز وتکنيكقصه 
نویسی وتسلط کامل برزبان مادری »ایمان‌می 
خواهد : 

ایمان به حقائیت چیزی که پرداخته میشود 
وایمان به التزام وتعبدیکه رسالت نخستس 
روشنفکر زمان ماست اما بازهم تاکید میکنم 
جلین عقیدتی نباید بمعنی قربان کردن قصه 
بخاطر ایده لوژی باشد ءپرداخته قصه‌نویس 


شهار ۰۷ 


درهر حالی باید از شرایط لازم وضروری‌يك 
قصه خوب ومنطبق باموازین قصه نویسی 
بر خور دار باشد وآنگاه مسالة حپانبینسیو 
عدفبای احتم‌اعی اش دا بمیان کشد . 


با چنین بنداری قضاوت نما در بارةقصه | 


های خود تان چیست وببترین قصه شما 
قصه‌یی که هم باموازین وتکنيك های قصه 
پردازی هم آهنگك باشد وهم در محتوی‌آن 
ارزش گذاری هااز نظر اجتماعی ءفلسفی ‏ 6 


سیاسی باتعبیر شما درست به کار گرفت» ٩‏ 


شده اشد کدام است ٩‏ 


م ندر باره قصه‌های خودم قضاوت خاصی | 


ندارم ونيز نميدانم که‌این قصه هادر جسه 
سطح ومر تبیتست 
دریین باشد خو است دلم را بروی کاشد 
مریزم ومننظر ارزیابی دیگران می‌نشینم. 
من در شمار قصه هايم به درز دیواریشتر 
علاقمندم جه آئینه‌نمای ناقص‌یاکامل زمانیست 


بااین وصف ی‌آنکه‌اجباری 


که‌در آن عصری میمبرد وعصر دیگری تولد 
مشود . 

سمن این قصه را خوانده ام واز زبان پر 
رمز آن لذت برده‌ام سولی دلم می خواهد در 
ابنجا از زبان خود شما شننوم که آدمسبای 
این قصه حگونه دريك برش از زندگانی خود 
که‌پرداخته شماست بادرو نمایة فلسفسیو 
اجتماعی که دارد مثلا خصوصیت های دوعصر 
راکه یکی در حال پذیرش‌زوال است ودیگری 
درحال پرورش به نمایش میگذار ند. 

واگر قرار باشد دفاعی برای این ببترین 
داشته بشید ءآنرا باد داشت کنم ؟ 

-پس اجازه بدهید عمبق تربانسا نبای 
قصه درز دبوان بنگريم وروی هر کدام‌لحظة 
با تسم 

در این قصه از پدر سالاری در حدتحمل 
قصه نکوهش شده وین بست هایی به نمایش 
گذاشته شده که روشتفکر فزون جو وحسق 
للب باآن مواحه مشود ونمیداند جگونه‌راهی 
بروشیی باز ګند . 

حنانکه (حبیب) یکی از شخصیت های قصه 


اابنکه دل وحرات سار ندارد »بمادرشس 
یکوید : 
(مادر خدا مرد را برای قربانیو کار 


آفر یده است ) 


.. وآنگاه کفپای بوتش رابروی زهین هیساید 
وراوف اوف) میگوید . 

همین سان وقتی که‌از پشت دیوارهمسایه 
آهنگ (جانانه گکس بگوش میرسد مادر 
حببب به پسرش میگوید : 

-بچه جان قدیما بعد از چانانه کیم هی | 
خواندند : 

خواران وبرادران مرایاد کنید . 

تابوت مرا ازجوب شمشاد کشد. . 

برخاك شیاه یانین وفریاد کنین 

یی مینست ۱ 


موص ل 





ر رو چ چیو 





- بعد از جانانه گکیم جی‌می گفتند؟ 
مادرش خواب میدهد : 
بعد از جانانه گکیم می‌خواندند : 

- جانانه گکم قدت په گل میمانه . 

آستا, برو ماه مان آستا برو 

دراین دیالوك مختصر » بزعم من رنج تن 
فرسای آدمپای فته است که بخاطر طینت 
مار زهان شان تمامٌ آغاز هابرایشان بد 
فرجام است» حنی‌درعروسی آهنگہای درمحافل 
شادی بدرقه راه نوين آنبا میشود که .... 

باقیدارد 


يمو 








تصیح صر ور ی 


در شماره گذشته رر همین مصاحه: 


صفحه ۱٩‏ ستون حپارم سطر ۷ (زوال) به 
(روال) تصحیح شود . 

صفحة ۱٩‏ ستون چبادم سطر ۲۲ (میکنند) 
به آرئمیکنند» تصحیع شود . 

صفحة ۱٩‏ آخرین سطر ستون اول «کرد) 
به «نکرد) تصحیح شود . 

صفحة ۱٩‏ ستون اول ازطرف بالاسطرششم 
۰(نخستین» به (نخسعنش) تصحیح شود . 

صفحة ۱٩‏ ستون دوم سطر دوم رعناصر یکه 
به (عناصر) تصیحح شود ۰ 

صفحة ۱٩‏ ستون دوم سطر نیم بعدازکلمة 


موم موس من وم مهم و هم مومسم مهم و وم مه یو 


نوو 


ر(جنېش) ردوران امانی) افزوده شود و «نسل» 
به «نژ) تصحیح شود . 

صفحة ۱٩‏ ستون دوم سطر بازدهم بعداز 
کلمة (آزادی خواهان) ر طبقات بالا) افزوده 
شوه . 

صفحة ۱٩‏ ستون دوم سطر ۱ ربگذارند» 
به «برجای بگذارند» تصحیح شود ۰ 

صفحة ٩۱ستون‏ دوم سطرسوم روجودشان» 
به «جوشان) تصحیح شود. | 

خواهشمنداست مدیری‌محترم مجلفژوندون 
بخاطر جلوگیری ازدگرگون شدن مفاهیم جمله 
های مصاحبه کات فوق راتصعیح نمایند . 


موسوم من همم هممم موی 


صفحه ۷ 











از ابثیة تاریخی دوره اسلاه‌ی در تر کسه 


تاکشور های حجان آشنا شوید 


مسجد ابا ور 


ترجمه ونمه‌دییلوم , انجذررعزیز الله گمبگدا 


در کمار امو اج آر آممد یثر انه 





روز های گرم‌وآفتانی تاستان درحواذی‌دریاجه مرمره گواراهی شود. 


A aid 


سر ر ميمي ک4 قار ههار بهم و صل میکند 


و کید 


ترکیه بین دو بر اعظم مہم جہان قسرار 
گرفته قسمت اعظم آنرا آسیای صفیر تشکیل 
که‌باکشور های اتجاد شوروی . بلغاریاء 
پونان ءسوربه ءعراق وایران همسر حداست 
ترکیه به ۷ولایت تقسیم شده‌که مرکز 


آن مور 


انگره ودارای ۰۰ هزار جماعست 
اشد این حمموریت دارای ۷۸۰ هزار کیلو 
هتر هربع رقبه وبیش از ۳۷ میلیون نفوسس 
است که در بك کیلو متر آن 1۷ نفر زندگی 
مکنا 

تر کا ٩۰‏ در صد اعالی این کسور را 
شک ل داده ودر شرق درا لبون (کرد) 
زند گی هی کند علاوه برآن عرب »ارهتی» یرود 
وغبره کم وش در ترکنه بود وباش دارند. 


دادروارة] سیا 


اقلم ترکیه استقرار نداشته در سواحل 
اقلم مدبترانه‌بی .در مرکز خشك ءناستان 
آن گرم وسوزان وزمستان سرد دارد .. 

تر که قبل از خرب عمومي ال بيك 
امیراطوری نزرگت وديم بود که مشتمسل 
«همالك <حاز .فلسطین .سوریه (شام) عراق. 
اناطولية »ويك حصهی زر بالقان بودبهصد 
ازختم جنگ اول‌جمانی تمام‌امیراطوری تر که 
رامتحدین در دين خود نقسيم نموده از مير 
(سهرنا) وعلاقه یم غرب اناطولیه را 
اثر بونان واستا نبول (قسطنطذیه) راتحت 


تحت 
اثر خوددر آوردند »نوجوانان ترك زبسسر 
ق.دت «صطفي کمال باجادر وسط سطج هر تفع : 


نشه در صفحه؟٩ه‏ 


ژوندون 


این تابلو گذشته از آنکه از لحاظهنرعکاسی انتخاب شده است بنظر ماحاوی مطلبی هم‌است که برای‌ارژیابی 
آن درك شما آزموره می‌شود تادسده‌شود زبان‌این منظره پشماچه‌یگوید. 








9۵شیز ەز با 


بحدي سوخته بودند که برای پولیس ناممکن : 
بودهویت مرد رااز زن تشخیص دهد" بانیم ؛ 
پولس در اآر سای زناد در زمننه هویست 
دومرد ودوزن رااعلام ات و گفت‌هویت شخص 

بخمی که یکزن است چند ساعت مطالعه بیشتو ' 
راا دحاب مبکند خامیل هر نت که‌تشته‌دبدار ' 
دختر اخطاف شده شان بودند اخبار منتشرمرا: 
درژزهینه با نگرانی زیاد گرفتند وبرای زنده 
دودن دختر شان دعا هیک دند ۰ 


تامس نا گوجی یکنن‌ازه‌وظفین امنيه 


لاس انجلس دريك کنفرانس مطبوعاتی گفت‌زن" 


سید پودستی _ که‌در حمله‌قتولین وده وهوبت 
آن‌هنوز نشخیص نشده نمی تواند پاتربشا: 
«#ر مهست باشد »جه ددان های موصوقه ب 
گرافت دندان های پاتر شا مطابقت ندارد» 





خر قردانی که‌هو بت ثان‌از طرف ناگاجی 


تاشد گردید عبارت بودند از: 


۱۱ 


ا دونالد دیفربز سی ساله موسوم اسه 2 
ايد مارث.ال شىك که‌رهر دسته بوخ » 

۲- اى پری۲۹ ساله‌سایق ازطر قداران 
نازیر گولد واتر 

۳ پاتر بشما سولو ستبك :۲ سالئه 

*-ویدیام ولف ۲۲ساله 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸۱۱۸ ma 


داسرنشه‌ای دبفریز همه مقتولسن سوبد < 


پوت بودزد ٠‏ 


(۱ 


تاثاجی گفت دیفریز رهبر دسته رهزنسا 


ابر جرحات متعددبه شمول زخمی که‌بر ناحیه > 


Ce 


راست اوابجاد شده هلاك گردیده است. 
نانسی پری ذیزبعد ازبرداشت چندیین 

حراحت هخصوها جرج بزرگک در قسمت‌راست 

مدر که باعث خونربزی زیاد گردبدی سود 


<ان سیرده ات 





«اتر شا سولتسرك وویليام ولف نیزباثر - 
سمو تگی ودود هلاک شده الد بعداً معلوم‌شد 
اص وهی انجلا آتوود بوده وهم بسك 
جہ د ی درصحن حویلی کشف .دهاز 
۳ معال دوته.زه ۲۸ ساله سرد دوه‌سست 
دوده اسستت ۰ 

با تر بشا درحمله مقدو این لمی باشه 


دو لیس بعداز تحسات دامنه داری دربافشت 


VNB‏ او 


که‌پاتربشا هرنست دو ساعت قبل ازشسروع = 
جنگث خونین بین پولیس واعضای اس ال‌آی خ 


ازمعل حادثه فرار کرده آاست باتشخیصاین = 


iin 


امروالدین پاتربشا دست کم توانستند نفس 
براختی بکشند بہر ترتیب آنا ۴فتند د 
بازود دختر شان نیزبه سر نوشت همدستانش 2 


۱۱۱ 


گرفتار شده وبه قتل خواهد رسید بايد باد ج 

آور شد که‌پاتی‌قبل ازالحاقب» موسسه‌اس‌ال‌آی 2 

ءرگز در سیاست علاقه نشان نداده ود 

کس.انی کهاو رامی شناختند دراويك اراده‌قوی 

رامشاهده هیکردند -جنین فکر مشود که 
بقیه درصفحه ۱۱ 


(۱ ۱ 


صفحه ۱۰ 





۱-۱ DDT 










وند و همه و ما نه‌ها 
عنصر مو تر تأمین‌سعادت؟9 بقای‌حدامی 


پد نده‌های منفیز خر افا تی در همه‌حاید نیادر بر تو 


سخ 


صفحه منعکس سازم. 


سس« 


دم سمرسی نیح تست سس ی سر مس 


بامحترمه ننایفه غازی نواز در اتاق‌کارشان 
معرفی شدم ویعد تعارفات و صحبت مختصری 
نخستین سوال رااینطور طرحنمودم. 

خواهشمندم نظر تاثرا پیرامون تجلیل‌سال 
بین المللی زن اظبار نمائید ؟ 

به‌نظر بنده تجلیل سال بین المللی ز ن 
نظریه عالی وارزندة است که بخط ز وین 
در صفحة تادیخ چبان ثبت خواهد بودویرای 
ارزش مادی ومعنوی زن افتخار <اوی‌دان 
شمرده خواهدشد . این سال است که‌مردمان 
واقع بین جبان ببترین آرزو های قلبی خود 
هارا در تساوی حقوق 
انکشاف وصلح به‌کرسی عمل می نشانند و 


زن تحت شمعارساوات 











me 


تور معر فت۵9) اش آ ینود 


زن واهمبت اين عنصر اصلی واساسی درحاهعة ما دارد هوظف شدم بامعتر مه نه 


غازی پواز رژیسه انحمن رهنمای خانواده و زیژنتون صحبت مختصری بعمل آورده و 





۱ 
0 
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به‌تاسی از آرزو مندی هایبکه مجله‌ژوندون نسبت به‌توسعة حدود نشرات راجع به‌مو قف 


شمان رادر مورد پرسش های آتی الذکرحرت مطائعة خوانند گان ار حمند ژوندون دربن 


کر میج یمرن دبس یبد مه صو مه 


مج هه همم هه هی > 


بجہان زن نويد هیدعند که دیگر حقوق حقة 
شان تحت شعایر دبنی و مدنی محو ظ 
بوده واستثمار نخوا هدشد. خلا صه اهمیت 
این سال نوید بخش وپر ارزش برای چان 
زن مورد انکار ندارد. 

بل دی تسه فش نارن دا مسرت 
هیتوانند در انکشاف کث.ور سیم بگبرند ؟ 
زان شور ما در طول ادواد ادخ 
فعالیت های اجته‌اعی .اقتصادی > انکشافیو 
ی از سور خرس م ری 
های مادری بامردان خودسيم بوده‌اند ۰ و لی 
متاسفانه ی‌سوادی ءحبل ونادانی »خرا بی 
وضع اقتصادی که‌همه ذاشی از مو جود بت 


!را خانمان سوز اسنبلایی مانتد خلت 
سرخکان. علاریا, حمای لکه دار وغیره امراض 
طفیلی بوده وحگر گرشه های والدین رازن 
ارده بخاك سياه می سپرد . والدین بیجارهو 
غمدیده دوباره بفکر داشتن اولاد شده زحمات 
حملم! وولادتبای متواتر رابخاطر دانتن 
دوسه فرزند هیکشسید ند ۰ 

اکثر اوقات این خانمپای غمدیده واتکالف 
ولادتپا » مربضصی هاواولادداری مصروف‌ساخته 
نه باقتصاد خانواده خود ونه بانکشاف 
اقتصادی < معۀ خود همکار شده متوا نستند. 
بلکه جار وناجار در حپار حوکات خانه‌مانده 
وتنا مرد منکفل نفقة عایله و مخارج كر 
شکن آن شمرده میشد. 

ژوندون 
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میرمن نظبفه غازی نواز به سوالات‌خبر نگار ما پاسخ می دهد 


۰ او 


امروز که به فضل خداوند اکثر این 
ابراض از بین رفته ویاتعت کنترول درآمده 
حمابة طفل ومادر بیتر گردیده و خصو صا 
درین عصر چمپوری جوان ماکه در خصو ص 
مادران واطفال توچه بخصو ص صو ر ت‌گرفته 
دیگر آن وضعیت سایق باقی نمانده ونخواهد 
ماند. دیگر اطفال شان طعمة امراض‌نخواهد 
گردید .باین صورت زنان می توانند که با 
خاطر آسوده باوسایل طبی مدرن‌یفا صلسة 
هاییکه بخواهند طفل بدنیا آورند تاهم وقت 
کافی برای پرورش اطفال وامور خانة خود 
داشته وصحت خودرا حفظ نمایند و هم‌سواد 
آموخته بافراگرفتن کمالات در بلند بسردن 
وضع اقتصادی خانواده وجامعة خود سیم 
گردند. 

درمورد این سوال که‌نظر یه‌خویش راراجع 
به‌نفش زنان دوشن فکر در مبارزه پاپدیسده 
های منفي که‌ريشة عمیق درجامعة مادارد اظہار 
نمائید ؟ حنین تذکر ‏ دادند. 

سپدیده های منفی وخرا فاتی که‌از اسر 
جبل ونادانی پیداودد بین یکعده مردم ریشیه 
های عمیق آن یافت می‌شود تنها در مملکت 
مائه بلکه دراکثر مالك ميان مردهمی که از 
نور معرفت ودانش دور مانده باشند وریشه‌های 
عمیق تر داشته ودارد اما اصلاح شد نی 


مردمان عرب که‌درعید چاهلیت د خترا ن 
را زنده‌نگور هیکردند واز مژده تولد دختردر 
خانه شان راه را ازجاه ندیده ازشرم وخجالت 
ازدیده اقران خود بنپان هیگردید ند زن نزد 
شان حقو فی نداشته ماننه برده و غلام 
خریدوفروش ميشد مکر باشنیدن ندای حق 
از پیامبر اسلام‌رص» ترك عادت کرده دیگر 
آن اعمال زشت وغیر انسانی شان از بیسن 
رفت همه ازبرکت علم ودانش نقا ص 
خود را دانستندواز کرده های خود ندا مت 
کشیدند. پس چراخرافات وپدیده های منفی 
اجتماعی ماکه يك بر هزارم آن پدیده های 
منفی زنده بگور کردن دختران معصوم نیست 
ازبین برده شده نتواند واین شر طیکه 
همه زنان ومردان روشنفکر خصو صا زنان 
منور وتعليم يافته بايك مبارزه ملی تحست 
رهبری خردمندانة دهبر ملی ماکه چنین‌چنیش 
ها از آرژوهای قلبی شان است برخاسته در 
راه مبارزه بابی سوادی ءتنویر افکار »تددیس 
دوخت» بافت» ساخت ۰ پخت وپزءحفظ صحت 
تدبیر منزل» وداشتن تعداد اطنال متوازن و 
متناسب به‌عایدات واقتصاد خانواده دست از 
آستین بر آورده کمرهمت بېندند وخواهرا ن 
خود را درده ودهات قراء وقصبات در محوطة 
های رسمی وشخصی» بمعاونت های فردی و 
اجتماعی + تحت‌يك پرو گرام معین باسواد و 


منور گردانند واز پدیده های منفی خرا فا تی 
وعنعنات منافی پیشرفت واقتصاد جلوگیری 
نما بند خودعمل کنند ومنال دیگران ود 
پیاموزند وبدیکران بیاموزانند. طعنه و تمسخر 
دیگران را درخدمت مردمان هم قریه و همده 
عمسایه ونزديك خودهه‌لب خندهای مېر بانانه 
ویر ععتی جواپ گفته پیش بروند تا بادزوی 
های ملی خود نایل آیند ونزد همچنسان خود 
سربلند گردند رئیسه انجمن رهنمای خانواده 
درمورد این پرسش که‌برای احیای شرا یط 
بپتر وگسترش بہتر فعالیت زن درهمه‌نقاط 
کشور جه محدودیت هاو قیودات بايد اذبین 
برود تازنان درین مرحله حساس تاریخضی 
بیش ازپیش فعال گردند ۶ 

بدینگونه ابراز نظرکرد: مختصرا باید 
بگویم که ازبین بردن قیودات ومحدودیت‌ها 
تنا بواسطة تعمیم سواد ودانش بين تما م 
طبقات مردوزن » خورد و کسلان صو ر ت 
گرفنه مینواند وس د 

سواد ودانش است که حقابق راروشن 
میگرداند ومردم رابراه حقبقت و دانستمن 
عوامل واسیاب نقایص رهنمایی هینما ید ۰ 
باتر دانش وسواد راه ژندگی بپتر ومر فه 
وبلندبردن سطح زندگی دانسته شده انسان 
برای بدست آوردن زندگی بپتر به‌جستجوی 
کار ووسایل برآمده باسرمایه دست‌داشکه 


وبافوة بازو بابکار انداختن فم و داء نش 
خود دیگران رانیز بکار انداخته جنبشی در 
حبات اجته‌اعی تولید می‌نماید .محدودیت ها 
وقوداتی که زندگی‌راتاريك وهر جیزراناشد. 
مشکل. خلاف رسم ورواجپا وعنعنات منفشی 
حلوه مبدهد نیز ازبرکت سواد ودانشو تئویر 
افکار ومطالعات مزید ازیین رفته همه ملتفت 
می‌شوند آنچه راکه پی‌آن روان ودند بصز 
پسه‌انی وپریشانی فقر وبیچاره کی حاصل 
نداشت . 

لذا جنانجه خواستة اجنماع امروز وآرزو 
ها ی دولت جمیوری مامی باشد تحظات‌گرامی 
این مرحله حساس تاربخی راکه جنبش های 
نوين درکشور . رونما گردیده ازدست نداده 
همه بیق" تیت. پال ,باكصمیمیت. قبلی ءبیق 
همت عالی باگفتار هاوآرزوها ی رهبر ملی 
خود همنوا گردیده بيك دل ويك آرزو ی‌باك 
دست سم داده درراه تئو پر افكار » تعلیم 
وتربیه,تشویق به‌صنایع دستی تشویق په 
رهنمایی خانواده ءتشویق ورهیری بر ای 
بییود وضع حیاتی وغیره شرایط مردم خود 
برآهده وراه را برایشان هموار گردا نسم 
تاخدا بخواهد عقب ماندگی های این‌سردمین 
آبایی واجدادی ما ازبین رفته زان اففان‌همه 
منور ودر فعائیت های اجتماعی همدو ش‌مردان 
قدم بردارند. 
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شمه صفحه ۱۰ 


پاتر یشا قبل از اختطاف باسازه‌ان اس‌ال آی 
ارتباط داشته وبه كمك خودش حادئه اختطاف 
اوصورت گرفته است پولیس سائفراسسکوسه 
هفته قبل ازحادثه اختطاف پاتریشا کتابجه 
یاداشتی داییدا موده بودکه در آن هویت 
عده‌یی ازاعضای اس ال‌آی نوشته شده‌بودوهم 
مراجعه هی بنام پاتریشا دران موجود بود* 

بايد ناگفته نگذار م که عملیات پولیس‌دد 
مورد استفاده ازمواد منفلقه عله دزدان‌درحلقه 
های مختلف انتقاد شدو گفته شد پولیس‌باید 
میکوشید تادزدان رازنده دستگیر هیکرد بايد 
بادآور شد که‌همه انسخاص که‌در جنگ خونین 
باپولیس بقتل رسیدند سابق جرمی داشته 
ویعضی از آنبا مانند دونالد دیفریز ووهلر 
مجروهین مکرر بوده اند ۰ 

پاتریشا بحیث‌یکدختر آواره. 

پاتریشا هرنست اکنون آواره دورازفامیل 
ودوستان اولی ازبك ایالت به ایالت دیگسر 
درحرکت است او دریافته که بولیس‌چون 
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دو شیر دز مادر یکت دا ند 


سابه درعقب اوست اورادست گیر خواهد کرد 
موضوع دستگیری پاتریشا ۰ ۱ 
اکنون پرابلمی دابه پوئیس ایالتی وفیدرال 
امریکا ایجاد کرده وکلابت پولیس رامسوزد 
سوال قرار داده است اکنون‌این دوشیزه 
زیبا روز ها را در مغفی گباه بسر 
می برد وشدیداً مسلح می باشد پولیس 
اخیراً برای دستگیری وپیدا کردن پاتربشا 
کماشته شده وهم تصویر اودر ادارات بزرگث 
پستی ومخابرات نصب است ۰ 
دوماه قبل والدین پاتسریشا بار دیگسر ازاو 
تقاضا کردند تااز مخفی‌گاه اش خارج‌شده‌به 
فامیلش برگردد وخودرابه پولیس تسليم‌نمابد 
والد ین او گفتند درین صورت پافریش‌از 
مرگ حتمی نجات خواهد یافت ووکیل مدانع 
برای تخفیف جرایم او استخدام خواهد شد 
دیده شود که‌سر انجام پیداشدن پاتریشا 
ودست گیری اواز طرف‌پولیس چگونه صورت 
گرد ۰ . 


٩۱۱ صفحه‎ 


سش کو دك9 دات یاو ف 
جکو نه‌ازعمق حنگل های پیر و 


و تمد حان بسلاه بت بر دند 





سقوط آنرا در اعماق جنگل های پبرو نشان 


مد هد 


ابدوارد وسنیدر پبلوت حواق هفت روز 
تمام باطیار اش سطح جنگلبا راجستجو میکرد 
تا مرگر بتواندا ثر از بر ادرف هگودکی بدست 
بیاورد که در اثر سقوط طباره باسر و شت 
مجبول گرفتار شده بودند دوتن از کودکان 
نتوازستند جان بسلامت ببرندو کیتی کوجك 
درست درآخرین لحظه‌ای که به‌دهگده‌ای‌رسیده 
دودند از فرط اتوانی حشم از زندگی‌پوشید 
رابود تا ذبل ماحرای سقوط طباره‌وروزهای 
دشوار این قضازدگان راش‌ما : 





۴ هی گند. 
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اوسکار سنیدر باجشمان از حد قه برآمده 
حاد له سقوط طیازه راتماشا میکرد اوهندا تست 
که فا جعه شوعی به استقبال وی وسر نشبنان 
طیاره سوت 
اوسکار بت طباره عاشسنه نۇع کازی 
«ببادانهمبکود وقتی به داش بورد طیاره 


نظر ازداخت موجه شدکه طباره از طح بحر 


۰ ما آرتفاغ دارق ولی درعین عال عقربة 
مااز غین "فورغال" بودن انعجن‌طبارد. پیلوت‌را 
هو شهار | قتلامند. از حانبی هار تتاط رادتبی 
طیازه باهید اناق هوّایی کاعلا فطم گردنده و 
خود طبارة نیز فاقد دستتگاه ژکرآش لو کیتر) 
بودز بر! این دستگاه طیاژابی را ەدر قستحوی 
هواپیمای کار یناد کمك ورهنمایی متکسرد. 
هم‌حنان موا پنمای قهیازده فدرت آنرا نداشت 
که‌با مخایره بين المللی (س اوس) ازواحدهای 
سات طالب كمك شود ۰ 

درمحلی که‌طیاره دجار چنین عارضه شده 
N EG TS‏ 
راتشکیل عیدهد که بنام اندن معروف است 
( به نقشیه مراخعه شرد) عوانورد در طرف که 


نظي من ایداخت هچ محل منأتبی دا برای 


مدنتت به علاحظه نفی سيك 

قطر هرآن" از ایك شده فترفت ز پوالرزش 
اجان لاوا اشا مجسوش شيد ومتقاید که 
طبار ه ارتفا ع رانه‌شدت آردسشت می‌دهد وهر 
د هوانورد میکوشد کل رضتع طتاره مدا 


تیم گردد بر حلاف رور های دع زی 





ژوندون 





این حادله زوزشنبه ۷دسمیر ٤۱۹۷درست‏ 
س اعت دوی بعد از طبر اتفاق افتاد اوسکار 
دمنیدر حامل نه کودك در طیاره خود بود آثان 
پسر خاله » پسر کاکاء دختر ماما ودختر عمه 
پکدیگر بودزد که اجداد شان صد سال قبل 
به‌امریکای جنوبی مپاجرت کرده بودند ۰ 
اوسکار سنیدر فقط ۲۵ دقیقه قبل از مدان 
خامه هوایی‌شیر کوچك‌سان‌رامون باسرزشینان 
خرد سال به‌پرواز درآمده بود -بدون تردید 
ارسکا تا کنون چنین موجودات خوشحال و با 
نشساطی دادر طول هوانوردی خود بخاطرنداشت 
آنان در سان ريمون درس میخازدند وشبانه 
درخانواده های بیگانه سر میبردند وال 
میخواستند سه ماه‌تعطیلات سالانه خو بشرادر 
آغوش خانواده ووالدین خویش 
به‌این ترتیب کودکان بعداز گذه 
مشکل تحصیل در مدرسه ودوری از کار 
خازواده شان حالا فرصت می یافتند باردیگردر 
آغوش خانواده شان پناه ببرند وخستگیهای 
طولانی رارفع گردانند همه غرق شاد مانسیو ! 
مسرت بودید که‌محل بودو باش خانوده آنان 
فقط ۰عدقیقه «پرواز فاصله داشت ۰ 

اوسکار سپندر جوان بیستو پنج سال 
ازا مارج ۱۹۷۶ بحیث پیلوت واز ۷مارجع۱۹۷ 
به‌حیث زانتده‌طیاره متعلق به‌شر کت (سرویسر 
زراعتی) منسوب کشته بود این سرویس ید 
موسسه شخصی بود که در خدمت دهقایان‌قر ار 
داشت وبرفم مشکلات شان همیشه میبرداخت 
همین پیلوت بود که طیاره حامل کودکان‌رابه 
وادی م رگ ونابودی پیش میبرد . 

طوریکه دد بالا تیم کپتان طیاره متوحه 
شد که طیاره ارتفاع خویشرا مرتبا از دس.دت 
میدهد وراس اشجار جنگل درانظار برحسته 
تر میگردد چندی از ین لحظات نگذشته بود که 
طیاره بحدی از تفاع خود را ازدست داد که‌حتو 
داس اشجار پکه روی سطح تبه های جنگر 
دوئیده‌بود نسبت به‌ارتفاع‌طیاره بلندترمینمود 
واوسکار سیندد کاملا متیقن بودکه ازین‌کو. 
بپيچ صورت‌جان بسلامت‌برده نخواهد توانست 
کلادی سبیند ربرادر هیده ساله کیتان طبار 
کا نشسته بود ازبرادر خود پر‌سید که 
برادر جان چراطیاره اینقدر پایین پروازمیکند 

اوسکار در واقع امر نمیتوانست پاسس:ة 
قناعت کننده به برادر خود بدهد ازدکی مکت 
کردو_بعددرجوایشگفت برای اینکه بپتراطراف 
ودرا دیده بتوانم‌واز وقوع‌خطری حتی‌الامکان 


جلو کبری کرده باشم درغلال پرواز بایدهیی ‏ 
پیش آمد سویی رخ ندهدواگرجنین اتفاق ا 


بدی رخ داد چان همه درخطر خواهد بود. 

چند لحظه ازین وضع نگذشته بودکه‌راس 
درختان بشکل بیتری تشخیص داده‌میشدودر 
همین لحظه بودکه متوجه شد بسوی صخ 


نرد يك‌ميشو ندواسکار این حالت رادیدبه‌وحشت ۽ 
افتاد وفریاد کشیدبچه ماخودرا محکم بگیر ید 


شماره 1۷ 


E 


کردکان باشنیدن فریاد اسکاز همگی دفعستا 
خاموش شدند . 
و قتی بدنه بی ادازه وعنان کسیخته طاره‌با 


شاخ درختان تماس گرفت باردیگر 





کردکان را متوجه کمر بند مهای شان ساخت 
تاآنرا سخت تربندند ۰اوسکار آخرین کوششض 
خودن! بکار برد تاطیازه باردیگر اوج بگیسرد 
بالاخره طیاره بادرختان تصادم کردوراس‌وبدنه 
طیاره ازهم متلاشی وروی سطح پوشیده جنگل 
پرتاب شد يك جناح چپ طیاره در درختی 
کی افتاد ومتعاقبان صدایی‌شکستن وخردشدن 
محبط خاموش جنگل رااخلال نمود. 


اوسکر سپندر پوره بخاطر دارد که‌انتونی 
سیمون تلاش مزبوحانه میکرد تاازطیاره‌بیرون 
بجید ۰ دیگر چیزی بیادش نیست زیراازحال 
رفته ویاکمر بنددر کمر ش پت فرمان طیاره 
دريك گوشه لغزیده بود. 

به‌اطفال بیشتر توجه کنید: 

انتو نیو سیمون که جازده سال عمرداشت 
درآن واحدمرده بودبعد ترو یرابا جمجمه خورد 
شبده از گوشه جنگل یافتند بجان وینگارت 
شش اله که‌در آغوش ازتو نیو بوددر اسر 
ضربت صندو ماو بکسای مسافر ین حالزاری 


داشت وخون از سوورو یش جازری بود «شانش 


برای زنده مانلد نش ضعیف بود.خرن 


از پینسی ودهن و گوشش بسرون میجمرد 


۰ کلادی میکوشید بادستان خود خون راازسرو 


وصو زتوی پاك کند اما سودی نمی بخشید. 
جان وینگارت دیکی برای زنده ماندن شانس 
زداشت جشمانش ازحدفه برآمد وجان دادو 
کلادی باتاثر تمام روی سینه خود صلیسی‌را 
درسم وبه این ترتیب با او برای همیشه‌وداع کرد 

کلادی وجان سیندر خواهبر زاده های 
اوسکار هرچند جراحتاتی برداشه وخون‌نیز 
ضايع کرده بودند تا درهر صورت حال‌شان 
بدنبود .برادرش اوسکا در آخرین جہش طباره 
لطفا ورق بز نید 


بسح 





آنال رانحات داده برد.هیر ناسیندر که‌جارده 
سال داشت تقریبا بدون حراحت مانده دوداما 
ی خواهر سه ساله کوچکتر از او جراحات 
زیادی برداشنه وضمنا پایش نیز شکسته بود 
سیزیلا سندر ساله یکی دیگر از اقربای 
سیندر نیز درین ماجرا جان بسلامت برده و 
جراحتی نبرداشته نود.سای سر نشیدان‌طباژه 
ازقبیل هر برت دوازده‌ساله وکارلوس ده‌ساله 
جزجند خراشیدگی مختصر ,احساس تگلسف 
تردن 


گلادی نخستین تن از قصازد کانیسودکه‌در 


مبانل سکوت وخاموشی دوبارد بحال آمد. او 
منوجه شدکه از کابین مجاله شده طیادء خون 
جاری است وهمه جای بوی بنزین به مشام 
میرسدوقتی این صحنه راتماشا کردفریاه 
برآوردن آخر بیرون شوید چرا معطلید بیرون 
شوید ولی دیدکه صدای او بیجواب مانسد 
وجوابی از هیچ طرف شید . جوند بد که‌دادو 


فر بادش بجایی نمیرسد در صدد افتاد همهرا 


از کابین طیاره بیرون بکشد ۰هرتا باتماشای 
این صحنه وبیچارگی خود بنای گر بستن‌را 


اک لے کلادی اورا ازین کار ماتع‌شده 


بیش گفت گریه چه فایده دارد کوشش کن 
اطفال رااز ین‌ورطه زجات بدهی اما گوشس 
هیرتابه این سخنان بدمکار نبود وهمچنان به 
گریستن خود مبپرداخت . زیرا او در تمام‌عمر 
کوتاه خود حتی روی پرده‌سینما نیز چنین 
صیحنه وحش‌نناند رادید ود که ازآن 
جبزی راتشخص داده نمیتوانست ژیرابنز ین 
محتوی تانك طباره پسیم مسوخعت و بدن‌زازك 
اورا نیز آهسته آهسته کیب میکرد تااینکه 
طاقتش طاق شدو فریاد برآورد گلادی آخر 


نعبهینی که‌هن میسوزم 
































میرتا درداخل کابین طباره ددالردود زياد 
راه خودرا گم کرده بود لاجرم سرش رابه‌جناح 
راست. ظیازه زداتفاقا توانست اطراف خودرا 
يك لحظه تشخیص بدهد ۰همچنان سایر اطفال 
وقتی از بیحالی برآمدند والهو یران شدندو 
زمیدائستند جکنند۰ ترا کتی‌ازین حالت‌مخمصه 
اهر فارع بودگلادی کیتی‌رابا دستمالی که‌داشت 
اورادر ساقه درختی محکم بست تامبادا ازسر 
اشیبی ایکه لاشه طیاره سقوطکرد «بود بایین 
زل زد ٠‏ 

نگل وحشی ایکه‌اطراف کودکان قضازده 
را احاطه کرده‌بود هراسبی دردلبای‌شان تولید 
جرد دلیل این اطمینان آن بود که درهمین‌محرط 
جنل شم بدئیا کشوده وبزرک شاه بودند 
واشجار بلند چنان تاثیری درآنان ایجاد 
میکردکه دزنماد کودکان شببری عمارات 
آسانخراش تولید میکند: میرتاسیندر بعدا 
به خبرنگاران گفت ممینگه ازحالت بپپوشی 
ون راهن مق میرک تلور 
دشواریبا نیز فیروز خواهیم شاد ˆ 
اوس‌کارسبندر سه ساعت تمام بیپوش بود 
گلادی وهیرتا اوسکاسیندر دا مائند دیگران 
ازداخل اطاق خرد شده طیاره بیرون کشیدند 
و بوتلی ازشس‌بت مای سردرا کنار او گذاشتند- 
سیزیل کوچکترین سرنشین طیاره کار 
اوسکار نشسته پیوسته میگفت اگر اوسکار 
دومرتبه بحال بیاید یقیناً مارانزدوالدینما 
خواهد رساند. گلادی سر رابه سینه‌گذاشت 
وثبض اورا گوش دادوبعد باخوشحالی‌واطمینان 
خاط رگة تکه شکر قلبش مرتباً می‌زند ودیری 
نخواهد گذشت که دوباره بحال خواهد آمد 
وهمینکه بالاخره اوبحال میاآمد نخستین‌سوال 
اواین بودکه مادرکجا واقع هستیم گلادی 
از کنارم دورمشو من امشب خواهم مرد» گلادی 
درحالیکه اورا میبوسید مقداریازشربت مقوی 
که باخود داشت درگلوی اوفروربخت واین 
يك جرعه درامر بپبود او کار خودرا کرد 

مواخیلی سردبود وبادان بشدت میبارید. 

شب تخستین‌را درکنار اجساد مردگان 
و یدنه متلاشی شده طیاره درحالیکه ازفرط 
سردی میلرژیدند صبح کردند* چون موسم 
بارانی بود باران بشدت میبارید وهوای جنگل 
را خبلی سرد ساخته بود. قضازدگان ماهیچ 
حیوی نداشتند تاازگزند سبرما خودرا درامان 
نگپدارند. شب طولانی بودگویی اصلاسحری 
بدئدال خود ندارد ۰ 

رعد باخشمگینی زیاد میخرید, وصدای آن 
درعمق جنگل دقایق طولانی می‌پیچید" 
ماعقه‌ایکه برجنل فرود می‌آمد شاخه مهای 


اشخاررا میشکست» درمناطق استوایی و در 
یقبه در صفحه 4ه 


ممصه م مه وم همم مهو هم وم ممممی: 


دوتناز قضازدگان که‌اطرف پدرشان‌استقبال 


تردبدند ۰ 
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در حدوږ ٥٥۰‏ قبل الملار 

درتاریخ شر یت هميشه مر دان آثبنه صفتی وجود داشته اند که بسا 
چبره‌های طنزگو را معرفی کرده اند. طنز گویانی که بالبخند های معنی 
داری آواز اقوس حرادث‌عصرخویش‌راباگذاردن «کلا هكزنگ» بند ترو 
رساتر ساخنند . 

جنون عیب وحم‌قت رابا لطیفه و استیزاء بیان کردند. آنان و سيط و 
عدافع منفعت بیچار گان وکساني‌بوده اند که قامت شان تحت فشار 

ناهنجاری هاوبی‌عدالتی های اجتماع سخت خم گردیده بود. ویکی از این 
جبره ها ایسوپ فیلسوف خندانعصر داستان سرایی یونان‌بود. 

افسانه ها وداستانبای گرد آورده‌نده او که‌مملو از دانستنی ها وحفایق حیاتی و تلقین کننده هفکوره 
های نوين بود» دربین مردم یو ان‌دعان بدهان می‌گشت ازآن همه مردم‌آن سا مان‌شمرده ميشد. 

چبر: ایسوپ مانند فجری بود که‌درافق امعلوم عصر داستانسرایی وتادیخ نگادی بونان شروع به دمیدن 
کرد. اوباید چندی در «ساموهن» به‌صفت برده ای عجیب وغریب ءزشت‌و گوژ پشت ومفلوج حیات بسر برده 
باشد . اما نابغه »هشیار وزیرل و لطیفه گوی مادر زاد ئیژ از اوصاف‌بود . 

نام اودرسال های بایان عمر ش‌درسا موهن آنقدر معروف و محبو ب‌شده بود که توانست اذهان مردم را 
ازسلطة «افسائه های هوعر» رهایسی بخشد. از سافرت های ایسوپ‌در داخل یونان ودول شرقی اطلا عات و 
اخباری ذکر می کنند. 

ایسوپ دردلفی - سرزمین دارای ثقافت باستانی وفرهنگ کبن- بهارشاد مردم پرداخت وآنان را از 
پیروی کاهنان حیله گر و ویاکارسرزنش وتوبیخ نمود وکا هنان هم‌بر سبیل انتقام يك قدح طلا یی 
معبد را درجاسه دان و بستشیاومغفی کردندکه درئتیجه يك تفتیش و تحقیق محیلانه بدست آمد ودرپایان 
محاکمه بچرم این سرقت در و غی‌محکوم بمرگگ شد ومردانه زیر تیخ‌جلاد سرنباد ۰ 

برحسب اساظیر اریاب الاثواع درکیفر این قتل احوانمردانه و لمیر عادلانه‌او برمردم دلفی شیوع دامنه‌دار 
طاعون رانازل کردند. مردم دلفی‌درآغازجز خاموشی وتحمل رنج وقبول جزای‌عمل <اره ای نداشتند . امابعد هاکه 
باشند گان سرتاسر بونان‌به بیگناهی‌ایسوپ بی‌بردند آنگبی آنبا هم به‌اعمار مجسمه اوپرداختند ۰ 

داستان های پوثانی ایسوپ همه‌درطول قرون وسطواروپا و خصو صادر عید عو مانیزم قسمت اصلی ادبیات 


اروپایی دا تشکیل میداد وهمه‌به‌زبان های علمی وادبی جبان ترجمه شد. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































نوشته دکنور تعمد اکرم عثمات 


٥ر‏ دهاره 


برف هبار پدورشیر) داه هایش, رااز ېشت 
شیشه بکان گان می شهرد. بك دو؛ سه پات 
دوه سبه: جار بافه دو سه هار » ینع... 
ابانداف آسهال" باحتان سرعتی پتبة هایشرا 
بادمیزد که دردفایق کوتاهی" بروبالین خابه 
های کاعگلی وقدیمی دازیر لحافی از" برف 
بنبان گرد وشیر ازنفس" افتاد ودم گرفت , 
نگاهانش سوی‌طاقجه_ بی‌افتاد که دران حصرخه 
نار حتکه نی رنگشی اراد«داشت وازآن بالاتر 
سوی فیخحه بیگه گدی پرانباي سه پارچه 
شمیراز 
قدیمپا تارمیز دوعدی پران هیساځت ودرینکار 


وینج یارحه اش ازآن آویزان بودند . 


درتمام کوچة شور بازار وجوک وپائین چوك 
طاق وس جوره بود , 


اواولا دی پرانہای واسکتی » جشملهدار 
کله گنچشکی وگلدار مبساخت ولی همنکه 
پایش به جپارده دسید وپشت لبپایش گمی 
سیاه شد دلش اژاینپا سبز شد وغواست 
گدی پرانبای زیباتری بسازد. برای اینکاو 
عاغذ های روشثتر وببتری بر گزید و تقش 
های مقبولتری برکنج وکناره های گاغد پرانبا 
نشاند ولی هیچکدام چنکی بدلش نزدند . 
دلش چیزی مبغواست که نمی توانست بسر 


صفحه ۱۱ 


زبان «باورد وضویت ندیپای سمال دار 
روی, کاغذ پرانیا تکمیل کند ۰ بازهم بی‌میل 
و9 شواسی .مه کاغل پرانما ید که ازطافحه شال 
بودند قری تری سیل گرد وچبژق راجست که 
درآنپا ثیافت . 

طاهرة دختر خاله اش که دريتة. مالای‌صندلی 
نشسته بود آهمینکه شیر راشغول جز های 
دیگری دبد صلازد ۲ 

ن شترخان جه شده مثل ایکه سره رات 
آوردی ٩.۰‏ 

طومار حرت هاي شیر پاره شبد نگامانش 
اطاقجه ومیخچه به" جشمهای اسباه "طاهسه 
برست . 

حشمپائیکه جون جما ی هو معصد, م 
وزیا بود. مژه های برشت طاهره گمی تنگ 
شد وبرقی ازدرونش جېد ودر سیثة شس 
نشست عرق سردی ازسر انگشتان شیرچگیده 
ودلش به آرامی گرزید ۰ 

طاهره بی آنکه گمی دبگ‌نزند». خندید 3 
رستة دندانبای صدفگونش تمایان شد. شیر 
تسفتة دندائمای طاهره شد. یال گرد سفیدی 
آنپا به سفیدی ودرخشش برفپا در روز قای 
آفتابی است شیراز شبشه به برقبا نظ رگرد 
دی دکه برفپانه سفیدی رخساره هاي طا فره 


نیستند. دل فوق. زدواز دانبتن چنان دختر 
خالمی_بخود بالید ودرجایش استوارتونشست. 

طاعره دستش راازز بر لحاف صندلی بیردن : 
شید وخواست ازدوی سینی ‏ مقدار یکشمشس 
وخلفوزه برچنند. چشم. شیر برسرانگشتم‌ای 
درازوخونی تراش طاهره افتادکه دوسه‌انگشتر 
فروژه زینتش ازاز ازسی به 
سهان تقلز کرد دید که فیروژه مايش به 
درخنشی فیزژآوزه های طاهره نیشیا ابر قوم 
ویوزان مردهك های حشهیای تسیر به‌دشگا 
مای طربب طاعره افتادگه جلفوزه"رامی‌جبه 
وعشمس هارا اډورتر بیکرد ۰ نی" بیاد, ساق 
های نازد روا آفای کوهستان) بفنادوآنگاه 
ازازسی که مرف که شاود فر افگند. 
رف چون بوسی ازنقرة سات _قله‌هاژاارای» 
نود ونمن باخود, گفنق: حه ,خوب است. آدم‌مثل 
کوه مفرور ,ویر بلشد باشد . 

آنگاه خواسشی زاجمع کرد ودر در آپرطاهرء 
که حلفوژه: بوسټ میکرد قبافة حیرفت" 

طاهزه القت ٠‏ 


داده بودند 1 


نایک هودتنبود چ پر ساق ؟ 

فار حواب داد ,: 

اما تك سرو فزازسردا دایم اگه هوشم 
لتودبعا کو ؛ 

طاهره ګت : 

پرواندار» وخقم جرنت اس 1 

شیر اخود اند یتید که جرااوقت حرا 
: آبالزتین بلس اتفاقی» حادلّه ہی باگتی 
بت مود باخندب لت ۶ 

ازات مارك هثل انه #التامتدي . 

طاعره: بانشسطت« فت ۶ 


است 


امه رو طالبقنه واکدیم ۰ تو‌ونادنزازی 
جرتی میشی. خواز "چتمبایت مرف خوراکث 
کم" «خیه ورنلث ژرد. مشه 

شیر خندید کشت < 

س دالته بخیرواکو..,خزدگه. باد يږی 
کهگو ٩‏ 

طاعره وی قت ولی بازبانگاهايی_مسست 
ورازگو نش شتبزراافسون کرد وبالص فی 
داری ازشیر "پرسید : 

شبرجان همي طود" ذیستا ؟ 

شیردست وپاچه شد» رایطه کیب اف باذشن 
رفت تاخنیه, , لله ,خواب داد ۶ 

- والله تهيائم جه بگویم مل آیشکه‌راست 
میگی: . 

طاهره مسف خوشحال فریاد ژد ۶ 

نا دپدی که بزنان خوداقرار "کدی ؟ 

سر جیزی نگقث وسرض. دا برا انداختو,» 
وقتی چشمش داازژه‌ین برداشته باز , فشرش 
به کاغذ راتا افناد که شمچنان بووح» 3 بې 
حاذبه آویزان بودند. خواست اآژطاهره چارة 


عبب شانرا بجوبد ولی شرهيد دلب فرویست. 
طاعزه برد : 

- به جه قکرمیکلی ؟ 

شب رکفت : 

- سو ۳ 








هان بتو جه خوب بود اگرکاغذ برانبا 
جتمکبایی. بخوبی. جشمهای قو میداشکنه ۰ 

طاغره پرسید : 

فانده يش جى ٩‏ , 

شیر جواپ داد: 

2 فایدیش ابکه اووخت کاغذ پرانه از صر 
مام عوچه (هاوخانه تار میدادم تاکل کوچگیبا 
مردم. (شیورالاد) و علی رضاخان) 2 ریک 
خانه), و( غ علیمردان). خیران چشمکبای کاغد 
رانم متا 

اور پزشید : 

آووخت ,عاغدیرانته ‏ عند مسفرژگتی ؟. 

شر جواپ داد ۶ 

يك لك . 

ظاظره گقت : 

زر جقه‌یز کم ۲ 

شیر گفت: 

- کی ده لك 

خاهزه گنچ 1 

اایجالی شا یکدفعه پا دار ای کک 
فی 16 ابقه پسهرق جه مکی ي 

کر آلاتامل»عفت. : ۱ 

قبدیقه بیسه رب اقلا باس واا بازدم کال 


والااشیں خروم وکاغلابران میمازم ۰ 


ب عجب نار 3ه کل ایگاغد راتا س میاق 
توره هي کشم وتازهم ده‌موا یلما نا مرم 
بینند. گه چه حشنمہای دادي . 

طاهر 8 تاختله برسید: ازخهآشکسی ؟ 

شین جوا داو : 

بازام ھی کاازیر کن تاردنا نا آخسر 
عمیم * : 

فردای آآن روز شیردوسه - کاغدیّاش پا 
ازمشعه پرداشتپوبه بجة مسا ية خد 

ازان,پس,شثیر تانیمه "ای شب ساعد مارا 
برش کرد و کوشتاه درانبا مورت طاهره با 
تقش آبندد.. چواع, جشمابا شین راء باکوت 
لبپایش باوختی برق خرّمن .سوز گاهایش دا 
که دل ازدلخانة ادم فتبرد وففل, ابتتغوان را 
, کان هاکوت .میشدند ,"یکی ید یری 
می,چسپدند: متورتہای مختللی پیدا میشدند 
ولی طافره پیدا امیش ,ازایئرگ. شیر براق 
ماه عاکاغذ بران قیل نکرد وجنگک يداغ + 

وی بر در فضلوکه حر يفش بودازشن 
برسید ؛ 

- شرده ای دختبا البایت خوگده ده بام 
دیده هی شني ... 

شیر گفت ٠‏ : 

_ فضلو مه چیزدگی میسازمکه ده خویتام 
ندیده باشی . 

فضلو گفت ؛ 

- چه میسازدی بالون یایاده ؟. 
ژوندون . 








تسرجواب داد : 

- بپتراز اینیاء عار وس میس‌ازم ...۰۰ 
عاروس ۰ 

فضلو ناتمسخر خندید وگفت : 

مبارك تاشه, انشاء الله که , نقلاشه 
ءبخوريم ! 

شیر حبزی نگفت وراهی راکه آمده بود 
پیش گرفت ‏ 

فضلو هرچند مثل سیم تارمیزد ودرکارش 
استاد بود امانزد کوجگیما ۱ عتبار چندانسی 
نداشت وبه (پوده) معروف ده بود چه زود 
می خوید زباددروغ میگفت پار حرف میزد 
وا زیفل بغل بیره عاوسنج ها نا مردانه و 
دزدانه حشم جرانی مبکرد ومزا<م دختر های 
همسابه هشد. او» ازسالہاء همسابةدر بد یار 
ەچسن خان بدر طاهره بودو همواره دخترش را 
درکوی وبرزن آزار میداد . 

شسراز زبان طاهره بوبرده بودکه فضلوفیز 
به او نظردارد » ازینرو همینکه فضلو را دیدید 
خونش :جوش می آمد ومبخواست پوست از 
سرش بکد . 

فضلو هم از شءر نفرت داشت حههیقپمید 
که تانبرزنده است دستش به طاهره نخواهد 
بنابرین خبر <بنی کرد و پپلسوان 
محمود» برادرکلان طاهره را از قصة عسسسق 


ز سمل ۰ 


هجوج عم مس ره مج هم ح هه هه رم مکی که که هه کج کر > ۲۳6 





آند و که در تمام کوحه وخانه ها بيده بودآگاه 
ساخت . محمودنه تنما پای شیر رااز خانة 
نان بريد بلکه باعت شدکه دوخانواده رفت 
وآمد را باهم قطع کنند . 

ازان پس شیر باغمپایش تنبا ماند. طاهره 
ازاو دور بود» درخانه اش کنار مادرش» کنار 
پدرید قپرش » کنار برادر های پلوان و 
خطر ناکش . 

شم ر رایارای طلبگاری ازاو نبود<ه قه.ه 
رسوائی او».باعث شده بود که روزی» خسن خان 

بدر طاهره طی پرخاش وگفتگوبی به زنش 
گوید : 

سراگر آسمان به‌ژهین بخودهءدختر مهءبه 
کاغد بران باز و کفتر باز ثهیتم.دددذباءمردکم 
زیستکه دختره به خوارژادی بی سرو باست 
بتم ۰) 

شیرء نمی دانست جه ګند دووازه‌های‌دئا 
برویش سته شده بود طاهره رادر خواب هم 
زه.دید . رنکش زرد آرهی شد » دست به تان 
نم‌بزد وشي هاستاره هار٩‏ مشمرد ودر تف 
تب‌سوزان وگنگی جون ماهي درکرائی» کباب 
شد . 

ضبح که ازخواب برمی خاست مو هایش 
ژولیده وجشمانش سرخ وب,حال» هی بود 


جر لت دیدن ر(قشلو) رانداشت جه اودر کوحه 





> کج مج‎ DOSS 


همواره »> برسرش صدا میزد: 

- شدره شیرظباریت جه شد. بالونت چه 
نند. نقل عاروسته کی بخوريم ؟ 

امات‌یر از کارش رو گردان نبود ودر تمام 
نقش داوحیره هاء سروگردان طاهره راعمیاا د 
و کاغذ برانما رابه امد میسساخت وهوا میگرد » 
ولی ه,جکدام» خرام قامت طاهره رانممداشتند. 

یاه هار شدند » ره‌ضان وقربان آهد وعبد 
نزديكث شد. کسی ازش‌یر به طاهره بيغا ای 
نمی برد وازطاهره نیز آدمی »> خط وخسری 
نمی آورد. شیر هرحه کوشہ د نتوانست رامی 
بدیار بار بازکند اجار به تارو کاغد پران 
روی آورد ودرشب عیده باخط خوانا وخونشی 
روی کاغذبران نوشت : (عیدت مبارك) . 

نہروقتی به بستر رفت» هواآدام بو د. 
صدای باد ششیده نمشد وینجه های خشسك 
ومرده مانند درخت هابی صداوخاه‌وش» باشب 
تنباتی نجوای غم آلودی داشتند وشیر گوش 
به صدای يشت ششه داشت . ولی صدابی 
نمی آمد وبادها همه دردره های باد؟ر هرده 
بودند . 

شہ ر بیادکودکبرایش افناد. سادروزهاژ,که 
هوای تنبل وبی جنب وجوش فراز باب هی 
خوابید واوبابجه های دیگر برای بیدار کردن 
نادها دسته جمعی جين می خواندند : 


(اي لارام <بلانی نما لاره تورانی) ِ 

امشسب هم خواسته وناخواسته. همان سرود 
عودکانه برزبانش جاری بود : 

رای درك حرلانی شمالاره آورانی) ۰ 
ولی از.اد خبری نبود. تیر دار دیگر» زیر 
اداف رفت وهانند تب زده هاانگار که هذبان 
بگویدافسون مستی بادهاراخواب وبیدارتکراد 
کرد ودرخبال طاهره , فغرق‌شد. آنگاددایرة 
ک‌حک ازد- غرق شسدن» ابجاد شد ودررنگم‌ای 
مختلف ازوف وبزوگتر گردید وسراسرکنید 
جمجعة شبررافراگرفت. صدا هابی به‌سیمگنی 
صدا های رعدء درین ګید هولناك شکست‌و 
] تیگ اس از گنه های د نگ امد بالا سك 
شیر جیغ زد ودرجایش نمست . دیدتاردیکی 
همه <ارادرآغوش کند..ده وھچ عدابی بالا 
دسمت ۰ «لاحول) گفت وشکر خدارا جا آورد 
که خواب نود. آنوقت دستی نه تیفشی برد . 
دیدکه دسش سرد سرداست ناور کرد که 
قب ندارد باز» دراز کد وسر سنگنش را 
روی متکا گذاشت وبه فکر فرو رفت.طاهره؟ 
طاشره از دست رفنه ؟ طاهره فالبین ؟ طاهره 
شوخ ؟ طاهرة افسونگروخندان؟ آه حه دندانا 
داشت ! حه لبا بی داشت ! حه دنبای 
سقیدی ! سفید تراز ساقه های رواش وسفید 
تراز سبنة کبوقو . 

باقیدارد 


رنت مج هه وه هه ےک کک ھی هه هه کر ان توت هت 


۴ غذد بران بازی از تفر بحان‌تاربخی وعنعنوی مردم ما ست که‌اخبرا با تاظیم ودسیلین خاصی در اقاط معین مسا قات آن دابرمشود 
در عسکس شاغلی محمد آصف و رلوان دل آغا که در بن سور ت‌ شمپرت دار ند دیده مشود 
صفحه ۱۷ 


























































ایر یکه ساحی 


۳ آھے 


۰ ل 


نت 


سس پر ردیر ید انح میب اپ صب ا 


دایود از: راحله راسخ 


دمحمو تمر ب ۔ ‏ | 


ی 1 gu‏ ی ۳ 


فابریکه نساجی بگرامی‌ازجمله دستگاههای 
مسنعتی شور «حسوب می شود که‌از زمان 
اسیس_ 5 کنون خدمات باارزش وجشمگیری 
رةه هموطنان انجام داده است . 

دوی این هناور خواستیم ءصاحبه درزه.نه 
د شرفت اقتصادی وارتقا سطح تولیدی این 
وسسه عام المتفصه ترتسب دهرم وآنجه 
خواننده ان دریندا «طالعه می نمایند دست 
آورده۱ از ریاست ف بریکه نساحی بگرامی 
است . 

ښاغلى الجذير عبدالقیوم سمندر كفيل 
رباست فابریکه نساجی بگرامی در پاستخ 
سوالی حذین گلفتند : 

فار بکه نساجی بگرا‌ی همواره در خدمت 
«ردم کسورش قرار دارد و کلیه پیشر فت‌هاو 
مو فقیت هایش را مرهون ی مرد‌شی 
میداند .همحنان اضافه نمودند این فابریکه 
بدون وفقه به فعالیت تولیدی مصروف بوده‌و 
طی‌سه شفت کاربیش از ینحاه هزارمتر پارحه 
کوره ءرنگه وغلدار نولید می نماید . 

شاغلی سمندر افزودند : 
درسه نوبت کار درحدود ۲۱:۹ نفر کار گر 
مصروف مبباشندکه همه‌ایشان حطابق‌ستاندرد 


درین فابر‌یکه 


است . 


داره . 


کار گران فابریکه نساجی بگرامی طبسق‌پالیسی حمایت وتشویق کار گران صنعتیاز: 
پشتیانی دولت‌مترقی جمہوری جوان‌برخورداراست 
در ده ماه امسال بازده عبلیون وسه صدهزار مر پارحه در فابریکه تولیده نسده * 


پارحه صار.که در نساجی بگرامی تولیدمی‌شود :واد اولبه آن يعلى بخته تحت پرو گرام = 
۰ ؟مهینی اقتصادی دولت از داخل کشور تبیه‌می‌نشود برای اینکه منسو جات این فابر‌یکه 
- :۵بیمانه وسیم توزیع شده باشد در هجدهولایت کشور «هه» باب مغازه فروشوجود 


2 ELB Imma 


صنعتی کشور از امتبازات مادی ومعنوی 
بر خوردارند . 

اجرج الوم درا سوا لن ا چن 
گفتند : 

کر گرانیکه در خواست شمول بفابریکه 
راه‌بدهند بابد طبق مقررات صنعتی برای 
تشماه دورذشاگردی راط ی کندکه معاش‌اینگونه 
کارگران ماهانه هفتصد افغانی بسوده بسك 
وفت‌نان نیز برایشان داده می‌شود 
همحنان اضافه نمودند : 

سطح اخرتبا وتادیه ععاشات ستقمسا 
لاسب است به سطج کر پیشتر .روی‌این 
اصل کله اجراا بدو سیستم ذیل پرداخنه 
می شود . 

سیستم اکو رد وسیستم اجر تی 


مه متم اکورد : 

سیستم تادیه اکورد در سیاری کشورهای 
صنعتی ند.جه هثبت وفابل قبولی را داده‌است 
عبارت از تادیه يك نوع اجرت در برار 
نعداد معین تولمد دریکوثت معنن میباشدبادر 
نار داشت اطبیق این سیستم از بکطرف کار 

تشویق مزد بشتر شده وازطرف دسگر 
سطح پروسه آولید بلند رفته وبه نقاضای 
در شتر مرکیت های داخلی حواب هثبت گفته 
هی شود .در پراتیسك تولیدی این سیستم 
«مرمترین نوع سيستم تادیه بوده ویرای‌رفاه 
حبانی کار گران اهمبت سازنده وجشمگیری 
را دارد . 

سیستم احرنی : 

نوع از تادبه اجرت معیلی درظرف بکوقت 
معیئی کار است که دربرخی ازکشورها 
بصورت هفته وار ودر برخی دیگر صورت 
ماهوار تادیه هی شود . 


۸ ۱۱۵۱۱۸۱۱۴۱۸۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۸۱۸۱۱۵۱۱۵۸۱۸۱۸۱۵۱۱۸۱۱۸۱۱۵ ۱ اش 


۱ earn 


۱ 


تن 


A E 8 


انجثیر سمندر علاوه نمودند :خوشبختانه 
گار گران قابربکه‌نساجی بگرامی‌طبق پالیسی 
حمابت وتشویق کارگران صنعتیاز پشتیبانی 
دولت»نرقی <مبوری‌جوان برخوردار است‌وهمه 
رگران هااز امتباژات داشتن کویون مواد 
ارتزاقی وسایل حمل ونقل ءلباس کارءغذاو 
غیره استفاده می نمابند هرگاه کارگران 
درحین کار دحارتکلیف جسمی واحیاناهر بضی 
گردند نخست به کلنيك فابریکه تحت معاینه 
قرار میگیرند ودر صورتبکه مربضی اپشان 
ابجاب داوی بيشت یا نماید اشخص مزر سس 
به‌مصرف فابریکه بیکی از شفاخانه هااعزام 
م ی‌شود همجنان کار گرانیکه سابقه کارشان 


دیشتر باشد طبق ستاندرد از بنج روز الى 











یکماه معاش طور بخششی در جریان یکسال 
برایشان تادیه می شود . 


شاغلی سمندر درموردهمکاری های‌تخنیکی ‏ 
وافتصادی جمموریت مردم‌چین»جدین توضیح E‏ 
دادند فابریکه نساجی بگرامی از قرضه های ۲ 


بدون ربج جمہوریت مردم چين وبه همکاری 


تخنیکی واقتصادی آنکشور اعمار گګردیدودر | 
ەحمل ۱۳٩‏ رسما افتتاح گردیده وبه تو لد ۷ 


اساسی آغاز نمود جنانجه در همان آغاز | 
تولیدات این فابریکه طرف استفبال رما 


هموطنان مواجه‌شده ودرا ترتشضویق وتقاضای 


متواتر مار کیت های داخلی کشور است کهاز | 

۱ 
شروع فعالیت تااکنون بیش ز دوصد نوع | 
پارحه به هشتصد رنگ‌بختلف تولید کردهایم ‏ 
همچنان بیش از سیصه نوع دیزایسن که 


(۲۵۰۰) نو ع‌رنگت را احتوا می ګند توسط 


بخش تابه ورنگث آمیزی‌فابریکه بعدا ز کنترول | 


ونظارت فنی به اختیار مار کیت هاي داخلسی 
کشور گذارده هی شود . 

شاغلی سمندر به‌صحبت شان چنین ادامه 
دادند بايد بگوئيم که کلیه دیزاین هابعداز 
مطالعه وخواست مارکیت هاتولید هی شودتا 
ازیکطرف جنس‌نفیس وقابل‌پسند به‌علاقمندان 
زس و و بر وت 
از تورم. تولیدور کود مین التصادی‌جل وگیری 
گردد . 

شاعلی دفیس دد چواب سوالی دوعس 
حنین معلومات ارائه نمودند : 

پارچه هائیکه در نساجی بگراهی تولید هی 


شود موا دا ولیه آن يفو 


پخته و زغال سنگ تحت بر و گرام 
معین اقتصادی دولت از داخل کشور تېيه‌شده 
شمارة ٤۷‏ 


وبقیه مواد کمکی مانند مواد کیمیاوی »رنگباب 
وېرزه جات ماشیلیزی از خارج کشور تبیه‌و 
تدارك دیده می‌شود ایشان چنین‌افزودند: 
درسال آینده‌فابریکه نساچی‌بگرامی منسوچات 
سندی رانیز بدسترس علاقمندان قرار خواهد 
داد مواد خام این منسوجات طبق هدایست 
دولت از کشور های دوست بعداز مقایسه 
قیمت ها خریداری خواهد گردید ۰ 

در بخش پروژه توسعوی جدید فابریکه 


نساجی بگرامی به تعداد ۲8۰ پایه ماشیسن 
بافت افزایش یافته که قبلا فرارداد توریداق 
تحت شرایط بسیار مساعد باجمپوریت رهم 
چین به امضا دسیده بود بدینصورت ظرفیت 


تولیدی فابریکه مجموعا دریکسال از پانزده 
میلون متربه بيست ملیون متر بالا پسرده 
خواهد شد وبدینسان فابریکه نساجی بگرامی 
قادر خواهد بود تابیش از جیار صد کادگر 
تازه وارد را حذب نموده ومنسوجات خویش 

























راکه عبارت از پارچه های نخی »سنشدی» 
فلالین وغیره خواهد بود به مشتریان عرضه 
نماد . 


انجلیر سمندر در مورد چگونی توزیع 
تولیدات فابربکه گفت: 
برای اینکه منسوجات این فابریکه په 
پیمانه وسیع توزیع شده باشد در هچده 
ولایت ۰٩‏ باپ مفاژه فروش موچودبوده که 
بقیه درصفحه ۰۸ 


صفح۱۹۵ 
























یایور ازور رورا کی 
در شماره های گذشته ۰ بالای اسه بر زوا بای دور تاررخ باستانی 
قسمنی از آثار موزیم کابل رو شنی افغانستان روشنی می اف , انار 
اندا حتیم و البته ابن سلسله را 
همحنان ادامه میدهیم لا دز ارق موز ام رن آمده نیز برای شمامعرفی 
شده وبه اهمیت علمی و فا تت 
تار یخی هر مك ۰ بات شو اک 
انبار طبق معمول وقتی قدم به 


موز یم کابل گزاررم ». عکسی چند ؛ 


ارزشمندی که در محدوره عمارت 


ار خی افغانستان را در خارج از 
را غنیمت شمرده خواستم اا 


د خود ما عد شماره پبرا 
مون علا قمندان اين آثار » در دنباو 


نمونه ازاآتار قبمندار مو زم 





LL ی‎ 


آثار تار بخی‌افغانستان‌درحهان 
علاقمندانز بادی دار د 





یروا 
حفظ آثار باستتا نی در خود کشور » 
تسه کنم ۲ 

الىته رر آبنده به معرفی اتاق‌های 
موزیم ادامه خواهیم داد . 

به منظور آلار باستانی و کلتور 
کے اا و 
تاریخی وهنری موزبم کابل » به 
ممالك روست نیز نماش داده شده 


رک روا شات آثار مکشوفه 
افغانستان مورد توجه جہا نیان‌قراز 

از طرف دبگر > شسپرت موزیم 
کابل که از جمله موزیم های غنی 
> به خارج 


اسست 


این حوزه بشمار میرود 


























رسیده و دسته دسته سيا حینی که 
به مملکت ما می آیند »> یکی از 
پرو گرام های شان ۰ باز دید از 
آثار موزیم کابل است. 

شاغلی‌احمد على معتمدی مد بر 
عمومی موژیم های وزارت اطلا عات 
و کلتور درین مورد میگو بد 

اگر چه موزیم موجوده > از 
شم دود در واقع شده است 
اما با آنہم علا قمندان خسارجی و 
داخلی ۰ همه روزه برای تما شای 
آثار باستانی به ابنجا رجوع می‌کند 
و گاهی تعداد باز دید کنند گان آثار 
موزیم دريك ماه به هزار نفر و بیشتر 
از آن می رسد . 

وی علاوه میکند : 


*کتیبه بونانی درمد خل موز بم‌تاریخ زنده بی از عبد باستان است. ۱ 
در حابان» آ نار نار یخی افغانستان‌مورد توحه قرار گرفت . 


*ناحالرر <اپان. امربکاء‌ایتا لیناو کشور های دیگری آتار موزیم 
کابل نما پش داده شده است . 





همجنان محققین وباستا نشناسان 
بسیاری » به افغا نستان سفرمیکند 
واز آثارباستانی افغانستان درموژیم 
ددن کرره > تحقیقات خویش ر ١‏ 
تکمیل می کنند . 

مدير عمومی موزیم ها » دز مورد 
یی ار کار ی نی ۰ 2 
ممالك خادج میگوید : 

معرفی ای باستانی و نا ری 
کشور ور خارج » از دبر زمانی به 
و نظر ما بوده است › 
حنانجه » به این سلسله در بعضی 
کشور های دوست ۰ قسمتی از آئاد 
او EE FOS‏ 

و ی 4۳ فایل ۳9 لصا 
است. حفظ آثار تاریخی وبا ستاقی 
اشنت ما ای ار را 
جه در موزیم وجه در نمایشگاه ها » 
NE EE 2‏ ی 
های که به آثار افغانی علاقه گر فته 
دح کک اند" تا قسمتی از بن‌آثار 
رر آنجا نمایش داده شود » شرایطی 
را رر باره نگپدا شت آثار تعیین 
E‏ 

ښاغلی معتمدی علاوه میکند 





< جس‎ SES OS SOD eo SC 
باد گار‎ 


هنر گريك ورومن 


ما 


سم 


توا 

















یکصدو نود و پنج پارچه ۱ ز 
بین آثار فورم کال در جابان جه 
نمایش گزارره شد » ابن آثار که 
نمونه های از مجموعه های هنر ی 
بور » به منظور معرفي آرت قدیسم 
افغانستان انتخاب شده و به اثر 
تقاضای جایان » برای مدت سه ماه 
در شیر های توکیو ن ناگویا و او 
اک نمایش گذارده شد 

استقبال مررم جاپان ازین آثار 
و هجوم آن ها › وی شتا ی ان 
بسیار زیاد بود > ته حدی که دربن 
مدت بیش از دو صد هزار نفس ۰ 
درین شیر هاء به تما شای پار چه 
های تاربخی اففا نستان آمده و از 
آن دیدن کررند . 

روز نامه ها وجراید جاپان تبصه 
ها نوشتند و این آثار دا دوشنگر 
تاریخی کین آسیا خواند ند . 

مدير عمو می موژیم هاء دز مورد 
نمایش آثار موزیم کابل » در دبسگر 
ممالك نیا » میگوید : 


٤۷ شماره‎ 


نماش قسمت آتار 

۱ IO TTT TT TTT 

_ همچنان آاری از دوره های 

مختلف با سنانی کشور ۰ در ال 

۱ به ایتالیا انتقال داده شد و 

در "پر تورین به معرض نمارش 
قر از کت 

علا قمندان وباز دید و و ان 


آثار و تن ار پیش ۱ د 


این 
حد لور ۰ 

به همین ترتیب آثاری از مو زیم 
کابل » در لاس انجلس امریکا و 
ایشیا سوسایتی (انجمن آسیا)_ نیز 
به نمایش گزارده شد 
ر سال ۱۹۰۱۸ پارحه مای مختلفی 
از بین آثار تاریخی و آثار کشف 
شده پاستانی ۰ به لندن انتقالاره 
سب و در ان خا به معر ضص تماشای 
علا قمندان قرار گرفت . 

در انگلستان نیز گروهی کثیری 
از آثار موزیم کابل دیدن کررند . 

ښا غلی معتمدی در پرابر سوالی 

این نمایشات سیب شد » تا 
بسیاری. از مررم جال که به هښ 


باستانی‌دوده اسلا می اثغا نستان 


RHEE BLBEKHRII|)@ ib‏ ی 





قد بم محلی کشور آشنا بی ندار ند > 
با دیدن تمونه های آثار تا ربخی .و 
باستانی » به آرت محلی وکین این 
سر زمین آشنا شوند وبه‌مزیت‌های 
اینآثار نسبت به‌آثار ممالك همجوار 
E‏ 

بقول مد بر عمومی موزیم ها » در 
گذشته بکبار آثار موزیم کال 
موز سم کنمه و در سال ۱۹۶۲ به 
کلکته وبه تعقیب آن در دهلی و 
قاهره نیز نمایش داده شده است. . 

از مدیر عمومی موزیم ها تشکر 
یک او وقتی,می خواهم|, ازمدخل 
موزیم خارج شوم در آنجا دو کتیبه 
جالبی را می بینم » که "در خسلال 
حفر بات شر کندهار بدست آمده 
است . 

یکی ازین کنیبه ها » از سر پوزه 
یلا اتف اشنده ۶ کهباصاجوآن 





۱ ۵ 


محصول قرن هاوسده های‌باستان 













































ماجرا اختطاف پاتربشا کامبیل هر ست 
دختر رونالد هرست ناشر رو تمند يك‌روزنامه 
مشیور لاس انجلس مرکز ایالت کلیفود نبای 
اعر یکا ءیکی از پر هیحان ترین ماحراهادر 
داخل امریکا است اخبار وحوادث مربوطاسا 
اختط ف این دوشیژه جوان بحدی مورد علاقه 
»ردم واقع گردبد که انکشا فات این‌حاد ته 
ابا علاقه خاصی درپروگرام های خبری‌دستگاه 
ای رادیو تلویزیون تعقیب‌میکنند وبیصیرانه 
نتظراند تا روزی این دو شبزه قشنگ‌وآواره 
با فامیلش بمیوندد . 

در ابالات متحده امریکا باوجودیکه مردم 
دادای ببترین سوبه زندگی بوده واز لحاظ 
تتصادی حیات نسیبتآمرفه بی دارند »مصبذا 
تاععه کئونی امریکا از لحاظ سایکو لوزيك 
ربك مرحله خطر ناکی قرار دارد وقوع 
جرائمی چون فتل .اختطاف ءسرقت »جورو 
حداول عملبات تشدد آمیز »تخلفات حنسی > 


دوشبر هز ببا 
در 
بات باند 
خط ر ناك 
ومساح 


اعتیاد بادویه مخدره »بحدی جامعه امروزی 
امر یکا را تکان داده که مقامات پولیس ایالنی 
وفید دالی علیرغم همه وسایل الکترو یکی 
ودستگاه های خود کار شنجول کمپو تر 
نمیتوانند طور لازم و موثر با این مسایسسل 
مقابله کند . 

ثسپر های بزرگ ومزدحم ابالات متحده 
مخصوصا نیو بارك »لاس انجلس ءشیکاگو 
لادلفا ودبترابت از لحاظ وقوع حرانسم 
متلوع یرت خاص دارد بحدی که بعفسی 
از اين شیر ها جون نبوبارك بنام‌جای با 


هسته جرائم باد مشود 

راپوری که اخیر از 
قوانین مربوطه وزارت 
بافت نشان مبدهد که در فبال افزابشس 


طرف شعبه تطببسق 
عدلبه امریکا انتشار 


نفوس درین شیر ميزان حرائم نیز طورقابل 
ملاحظه بالا رفته است 


جواب هر بیست و دو هزار نفربکه (یطو ر 
نمونه باآنپا مصاحیه شده» در هريك ازابسن 
پنج شیر بزرگث راجع با اینکه آیا آنسا 
A 4 OO 09000000000 000000000‏ اس 
۰ چ گاهی مورد حمله وتخلغات قرار گرفته‌اند را 
e‏ 4 

1 
ماچرای اختطاف پاتربشا از پرهیجان تر ین8 


ترجمه ونگادش غلام‌رسول بوسفزی 


خیر؟ حنین وده است ۰ 


1 ۾ از حمله ۲۲۰۰۰ تفر سکنه نيو پارذازهر 
e‏ 4 

ا در تاریخ جنایی امریکا و رنف گفتند که انپا قر بانان‌همجو 
ِ 2 حوادث بوده اند . 


09 ۵9 :6666550965 596 
۱ از حمله ۲۲۰۰۰ نفر سکنه لاس انجلس‌از 
موی ی در مت حوات ت 
داداتتند د 

از جمله ۲۲۰۰۰ تفر سکثه شیکاگو اذفی 
۰ ده نفر بلی گفتند از حمله ۲۲۰۰۰ 
نفرسکنه فلادلفیا از هرفی ٩۳۱۰۰۰‏ تفر 
حواب مثبت دادند از جمله۲۳۰۰۰ نفر سکنه 
دیترایت از هر فی ۱۰۰۰ ۰۸ نفربلی گفتند 

هيحيك از بنج اداده پولیس در شرهای 
بنحگانه مذکور این سروی رارد نگرده اند. 

در مورد افزایش حرائم در جوامع غرسی 
باید گفت که درقبال پیشرفتہای تکنا لوژیکی 
مجرمین نیو" از تکنا لوژی پیشرفته در هنرو 


< 





اق و کر ترا دراس مخصوص چن سال 
قبل‌نشان هیدهد . 


صفحه ۲۲ 


حرفه شان استفاده میکنند .از جانب دیگسر 
عده زیادی از مردم در مورد حرائم که دردور 
ونزدبك شان‌صورت میگیربه پولیس رابسور 
نمی دهند .بطور مثال از هر پئج حادثه جرمی 
که‌در فلادلفیا دخ میدهد فقط بك حادئه سه 
پولیس رایور داده مشود علت اين امردو 
هس لاسب ۱ 

نخست اینکه موضوع نسبت نقدان شواهد 
مستند نمی تواند زود حل‌وفصل شود ۰ 
دوم اینکه ممکن مساله آنقدر میم نباشدکه 


ابچاب وجه پولیس را بکند البته در همه‌جا 
پولیس از مردم تفاضا میکند که دادن داپور 
در »ورد حوادث جره‌ی برای کار پولسسی 
ضروری است‌ولی درعین, حال‌پوایس باید برای 
بك جرم شواهد واسنادی نیزدر دست. داشته 





نانسی پری در سرقت بانك 





پاتریشا سوستيك درسرقت بانك 

علمای اجتماعی وتحلیل کنند گان جرانم 
در حوامع غربی مخصو صا ابالات متحسده 
ریشه‌جرائم را در شرایط مدنی وحالات روانی 
<امعه مذ کور حستجو میکنند . 

هر گاه ماحرای اختطاف پاتر یشا دون‌یزه 
بیستو بکساله امر‌یکایی راکه بعد؟ً باختطاف 


کنند گانشس ببوست مورد مطالعه قرار دهیم 
در خواهیم یافت که این ساله مانند مسایل 
دیگر به چگونگی ساختمان روانی جامعه‌کنونی 
امریکا ارتباط دارد وباید در پرتو آن‌شرایط 
مطالعه کردد . 

پاتر شا کاهپیل هرست دختر رونالدهر ست 


1 


ذاشر يك روز نامه مشسہور لاس انجلس‌تقریبا 
يك سال قبل از اپارتمانش در سانفر نسسکو 
توسط دوجوان سياه پوست ویکزن سفیسد 
پوست اختطاف شد و تا اکنون دور از حلقه 
فاه‌یلی سر یبرد او قبل از اختطاف یسك 
دورو ا ری رن و فر ي 
آماد آیری مراسم عروسی اش باستیفان 
اندریووید جوان . بیست وهفت ساله وفارغ 
التحصيل اد ريلس 
کلیفور نیابود. 

اختطاف کنند گان پاتر شا یعنی دونالد 
دیفریز مشپور فلید مار شال سنيك رهبر 
دسته «اردوی رعابخس سایمیانیز» تیرووهلر 
وبك دوتیزه سفید پوست تقریبا یکسال‌قبل 
داخل آیار تمان کرابی پاتریشا در بریکلی 
کلفورنیا شد ستیفان ویدناه‌زد او رالت و کوب 
کردند ویاتریشا را باخود بردند . 

سانفر انسسکو -جایکه پاتر يشا از آنجا 
اخنطاف مد یکی از سیر های مزدحم امر یکا 
است که شاهد قتل وحوادث حرمی ژیادی‌بود 
ر و ۱ شلا سى از يك چا نی 
نامه‌یی حاصل کردهکه درآن شخص جنا بت 
کار قتل (۲۷) نفر واداعه همجو جنایات 
اعتراف کرده است کذا در سال گذشته (۱۲) 
نفرسفید پوست درین شیر در ظرف‌جندروز 
طوز مرموزی بقتل رسیدند . 
این قتل هابا حاډثه اختطاف پاتر بشاهرست 
نارامی های رادر مورد مصوذبت اشخاصی در 
خانه های شان ۱ بجاد کرد تادر گردش های 
شبانه وروزانه شان محتاط باشیشك تراژبدی 
اختطاف پاتریشا هرست بايك سلسلسه 
اختطاف های دیگر مخصو صا اسباب تشو بش 
ویگرانی بسباری امریکا بیان دادای درآمد 
نسبتازباد رافراهم ساخت‌تادر موردمحفوظت 
شان پیش ازپیشی متوجه باشند در پرتوهمین 
حوادث بود که عده یی از آنما اشخاصس‌را 
برای حفاظت نان استخدام گردند .تمداد 
دیگر از سگ بدیث مدافظ دخانه کار 
عرفتند وبا سیستم‌های اخطار به‌رادر خانه‌های 
شان نصب نمودند . 

درو ثبرایت آمران بك تعداد موسسا تو 
شرکت هاء ساعات رفت آمد بدفتر وحتی 
خطالسیر شان دا برای‌مصون ماندن از اعما ل 


جنابت کاران تغیر دادند که این امرمخصوصا 
بعداز حادئه اختطاف ریگ مورفی مدیسر 
مسوول روز نامه «کانستبتوشن)» در انلانتا 
مشپور گردید .مورفی کهدر اوایل شسب‌از 
خانه اش توسط يك شخص معلح موسومبه 
ویلیام اختطاف گردید چند ساعت بعد پس 
آنکه موسسه نشراتی مربوط تقاضای اختطاف 
کننده را بنایر دادن پنجصد هزار دالر قبول 
وپول رادر نقطه مطلوب بردند رهاشد .در 
قبال این امر هدیر ان مسوول وصاحب‌امتیاز 
روز نامه هااکر ترجیح میدادندکه‌نزد اشخاص 
مجپول الپویه ونامعلوم باشند ۰ 
تلاش برای پید! کردن باتریشا 


ژوندون 


نیاز 





مساعی پولیس ایالتی وفید دالی امریکا 
برای بیدا کردن پاتربشا ودسته اختط‌اف | 
کنند گانش در ماهای اول متمر تمری‌نشد 
ولی اختطاف کنند ان دو ماه بعد از حادئه 
اومین فیته ثبت شده پاتربشا راعنسوانسی 
والدپنش انتشار دادند ۰ 





پاتربشا درین فبته ثبت شده باصدای حزیسن 
ولی آرام اژوالد ینش تقاضا کردتابه تقاضای 


دلوف مااول وهیلر مخفی پاتر رشا سوسنك عفقتول نانسی بری عقتول وبلیام‌هادس «خفی ایملا هارس مخفی 


اختطاف کنند گان مینی بر, توزیع گوبسون 
های غذا بمردم نادار ومعمر کلیفوزنیا بلا 
درنگك جواب گوید .باتربشا گفت اگروالدین 


يى الحاق مجدد بفاعبل ويا ماندن اناو 
مږارزه در راه تامین عدالت یکی زابرگز بد 
«ووافعا ارادو ستداشتاوخواهان بر گشت‌سالم که:وصوف راه دوهی را انتخاب کردو فبصله 1 
aL as‏ 1 ی ۳۰ نموده که تاآخر در راه اهداف این سازمان 
آن‌اختطاف کنند گان دل های A e‏ 
o‏ کشت ۷ ۲ پاتریشا گفت او همچنان ناش رابه تائیا 
یلید ا کت ماگ باقن سای مود یی ی و۳۳ ۲۳ 
آمادگی یف هفنه" یی کوپون های غذا بمردم گذشته اش را تقبیح کردو هم والد پنش‌رانام ۱ 
نادار وکثبر توزیع کرو خی بسن از کرفته نکوهش نمود والدین هرست باشنیدن 1 
تاد دالر رافی اتاو ا یری ےہ ده ددای یری ی ی ا ی 
اختطاف کنند گان این مصرف بیش ااا کا وی و ج 
کهممکن این فبته راکس دیگر که آوازشبیه 


به‌دختش شان داشنه بر کرده وبا اینکه‌پاثر يشا 


دالررا توسط هرست غير مکفی داشته بروگرام 
توزیع غذا وکیفیت غذا را نیز انتقاد کردند 
ومصرف دوملیون دالر دیگر مطالبه کردنسد 
والدین هر ست این مطالبه دانیز فبول کرد 
مشروط براینکه نخست دختر شان رهاشده 
وطور سالم نزد آنبا بر گردد . 

بابد ياد آور شدکه پولیس فيد رال هلوز 
رسما تعقیب اختطاف کنند گان بانربشا رابنا 


در نشحه زورو تحت فشاز ابن کلمات زاکه 
اخنطاف کنند کان باو دیکته کردند گفته‌باشد 
سیر ترنیب آنبپا تاکبد نمودند که احشاسات 
شان نسبت به باتریشا زقبق ودو ستانه | 


میماشه ۰ 





















هنوز دیری از امر نگذشنه بودکه فیته تست 


برتوصیه والدین پتی «پاتریشنا» شروع‌نکرده شده سومی پاتریشا نشر شدو ګفته ص‌ای 


بودحه اختطاف کنندگان تبدید نموده بود زر قبلی مشارالیم‌ای بنابرنیکوهش ازفامپل والحاق | 
به راس‌ال‌آی) طور دوا طلبانه و بدون هبسج 
نوع زور وفشار تاکید وتایید شدکه این 


که در صورت تعقیب پولیس پاتریشا وابقنل 
خواهند رسانید از جائب دیگر بايد ناگفته 
نعدادیم عه حادته اختطاف پاتریشا در وت مابوسی بزدگی دا برای فامیل او بساو آورد 
رخ داد که تطبیق کتفا جان قانون خر یی بدا والدین "او og‏ بهعابه0 اولي, مهنی 
اطلا عات کمی راجم به ماوقا ی ا ا اينک بان اون ول رر م5 ] 
سایمبا نیزداشتند .همین قدر معلوم بودگه شرابط که او رااحتوا کرده از دست‌داد است | 
این سانا 4۴ فت اراس ال ای معا ت نت ِ ۱ 
ازسال ۱۹۷۱ برای جلب اعضا وهمکاران پا تریشا با دسته دزدان بانك را 
جد بد فعالبت داشت ومخصو ٥ا‏ جوانان سیاه سرقت میکند. 
پوست ا ا و ا ر 
ساژمان هفت ما رکېری دا که در بدن یکی 
بودند بحیث سمپول برگزید که‌معنی آن‌اتحاد 


بودکه انکشاف تازه در زمینه دخ داد روزنامه 
ها حادئه سرقت بكبانك رادر سانفرا سیسکو 
نشر کردند که تصویری از پاتریشا بحیسث 
یکی از سادقین نیز انتشار پافت ۰ 


رونالد هرست پدر باتریشا ضمن تبصره 


اشتراك وکار دسته جمعی در تولید بود.سه 
عقیده اعض) این موسسه مجاز است تابرای 


اهداف خود از علمیات دهشت افگنى اسز 







استفاده کرد براین انکشاف جدید گفت دخترش شه‌ست وبلایام سولیوان آمر اداره «اف‌می‌آی»لاس‌انجلس راجع به پاتریشا درحال مصاحبه. 

اتر شا تخیر عقیده مىکندو با روز 4 دوشیزه آرام ودوست ری ew imiintinoll‏ ۵ج( 
«ادن‌الآی» بود اما اکنون عکس اورا در حادته سرقت 
میوندد . بانك مشاهده میکند که این یك امر مایوس پاتریشا -دختريك میلوثر امریکایی که نخست اختطاف‌شد بعدبااختطاف کنند گانش 


نوز کوششی پولیس برای پیدا کسردن کننده امنت نقشه سوقت بانك جنین عملسی 
پاتریشا واختطاف کنندگان اوبکدام پیشرفت تسه . 
قابل ملاحظه نه انجا میده بود که بطورغیر حوالی ساعت نه صبح دسته پنج نفری 


بموست خود پسر هزده ساله‌بی رااخنطاف‌نمود. 





مترقبه فیته ثبت شده دومی پاتریشا انتشاد «س‌ال‌آی» بشمول پاتریشا بابك موتو فودد چ 0 
۳ ۳ ۳ ۳ 3 ۱ ( ۰ 

بافت که‌در آن بتی الحاق دایمی اش اه استیشن واگون سبز به سوی بانك درقسمت 

موسسه اس ال آی )اعلام کرد میاتر بشابست آفتاب نشست سانفرا سسکو بحرکت‌افنادند متوسط را تشکیل هیده ۰ | بانك تعقیب میکند .بانك ساعت له باز شدو 

ویکساله درین فته ثبت شده گفت اختطاف این ناحیه اکثر محل بودو باش حرفه وران ۱ جار عضو دیگر (اس ال آی) دريك‌موتر . پساعت ۰۰ور. دسته اولق داخل عمارت‌بانك 

کنند گانش " او را آژاد گذاشتند تا از ابندوراة سرخ ها زنت سپورتی موتر اول را تانزديك کل بقیه درصفحه ۰۸۱ , - . 
شمارة ٤۷‏ ۱ ۱ صلچه ۲۳‏ 


ریس میت ر 


نقبه از گذشته 


نوشته :داکتر عارف عشمان 


ترجمه وتلغیص از: س»ح 


محمود طر ر ی 


پدر مطوعات افغانستان 





درینجا مورد نخواهد بود اگر خوانندگان 
محترم دابه‌طرز دید وعقیده محمود طسرژی 
درباره زییایی آشنا بسازیم 2 


استفلال سیاسی کامل افغانستان را بمشا به 
حباتی نرین مساله ملی‌طرح کرد. از ین لحاظط 
مخصوصا سرمقالشماره۷تواهبر رسراج‌الاخباد) 
که درسال ۱۹۱۳۰ مصادره گردید. 
روف 
تمایان دفت‌است. این مقاله تحت عنشسوان 


«زیبایی این جپانی است که مادر آن‌حیات 
بسر هبريم . اگر تاکنون چیان ماپیوسته‌و 
زیبانیست . درآنصورت وظیفه ماست تا آثرا 
زیبا ودوست داشتنی بساژيم . زیباتریسن 
حیز حجان همانا آزادی است که‌میباید آنرا 
بپروسیله ای‌که ممکن است » بستد ست 
آوریم ». 

و 

اکنون » روشتفکر ان افغانستان به نحو 
حق بینانه »محمود طرزی دابنام پدر ژورنالیزم 
افغانستان میخوانند . اوباشر جر يده 
«سراج الاخبار) سر ازسال۱۹۰۵ درین راه 
گام عملی برداشت . این جریده بلا به 
تضییقاتیکه درزمان امیر حبیب الله خا ن 
وارد می آمد » بارها متو قف ساخته شد ء 
ولی باآنہم نشرآن تاسال ۱۹۱۹ ادامه یافت. 
جریدۀ مذکور مخصو صا طی سالهای ۱۹۱۱ 
۹ از لحاظ ايديولوژيك به‌منبع انر ژی 
هہمی مبدل گردید. محمودطرژی در اطراف 
اخبار خود روشتفکران پیرو مفکوده متر قی 
جمعیت «جوانان اففان)را گردآورد. 

جریده هدکور دريك مر حلة حسا سی که 
جلیش آزادی بخش ملی در سراسر شر ق 
باوج خود رسیده بود» موضوع تحصیسل 
موم مج موم همم ممممی 

(۲) صابر میرزایف, فعالیت ادبی - معرفت 
پرورانه محمودطرزی وجریده (سراجالا خباد) 
(او) مسکو ۱۹۳۲5۰ صفحهة1۱ . 

لطفا بعد از صفحه‌ای مقا بل به 
صفحه‌ای ۵۸ مراجعه شور . 


محمود طرزی در راس وفد اشغانی‌در 


ری کیا ی وم که 
شدهاست . درمقالة مذکور بدینگو نه مطالب 
بر «سخوریم 

(آتشبا افروخته میشود . جبانرا طو فان 


آنش فرا میگیرد. کرة زمین شکل یك‌ولکان 


ی رت 
بعمل می آید . سیلابپای مواد مسذاب شده 
مانند آژدهاهای سیمگین ازهر طرف سيلا ن 
مینماید . خشكءتر» خوب» بدءهر آنچه در 
پیشرویش تصادف میکند »پاك سو خته‌ومحو 
کرده مبرود ... 

(حی علی‌الفلاح" ای ملت نجيبة افغانیه ۱ 
شرافت ملی» عظمت قومی خودرا محافظه کنید! 
استقلال و حاکمبت دولتی خودرا صیا نت 
نمائید ! افغان که‌بدیانت ودینداری, به‌شجاعت 
وبپادری» به‌غیرت وناموس شعاری در تمام 
دنیاشپور وععروف بوده باشد ء آیااین دا 
بروحدان وایمان وشرف وناموس خود جسان 
گوارا کرده میتواند که نام حمایت وتا بعیت 
دولت اجنبی ... براو بوده‌باشد ؟ 

حانشا ءحاننا ۱ کلاء کلا! افغان سه‌سیار 
آسانی وخوتگواری مر عث راقبول ګر ده 
مبتواند » ولی هیجگاه به هیچ‌صورت قطسا 
قاطبا کلمات .... تابعبت وحمایت را هضم 
کرده نمیتواند ۰..) 

رد 

حقبقنا هم در آنروز هاآتش جنبشآزا دی 
خواهی ملی که‌درنتبجه انقراض داخلی کشور 
TBH rel‏ ۱ 

(۳) عبدالحی حبیبی » يكور قگمشدهء‌تاریخ 
کابل ۱۹۰۷۰ 





مذاگرات استقلال . 





١‏ محمود طرزی طی سالببای ۸-۱۹۱۹ ۱۹۲که 
تار بخ افغانستان دوره حساس وپرمخاطره اي 


محمود طرزی پدر مطوعات افغانستان 


ت 


های استعماری وتحت تاثیر جنیش ها ی 
سال ۱۹۰۵ ... بوجود آمده بود »درسراسر 
شرق زبانه میکشید . مو لف‌رساله معرو ف 
(بیداری آسیا) درسال ۱۹۱۳ جين نوشته 
بود : (کپیتالیزم جہانی وجنبش سال۱۹۰۰ 
سراسر آسبا رابیدار ساخت . صدهاملیون 
انسان بخاطر زندگی نوین ٬بخاطر‏ حقو ق 
ابتدایی انسان و بخاطر دمو کراسی آماده 
پیکار گردیدند) واین سخنی حق و کا ملا 
ها ا 


را میگذراند » بصفت يك سیا ستمدارورزیده 


روسط بت نشسته» 


ژوندون 





ا 





ومدبر کار آزموده کشور خود بر عر صة 
سیاست گام مهاد. 

اوظی مدت افامت خود در ترکیه دست‌آورد 
های علمی دادبی پیشرو اردپای شربی 
راوسیعا مطالعه کرده وبه شیوه خلاقانه ۱ ی 
از آنا استفاده کرده بود. حالاشرایط وزمان 
ابجاب می‌نمود تاتمام تجارب واندوخته ها ی 
معنوی خویش را در افغانستان عورد تطبیق 
وعمل قرار دهد . اوپیوسته رو حیۀ عا لی 
وطتپرستی رابه امبر جوان امان الله خان 
تق هی نمود 7 ی ج ر 
بهعقد ازدواج اودر آورد وړوابط خوبشاوندۍ 
باوی برقرار ساخت ۰ 

درسال ۱۹۱۹ درتاریغ افغانستان چرخش 
عنلیمی روی داد ومردم این کشور به‌موفقین 
بزرگی دست پافتند : شب ۲۱ فبروری‌آنسال 
امبر حبیب الله خان‌در محلی بنام رکله گوشی» 
نزديك حلال آباد شسرید شد وحکومت به 
امان الله خان که‌تحت تاثیر انديشه صای 
اعضای مدبر حمعبت (جوانان افغان ) قرار 
داشت انتفال بافت . درست در همین سا ل 
درجنگث سوم اففان وانگلایسء افغانہا پیروز 
وسربلند بدرآمده بعیث او لین کشور زندیر 
استعمار رادر شرق پاره کردند وبه تحصیل 
استفلال سیاسی خویش نایل آمدند. 

محمود طرزی ودیگر ۱ عضای جممیت 
رجوانان افغان) در فعالیت وپیکاری که طبی 
سال ۱٩۱۹‏ بخاطر تحصیل آزادی افغانستان 
صورت می گرفت » سم قاطع و بر جسته 
داشگ . 

جمعیت جوانان افغان ) که درزمان‌سلطنت 
امیر حبیپ‌الله خان تشکیل یافته بود» کاملا 
در نقطه مقابل جمعیتی قرار داشت ودر جبت 
تطبیق مفکوره هایی نظیر رهایی اثغا نستان‌از 
نفوذ وتسلط استعمار گران انگلیس > تامین 
حبات آزاد ومستقل برای مردم کشور» بر س 
همزدن مناسبات عقب مانده ملوك الطوایف ی که 
ازقرنہا باینسو درافغانستان مسلط بودآشنا 
ساختن کافة ملت با دانش ومعرفت و يك 
سلسله پروگرام های متر قی وطنپرستا نه 
دیگر ازهمین قبیل حرکت میکردند. 

محمود طرزی حیثرت ایدیولوگ ( رهبر 
مفکوروی ) این گروپ دا داشت ودر پن‌زمینه 
فعالیت موثر نشان داد . طبعا گرو پمذګور 
مبلغ ایده دای بورژوازی ملی چوان‌وهترقشی 
همانوقت افغانستان بودند که‌درراس جنبش 
آزادی علی کشور قرار داشت . 

درلحظات بسیار حساس تحصیل استقلال 
اففانستان »بخاطر انجام مداگرات بسیار هم 
محمود طرزی فرستاده میشد . 

حبیب الله طرزی طی مقاله ای که راجسع 
به‌محمود طرژی نوشته ودر مطبوعات افغانستان 
انتشار یافته » درمورد مذاکره ای که‌محمود 
طرزی باسرهانری واس‌نمایند_ برطانیای کبیر 
انجام داد جين میلویسد : 


شماره 1۷ 








ازراست به‌جپ شخص حارم مرحوم‌محمودطرزی درمذاگرات منصوری مان هبات:فغانیو بر تانوی ۰ 


سر هانری دابس ... مذکرات را هبخواست 
با دیدات واستفاده ازبی‌تجر بگیطر ف 
مقابل از پیش برد .. ولی بعدقابلةمختصری 
دانست که من با بك وزير خارجه که رسما 
ود خارجة ند در تبش له مدير 
سیاسی زېر دست مقابل هستم و هرقدر 
از سطوت وصولت شیر پرطانیه سخن‌بمبان 
می آورد. محمود طرزی در هقابل‌او به‌تر می 
«بگفت عاهم در جزبره در قد ودریای 1 مو 
نیرهایی دادیم‌ولی برای ماشیر های و حشی 
بکارنیست » بلکه اقوام مااز پنج هزار سال 
با بنط رف حدودطبیعی مارا بزور بازووشمشیر بران 
خم ناشدنی خود محافظت و صیانت کسرده 
توانسته الد بعد از بسن هم ازعپده 
حفاظت آن ضرور خواهند برآمد . 

روزیکه زور آزمایی آخرسن سر هنر ی 
دایس بود بانداژه ای ازشیر برطانیه‌وفدرت 
آن‌بحث زیادی میراند. محمود بيك همانروز 
اگرحه لباس مذا گر ه را تن داشت؛ و لى 
دستاری بجاي کلاه بسر ستته بود وآهسته 
سیگار میکشید وبه اراجیف سرهثری گوش 
نپاده بود. دابس ازین بی اعتنایی وخاموشی 
اوبه تنگ آهد وپرسید : (سردار صا حپ» 
نمیدانم‌امروز دستارجراسته ايدې محمود بيك 
گفت : (نخیر این دستارنیست»امروز شلیددام 
که‌يك شير وحشی یله شده (رهاشده)وممکن 
است درین اطاق حمله‌بیاورد وبا ذ بست 
ساکنین آن بیردازد . من چون در اطاق 
کنفرانس سلح آمده نمیتوانستم ۱ بسن 





دستتار راستم تااز آن کمندی ساخنه‌ودا آن 
نت ر وحدسمی رانگیرم : ) حضار بخنده شده‌و 
سرهنری مبز کنفرانس را ترك گفت تادو باره 
در میسوری بعداز انقلاب «ر مدز هذا کیره 
برگردد ). () 

بدین سان مردم افغانستان موفق شد ند 
در دوره اتان الله خان ومحمود طرزی پیش 
از تمام ملل کشور های شر قی»استعما رگران 
انگایس رابرای همشه ازخاك خویش برانند 
وافغانستان رادرراه رشد وحیات مستقل 
سوق‌دهند. 

ژورنالیست معروف شوروی لاریسه‌ریسلبز 
درکتاب خود بنام رافغانستان» که‌در جر پان 
سالمای مذ کور نوشته نشیده» مطالب ارز نده‌ای 
اثغانستان را درکابل -یابتخت کشوربمناسبت 
تجلیل سالگرد اففانستان ما هرا نه توصیف 


عمکند. 


او اتن ملی قءا یل مختلس سب 


ينك اعضای مپمترین فیبله هابه اتسن 
آغاز مکنند . اکنون این رقص بيك عسادت 
دپرینه وپايك عنعنه زیبای بدیعی شباهت 
ندارد »این يك حقیقت است» زیرا آنان در 
رقص ملی‌خویش آن پدیده های حیاتی راکه 
قرون واعصار گذشته پیرا مون درغ‌افسانوی 
خیبر روی داده ویاهمکن است ....روی‌دهد. 





(8) ح طرزی » محمود طرزی که‌من‌میشناسم 
کل ۱ ۱۱ 


موممو موه ممممهممم 


منعکس هیسازند. 

رآنہا در رقصمای خویش نه جنگہای‌عادی) 
بل پیکاری راکه بادشمنان خارجی آ نان 
ی ۴ا ) ود ت رت بود تصو بر 
فا ینک : 

راتن‌<بان گاه شکل نیم دایره دوی ژهین 
هی نشینند » درست درهمین لحظه ببتر ین 
سرابنده خوش آواز در وسط استاده شده. 
باشور وحرارت میسراید » دهل نواز ءآرامب 
آرام اوراهمراهی. مبکند .سرابنده با صدا یی 
نسبنا خفه اما یرو مندآم‌خته‌باتبسم وخنده 
هسسراید : 

دشمنان انگلیس ها) سرزمین مارا غصب 
کردند »ولی ما آنا را ازخود دا ندیم.دشت 
وهادون» درزوبوم وخانه های خویش راازآنان 
واپس ستاند بم ( 

تمم افراد قببله با سرود هم ١‏ واز 
موك د 

اوبازهم میسراید : 

ررهمانطوریکه اسپ سر کش علف تازه را 
می بلعد , مانیز مپاجمین انگلیس را نیست 
ونابود خواهیم ساخت ). 

درین موقع گروه بیشمار تما شا چی‌ان 
خنده کنان به تربیون نزدبك هی آبد.و..) 

Cw» 


لت 


بدین سان ايده های وطنیرستانه محمود 





(") لار بسه ریستیر. آلسار منتخب ۰ 


سر ۱۹۰۸۰ 


صفحهه ۲ 








مین ۰ سال مت 


سم سوه ورس .هه و م موم بو و موم مممم مهو وره 


دا ملباردنی احساس: مگینی خواهد کو د؟ 









تر افیک جاپا نمو حود دت مواد 


مضرہ ر ادر نل گار خر 2 حی مو تر 


ها تعین می نما بد 


سح من > > رونی‌تحهه مج ود 1 کج عمج کت > رس من > 





جندی قبل عقیده جیانمان چنین بود که 


مچ جیز نمی‌واند مارش موفقانه تمدن‌بشری 


را توقف دهد" تزئید وپیشرفت انرزی اعمار 
دستگاه های تولید برق عظیم وبحبره های 
ععستوعی : زياد شدن سرعت ح رکت وسایسط 
پرواز به فضا کنبانی ويك عده موضوعات 
شیم عصوما اینرا تا نید کرده اسرت که برای 
هدر ت وقوای شیری سر حدی رآ تعین کیا 
نمی انیم 

هگر درزه‌اننیای راجم به يك مانسع 


مهم دیگر سخن زده میشنود ونظربه عقیده يك 


احییر 


عده محققین این قو ضوع عبا رت‌از 


معفنله اسبت که در اثر زياد شردن تنغوس 


هیچ چبز نمی‌تواند بی‌حد ولایتداهی تزئیسد 
وپیشرفت نماید به نسبت زخایر واند زه 
محدود سیاره‌زمین این پیشرفت‌ها ممکن شده 
نمی تواند. ‏ يك عده‌متخصصین ‏ و محققین‌غربی 
باین‌عقیده‌اند که‌یاید پیشرفت‌بشریت تاانداژه 
محدود گردد" اگراین محدودیت انجام تكطرة 
عد از پنجاه - شصت سال زفوس 
به املبارد نفرخواهد رسید ودرائلسر 


استخراج واسیتفاده ازنخا بر 


طبع 
r1‏ 


سیازه‌زمین 
و کشف شدن محیط اطراف» نابود شدن‌انسازبا 
به سرعت شروع می‌گردد ۰ 

پیشیرفت علمو تختيك باکذشت زمان طرق 
جدید اس‌تفاده ازمواد مورد ضرورترا بوجود 


میآورد بطور مثال کالای مصنوعی مدل نیلون 





بر لوت 


و 2 


وغبره بحیث لباس ازچندسال باین 


طرف ساحه استفاده را پیدا کرده است‌و حای 


جریان‌هنوز به سرعت 


ترد ید ثیست که این 
پیشرفت خواهد کرد» درجریان تاریخ‌بشری 
ازسانہا استحصال مواد خوراکی وموردضیرورت 
خویش‌راکه برای حیات ضروری است زیاد 


اة اند 


ذخایر بزر ک‌دررویاندن سرمایه‌بیولوژیکی 
است۰ بطرر مثال‌فعلا دراوقیانوس‌های 
جپان ۷۰ فرصد شکارعاهی حریان داشته 
وباگنشت زمان حرفة ماهی گیری رونق 
یدام یکند ودربیست» سی‌سال آینده‌این رقم 
به صدفیصد خواهدرسید" بعداژآن ماهی‌گیران 
جه خواهند کرد؟ نجات ازین معضله فقط 
درصورت نمووتربیه ماصی ها در بحوه‌همساء 


دریاحه‌ها وغره 


ممکن مرماشد۰ 





مظاهری از صحنه های نشاط آفربن‌درآغوش طبیعت 





علم وتخنيك امکانات آن را میسر ساخته 
است که به‌کارهای تجربوی برای تکثر ماهی 
دراوقیاتوس‌ها شروع کنیم:مگر برای عملی 
ساختن این پلان همکاری يك عده کشورهای 
جہان که دارای نظاسپای مختلف می باشند 
ضړوری است ۰ 

قبل ازینکه ماراجمبه‌قطع تزئیداستحصالات 
صنعتی داخل اقدام شویم لازماست ازمصرف 
کار انسانپا برای شراب ساختن محیط طبیعی 
که عبارت ازا حضارات برای محاربات واجرای 
عملیات نظامی وغبره میب‌اشد چلوگیری 
زمائیم- مشکلاتیکه درساحه تحقیقات زخایر 
طبیع یگوناگون کشور های مختلف‌موجوداست 
بابد باساس‌همکاری_ دوستانه‌و تجارت مساویانه 
برطرف گردد* گفته شده است که کثیف شدن 
محیط طبیعت درنتیجه رشد صنایم وزیادشدن 
مصارف تااندازه مربوط میباشد. درتحقیات 
در ته مسر رو ف اکا و اناده 
خد است ۹ و مر تتمته ز تاد 

بدین صورت واضح می کردد که کثبف‌شدن 
محیط اطراف مربوط به قانون طبیعت نبوده و 
نظر به عقیده دانشمندان امر یکایی آقا ی کومو ثبر 
بحران اکولوژی «علم مطالعه روابط جانداران 
با زک ارات لسن ااعی وده 
وبرای برطرف کردن این بحران فعالیت های 
احتماعی ضروری است . 

موافقت نامه بین دولتین زااتحاد شوروی 
باکشور های عضو شورای اقتصادی وهمکادی 
اروپای شرقی» سویدن, فرانسه» ایالاتمتحده 
امریکا و یکعده کشور های دیگر بامضارسانیده 
واین موافقت نامه ها اثرات خوبی از خود 
درئومبر ۱۹۷۳ در واشتگمن 
دومین کنفرانس کمیسیون مختلط اتحادشوروی 
وامریکا دربارت را واا ا 
بود. در کمیسیون مذکور نمایندگان دولتی هر 
دونکسو۷9 ور داند که" درکمتر ازج شاه ان 
گرو پ متخصصین. تنه تنا بااوضاع بلکه با 


گذاشده اسشت. : 


نتایج تحقیقات وشروع همکاری دو جانبه‌آشنا 

. درین ساحه تيه طرق تصفیه هواد 

ساختن وسایط تخنالوژی جدید مثل بر طرف 
شه درصفحه ۱ , 














ترجمه : کاونده 


نقاشی‌بادبدواقع گرایی 


هو پکنز باخو دد دنو ی‌رااز نقاشیبهار مغان ورد 
اوسعی کر دتاراه‌های منحر ف نقاشید بگران دا پیروی نکند 


جان هوپکنز,که‌چند ماهی رابرای نقائسی دد 
آستترالیا عذرانده است . توانست نادید واقعی 
گرایی که دارد صحنه هایی را ترسم کند. 
او باوحودیکه در زندگ.ش رومانتيك و تخیلی 
بوده ولی توانابی آنرا دارد تادرکار هایش 
درونمایه های واقعی راباشکل‌زیبابم بباه‌یزد. 
ماد ر ګارها بش نه فقط دیدهای خودش رامینگر یم 
بلکه احساس خودرا هی بینیم وبه این ترثبب 
مضامین درروی برده های نقاشش بك وجود 
رون دارند . 

وابستگی واقع گرایی هوپکنز به مضمون 
دريك اترش تبلور نیافته است بلکه مانماهای 
آثرا درتمام آثارش می‌بینيم. به‌صورت مثال 
یکی از نقانشی های اولیه‌اش نقش يك برس‌ریش 
تراش ی گبنه‌ااست بر وهای وقدرت در بن‌تصوبردر 


عظمت مضمونش نہفته است . این برس ریش 


تراشی نیروی نقش های رامی گیرد که مادر 


آثارنقا شان اولبه چن وجابان میخم‌دد 
آنجاییکه عظمت مذهبی دردرون سسساری از 
مضامن نفاشی نپفته است . هویکنز حنضی 
پوسیدگی وفرسودگی راروی همین برس شان 
میدهد واین بك کاوش روانی باعظمتاست.- 

به صورت نسبی تاهمین اواخرء واقعگرابی 
درنقاشی باهمان شکل تاب وخالصش درنقاتی 
های آسترالبا راه نیافته بود. درحقیقت کمبود 
ابن شیوه هنرآسترالیا را دريك‌وضعبدی‌قرار 
داده بود زیراواقع گرابی «ر با لیسیم» ناب یکی 
ازبین المللی ترین شیوه نقاشی "نوده که‌سال 
های زباد فقط درغرب ماندگار شد. گرحه برخی 
آثار نقاشی. منفرد ازگذشته آسترا لیا » مانند 
تابلوی «موی چیدن از گوسپند مسوریتوس» 
ساخته تام روبرت می تواند نمونه یی از هنر 
نقاشی واقع را باشد» ولی درتمامآثارنقاشی 
گذشتگان» يك دید عمومی رومانتیسم با دوح 


فر باد دوری‌ازوطن وهجران وقبرمانی‌پیشگامان 
موج میزند. 

ولی باوجود ابنکه هوپکنز هنوز ۲۰ سال 
دارد توانست تابپتر ین شکل ازهنر نقاشی 
واقع گرابی رادر آسترالبا بوجود آورد. اوکار 


ها یش راباانتخاب مواد اززندگی روزانه مردم 


برگزید آنرا دید تصوبری داد وآنچنان‌روی , 


پرده آورد که هرز هویت اصیل آنم‌ااذبین 
نرفت . به این‌ترتیب وجود آنا واهیچ‌دست 
کاری احساس همراه با پیام‌های ذهنی‌بر هم 


نزد. 
مواد اساسی هو پکئز ما بازنان منفردو 


برهنه و باصحنه بی از جموبت هی سازد. 
ولی تصاو بر برهنه اش هميشه دوراژاحس‌اس 


های شپوانی وتحربکی است. وقتیکه اويك 
صحنه تظاهر سیاسی را روی‌برده می‌آورددر 





٤۷ شمارة‎ 


جمعیت منتظر در ایستگاه ريل 


لو بر «آمی» کشیده شده درسال ۱۵۹۶۸ 


مم ممممممهمم میم 





آنجا سعی نمی‌کند پیوند از افکارش داکسه 
دوش مود لازمه ابنگونه تصاویر بوده 
وهمراه بااعداف واقع گرایی اجنماعی است ء 
درآن راه دهد . 

در تصویر دیگرش از جمعیتی در کنارساحل 
هوپکنز باخطوط نقانبیش سعی می کند تا از 
درونمابه زندگی حوانان آسئترالبا پرده بردارد. 

آنجه برعوپکنز وارد مشود آئست که او 
نمی خواهد به تصاویرش چنان اچازه بدهدکه 
عوبت های واقعی رافدای خواسته های ذهنی 
نما بتد . آنچه باقی می ماند احساس شخصی 
انسان ازواقصست است وهویکنز بر خلا ف 
صادر کردن دستور برای تظاهر طبیعت است. 


بقیه درصفحه ۳۸ 


صفحه ۲۷ 























ثراگرفت وبرای این منظورباید قسمت زياد 


حیدر نا گہان 


علاقمندی خردرا به قشون عسکری اظپارداشت 


وقت خودرابه‌مطالمه ز تنخصیص داد 


ودرین بازه مصلحت خواست* ذوایی به تصور 





اینکه TT‏ او ناشی ازاحساسات گذر اوعدم 
ژبات وی است. ابرودرهم کشیده سکوت کرد. 
اماحبدر کوشبد تااثبات نمابد که‌عشق عسکری 
مبراسر قلیشی رااحاطه نموده است وبا شور 
وهیجان ‏ گفت 

۳ آباو اجدادم شعر وموسیقیراباشمشیرو 
کمان» درزبایت همآهنگی بمم آميخته بودند. 
م ين راه 
ممکن نیست ؟ 

آوایی باجدیت سوی اونگاه کرد 

چراممکن نباشد 
جواناد زیبایی می بخشد" آیابرای جوان 
لمع بت ا ا 
میتران سراغکرد؟ مابه بیادران عالیجنابسی 
نبازمندیم که بخاطروطن ودولت» ازآب و آتشی 


زابر لزیده‌ام ۰ عجیا. مگر 


میدان کارزار به 


تہ استد و در فش پیروزی مانرا چسون. 
آفتاب بلند نگپدارند ۰ 

اماانسان بايد به‌هرفن و حرفه مورد پسند 
خودبااراده‌ای بی شائبه وباعلاقمندی صممانه 
ړوی آورد. جاییکه عشق وعلاقه موجودئیست 
انسبان نمیتواند درهیجکاری پیروز گردد 
هر گاه شوروهیجان علاقه به‌عسکربت رادرقلب 
وزوح خویش احساس میکنی باید دزاین‌راه 
تراتبريك میگو یم ۰ 
حدر خوشحال شد ودرحالیکه راجم به 


گام بردادی» من 


حوانان دلیر شمشبسر زن» سرشار از شوق 
سین یکت ؛عده اى ارملا رمان وا رد 
کردیدند ,حبدربايك نگاه از وضع e‏ 
پی‌برد که فرصت خسلی کم در اختباردار ند 
بنایر آن‌به سخنان خودخاتمه داده وداع کرد 
ودرمیان باغ بر رگ نا بدبدشد. 

تاژه واردان کسانی بودند که امور دهقانی 
اراضی باز مانده از آبا واجداد نوایی دا 
انجام میدادند نوایی اآنها دراطراف‌قلبه 
وزراعت ؛جگونگی زندگی دحقانان ونرخ‌ونوا 
مقصتلا. صحبت کرد وبرای شان دستور دادتا 
يك قسمت غله‌ای که ازسال گذشت‌درانبار 
ها باقی مانده به همسایگن و بك قسمت 


دیگرآن بهزنان ببوه وببچارگان مستحق توزیع 


صفحه ۲۸ 
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او میدوزند. 


می‌آورد. 
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کردد وبرای انجام این کار عرچه زودنسر 
آمادکی گرفنه شود. شاعر برای لحظه ای 
اسشراحت به‌اطاق‌هوا دار داخل گردید. 

بعداز ظېر عپمانان آبدند وروی صفسه 
با التر ادان دوستان همیشگی‌شاعر 
علما ,شعرا وموسسقی نوازان بودند برخیاز 
ازآنان به‌نحو شگفت انگیزی در هر سه 
ساحه تبحر داشتند. درحمله آنان آدمستای 
عجیب وخوشایندی نیز بنظر میرسیدند :آنکه 
در صدر مجلس شسته ودر جریان صحبت 
پیہم میخندد » دانشمندیر‌صلابت مسرمر تاض 
است. وی ازهمان خرد سالی به تحصیل‌انواع 
علوم اشتغال دارد. شب تا سبیده دم وروز 
GA‏ رن ای E‏ هر ام 
بخواهد باکسی داخل مناظره شود» کا ملا 
خودرا ازیاد میبرد وطرف خودرا تازمانسسی 
OS‏ سازده رها نمیکند. EON CES‏ 
آنقدر به‌شطر نج حر یص‌است که‌هر گاه‌شطر نجیازی 
باری مواجه کردد» به‌آسانی نمیتواندازدسنش 
خلاص شود! هرگاه با دوشطر نجباز ملاقی 
گردد. بایکی بازی عیکندودامن دو می ر ۱ 


خبر با زگشست عد شير نوایی بیرات وانتصاب اوبعیث هیر دار دولت جون حادئنه 
مرمی انعکاس مبکند. اهالی خراسان ایسن‌تفرد رابفال نيك می #برند وچشم‌امید بسوی 


جندی بعد مرز! با د کار د یکی ازشپزادگان ثیموری علم بفاوت بلند میکندوبا 
وحود شکستی که‌از حسین دایقرا ميخو ردموفق مشود درانر خیانت برخی از سر 
کردگان وبيك‌ها شیر هرات را اشغال نماید ی بر اریکه قدرت بشبند. 

حسین بابرا پس از هدتی آوار گسی‌دربادفیس ومیمنه سر انجام شاهگاهی‌خذبانه 
بر هر ات هجوم هبرد وییادی نوایی قدر تز کف رفته را دو سا ره ند ست 


درزه‌سىتان همان سال بر اساس قرما نی» علیشسبر نوایی به‌وظیفه خطیر امارت انتصاب 


(OBO ۰ 





می‌گردد. ابن اقدام در عین حالس که حس‌خصومت وکین توزی مخالفان رایر می‌انگیزد ؟ 
مورد نا بید اعالی عدالت پسند هرات و کافة ردم خراسان قرار میگیرد. 





سخت دردست میگیرد : (یکپار بازی میکنیم» 
مدامیروی ) گاه گاه یکی دوقطعه شعر 
درز فهیسراید . 

دانشمند مبانه سال لاغر اندام شو خ‌طبعی 
کهدزکنار وی می تشسیت. اغا الد در 
دهدار دانشمند آوربایجانی بود که‌خصلت‌های 
شکفت انگیز رابرخی نه‌ویرجی دی یازده 
م شمر د ند غباث الدین دهدار در مريك 
از رشته های علوم باحرارت وګرهجو شی 
مطبوغ صحبت میکند ۰ پاآوازی بسیارمو ثر 
سرودعبخواند. هنگامیکه به‌قصه خوانی آغاز 
منماید. دهان همگان ازحیرت باز می ماند . 
در آشپزی دست مرنوع طبا خ ماهر رامی‌بندد. 
علاو تا او مفلدی ببمانند است و 
هنگامی که درمنزل نوایی‌آمده‌بود » لیا قن خود 
رادر هرساحه يکايك بالبات رسانده و سر 
انجام بادر آوردن اداواطوار بك رده ويك 
تمام اهل 


مجلس زاشدت خندانده بود واین وا رقعسه 


ی هدر لو ای سگادمه ابن: 


فقط همان روز دن سراسر هرات ۱ نعکتا س 


بات 
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شاعر (صدر کانب) هميشه مسخواست: 
هبحگاه درحر کات وسخنانش حالت طبیعی‌دیده 
نمیشود ! .شاعر مولانا ایازی شعرخودرا قبل 
ازخواندن به امل مجلس آنقدر مبالغه آمسز 
میستود که بعدا کسی بخود جر آت‌نمیداد حنی 
نارسا ئیپای آشکار شعر اورا ىز مو رد 


انتفاد قرار دهد. 


وایی شخ حسین جراح دا مخا طب 
ساحت 

-هبگویند عملبات بس دقبق و حسا س 
انجام داده اید . لطفا مارا نیز از آن آگاه 


نارود 

جراح تندخوه کم حرف وکہنسالء چشمان 
ات ۳ و و ( ی 
بسوی حاضر ین‌دوخت وهمینکه دید همگا ن 
فنظر ,ذفت بوظر نای امن د یک ود 
کار قابل ذکری صورت نگرفته » و آنگساه 
با کلمات شمرده شمرده بهنو ضبحو تشر یح 


پرداخت او پیرامون این موضوع معلو مات 


داد که‌جگونه توانسته است امکان تد اوی _ 


تمام حراحات یکی از پہلوانان سرای را که 
رقبایش برهشت قسمت بدتش زخم زده‌بودند. 
به‌آسانی دریابد. امایرای حل پرابلمی که‌از 
ناحبه دوختن روده های پاره شده عر ضص 
وحود نموده > ازاسلوب جدیدی استفا د ه 
کر ده‌امست. 

نواپی با بیتابی پر سید 

باکنون وضع پیمار جطوراست؟ 

طبیب بااطمینان پاسخ‌داد: 

تارفته روبه. بیبودی میرود. 

شاعر حافظ باری گفت: 

نمام مردم هرات باشوق و بصر ی 
مننظر اند ناهر چه ژودنر پپلوان مجروحرا 
درصحت وسلامت کامل بسخند و پیروزی‌اود! 
درمسابقه کفنتی گیری در(حوش‌ماهیان) بر 
رقبا یش مشاهده کنند. 

دراطراف علم طب عمومی وفن تسداوی 
جرالعات .اتی کرم وجالب دد رم فت 
درباره عملیات عجیب وبینظیر شيخ حسینو 
یکعده جراحان متوقی وزنده , حکایات جالب 


اقسانه مانندی کفته رتد . 


ژوندون 














خن بوسر رشع دود خورد. سا عصر 
نولانا ملالی غزلی را که یتاز کی نوشته بود » 
حواند. نوایی بانگاهی حاکی از ذوق لطیف 
وباوضعی مسرتبار چنین ارزیابی نمسود : 
شما حالا در آسمان شعر نه‌ملال». بلکه ماه 
نمام شده ایدا) این سخن مورد تا پيد 
هل مجلس قراد گرفت . آنا بامبادلجملانی 
حون (واقعبیناله بود» عالی بود ) پا هم 
حند بداد 

شاعران شور آمدند . هريك 
رزیابی قاطع را درمورد جامه هاء معماهاو 
حیستانمپا یی که بدقت وظرافت زرگران ءبشیوه 
ها یی نفیس وزیبا روی کاغذ های ر نکسه 
توشته شده‌بود » ازئوایی انتظار دا شتند. 
نوایی ازنقطه نظر «معنی ویژه) و «تخیشسل 
ویزم برجستگی ها بدیعی آلر ,زا تعیمسن 
می‌کرد وهمانطوریکه خطاهای کاملا نیفته و 
نارسایی های پس جزیی موجود دروزن»قافیه 
کیب وغیر وین فور اج مت 
عبتوانست جلوه عای ابس لطیف اندیشه ها 
رالوان دقیق تخیلات دانیزعمیقا یی ببرد و 

تیسمی ملام .یه خطاهای مو جود ء؛آهسته 
شنار منکرد: 

نوایی مولانا ایازی راک ازچشم‌ورودیش 
ترور میبارید , ویکپارجه کاغذ دردست با 
عبال بی صبری ائتظار میکشید مخا طب 
ستاخت ۱ 

سجناب ۰ یاچه تحفه ای تشر سف 
آورده‌اید ؟ 

اس اکان شم به کات 
دوخعند. 

مولانا ایازی کاغذ رادو لانموده روی ژانو 
گذاشت وانگاه مطاق عادت » خولسی دانه 
به توصیف دضو ایت مای بدیعی غزل خود 
پرداخجت . 

نوابی خنده کنان گفت: 
_آیابرای ماهم جایی برای اظباد نظرباقی 
مسگذار ید ...؟ 

کمی صبر کنید - مولانا ایازی با بسی 
بروابی ادامه" داد مااین شرح «تشوضیرا 
بغایت در ميدائيم یکی از شوخ طبعان 
عتراض کرد: 

آیا مادر محثل شعر اقراد دادیم دیا 
ایثکه در ميان اهل رسته وباژار؟ 

کین از نوازندگان اظہار داشت : 

_غالبا مولانا ایازی مبخواهد در بسرایر 
حملاتی که براد صورت خواهد گرفت .قبلا 
سدبزرگی برایا دارد ۱ 

نودیی کنایه آمیز گشت: 

_ مولانا ایازی برطبق عادت سد بالای 

ریگ بنا می نیند . 

مولانا ایازی بعداز آنکه تو ضیحات تفصیلی 
ارائه داشت»قد خودرا استوارسا خته 
ناصدای بلند وباريك بخواندن آغاز کرد.هیچ 


بك از مصاریم‌شعر عاری اژ خطائیو د . 


٤۷ شمارة‎ 


شنوندگان بایکصدا فریاد کشیدند. 


کنابه آمبز را تمجبد وستایش می پندا شت 

نگاهی افتخار آمیز به اقل مجلس افکا 1 
۱ 

نوایی ازئاتوانی او متالر شدو طور غیسر *بیاله‌ها وساغر ها بسان چمنزاد های بیاری 


محسوس آهی کشبد . محفل ادبی که تفج ورنگین ننظر میر‌سبدند ۰ 


f! 7 


ماگ ولا وصمیمیت ادامه یافت. حافیظ 
.آصفی ۰ شبخیم سپیلی و دیگر ان 
اشعار وقضاید خویش راخواندند. 


خوان کت ده ند کلبای کاس هت ٩‏ 


رارك الله !) شاعر که شاید این‌تحسین باری 


درسه پیمانه 


سس << 
۱ 


۳ 


باده پیموده شد. باده سوح فا م سر خی 
برگف گل؛ جشمہا دا نشه » کیف‌وصحبت‌ها 
را شور وحرارت «بخشند . استاد قل محمد 
شیج ایی ودسته ای ازنوازندگان که تحت 
تر به ادن استادان موسبفی‌هرات پرود ش 


«باقیدارد» 


SSS 








دحوم «غمز ده» 


دحيم غمزده نی خو نسبتا لوړه دنه‌لری 
خوله بی‌تل‌له‌خندا ډکه اوبة خېرو کنیهوسکی 
موسکی کیزی :دده نوم‌رحيمگل او دامین‌گل 
زدی دی» په توم خوزباسی » مر کیضرل 
شیر زاد خان بولی دی وا بی زمونږاستوګڼه 
هم دئنگرهار په مرکز جلالآباد کشی اوصم 
دننگرهار دخوریازبو په مرکیخیلو گبسیوه 
چهپه دوبی کی به مرکیغبلو تٌتلو اوېۀ 
ژمی کي به‌حلال آباد ته که‌اراتلو نو خکه 
په ۱۳۲۲ کال کی دحلال آباد پهزاړه‌ښار 
کی زی‌یدلی او عمویی نردی دبرشحی 
کلنی ته دسیری. 

دی وابی خرنکه چهزما بلار په معلی‌هنر 
عندانو کشی درباب استادونو په کوچنیوالی 
ا رم مه ذهدر دبوی ح ھی وی 
سره ورو »ورو زپانیده او کله جه دیارلس 
کلن شوم درباب په وهلو می لاس پوره 
روا وردسته می ی داو 99 
اودموسیقی دئورو آلو په‌غرولواو اورولوبری 
وه ند . 

کهخه همدی ادعا لری چه دموسیقی دنژدی 
لس دولس آلو په غرولو پوده‌پوهبرری‌خورباب 
ارمونیه اوییانجو وبر شه غررولی‌شی. 
رحیم غمزده وایی زما هیله بخوا در باب‌سره 
وه‌خو اوس زماارمونبه ژباته خو نمیزی.دید 
و اوکنسر اھ ری چیه له ی 
ندی اته تنهگدون لری .دی‌دخیل دغه‌آر کستر 
مشری په غایه لری ۰ 

رحیم غمزده درادیو افغا نستان یومحبوب 
سندر غاپی دی خواوس له‌رادیو اففا نستان 
سره همکاری نه لری . 

صفحه ۳۰ 





کلهچه له ده نۀ پوشتنة وشوه چة ناپسة 
رادیو افغا نستان کی خو سندری ثبت 
کهیدی دیر فکر یی دکي, خو دلبت شوبو 
سندرو تابته انداژه‌یی ونه‌شوه شودلی‌اووبی 
ويل ماپه رادیو اففا نستان کشی بی شمیره 
سندری تبت کری دی . 

ده ددی پوښتنی په خواب کشی چه‌ستا 
کومه سندره زیات اوریدونکی لری؟ 

وویل : 

زما تولی سندری زیات اوریدونکی لری 
دی په خپلو ثبت کرو سندرو کی خیلی 
ولی‌سندری خوشوی خودالسلام سندره بسی 
جوپه نه لری . ۱ 


شوی نه دی . 

دده باغ نومی شعری مجموعه دری سوه‌او 
پنعه پنخوس اشعاد لری ۰ 

دقوم‌مینه یی » جمرری اوملی ترانی‌لری 
چه شمیر یی دری سوه اودیرشوته‌رس‌یری. 
ودوهی ريي له ڪي مهد وب لام 
ودا نونو که وك دی 2 یرای کور 
سوه اویا ووته رسیری جه پهدی حساب دده 
دتولو اشعار شمیر بوزرو يوسلو پنخه‌پنخو 
سوته رسیږی . 

رح.م غمزده هغه شعر ښه شعر بولیىچه 
خلك بووالی او ورور گلوي تهراوبولی خلك 
یوی اه واخلۍ اد دوم پا ی 


يوه ستره غونډه کنی خپله دغه‌تراله اورولۀ 
هرخواتهخوشحالیده خوښزمونږه ټولملتدی 
ن چشن چمپوریت دی ۰ 

توزیات اووریدونگی بی جذب کریژ اودده‌دغه 
ترانه دموسیقی په خپو کښی زیات استقبال 
شت.وو . 

دحيم غمزده دغمزده کنسرت په نامه په 
حلال آباد کی دیوی ننداری دجلولو امتیازهم 
لری چه دهفه خارنه او سوول مدیربت هم 
دهمده په غاپه دی . 

ده په ۱۳۰۲ کال کی داطلاعاتو او کلتور 
دوزارت له‌خوادسندر غایی په‌نوم‌دهنر لومری 
درجه جواز ترلاسه کری دی ۰ 


دح و و 9دک و و و 5:2 > 3252 





م: دژوندون خبریال 


رحیم غمرده بهمو سیقی کشی استادنه‌لری 


5 AEA >>> نک نک‎ DES وک هک‎ SMS MDM OO 





۱ - په دی ګڼه کی هو د ژوندون دمجلی‌لوستونکو او علاقه مندانو ته دیو څواناو 
دحېوب سندر غاپی او شاعر شاغلی رحیم‌غمزده سره دهغه دهنر په باب يوه لنمه‌مر که 


دجم غ#زده ایی اله به 94 کی 
استاد نلرم ءدرباب دزدة کری شا گردیمی 
لهپلار څخه کری ده او له هغی وروسته می 
ده‌وسیقی نوری‌آلی‌دخیل استعداد او هفسی 
مینی يه برکت بادی کری دی جه ماله 
فوس‌بقی سره در لوده . 

بت دی یر امم وول حمل 
نه‌دی کی خو د خپلو شی تشداتویبه 
اثربی دم رکیخیلو په‌سیبن‌کلی کی دعلابانواو 
عالمائو خخه داو و کلوژوبه موده‌کیلبك؛ولوست 
زده کری دی اوکله چه‌یی ليك او لوست 
زده کرنو عینی دیثی کتابونه لکه خلاصسه 
مونیاء پنج کتاب ءتفسیر شریف او قرآن 
کزنم یی هم لوستی 49 دی برخه یی 
دخیل توان په انداژه ععلومات ترلاسه کری 
دی.دی وایی کله چه زمونږ آرکستر کوم 
واده ته بلل کیری نو دبوی شبی حق‌الزحمه 
ی نیژدی‌دری‌باخلورو زرو افغائیو ته‌زسیری 
اوداترزباته حده پوری دواده والا به‌اقتصادی 
حالت بوره اړه لری .که واده دالاشتمن وی 
کیدای شی‌جه هون ته زباته حق‌الزحه‌ذراکری 
رحیم غمزده لهو سیقی نه پرته دشعر اوشاعری 
سره هم ژیاته علاقه لری . 

د۷ کال ه‌یی دمخه به‌شعر ویئولاس 
پوری کری خوله هغه وروسته بی‌به‌ولسسکنی 
دیو شاعر په حبث هم شبرت پیدا کر . 

دحيم غمزده داشعار ودری دیوائوثه لری 
چه یویی دباغ به‌نامه بل‌یی‌دگوم میئةپه‌نامه 
اودريم یی دیاد گار په نامه لیکلی خو چاپ 


کری اوبه لاندی دول بی‌وپاندی کرو 


TSS ی‎ T TDD OSTEO 





هغه وخت جه ده دروان کال دجنگاش په 
شیر ویشتمه‌نییه د لوهړی حمپوری انقلاب 
دجشن دکالیزی پمناسبت پهجلال آباد کشی‌به 





باندنیو هبوادونو ته‌یی سفر نه‌دی کری 
خو دهیواد زیاتی برخی یی لیدلی دی. 

ده‌ته دگلونو روزنه اویالنه هم زیات خوند 
ورکوی اوخپل فارغ وختونه دهغوپه روزنه‌او 
پالنه کی تبروی . 

ده‌واده کری او اوس بوژوی ادددی لوڼی 
لری . 
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رک ور DE E‏ 
بنوس وبه من بگو» شاید بتسوان 
بەتو... به ت وکه نمی شناسمت کمکی 

شود . 


این هفته نامة داشتیم ازيك هم 
شہری ونامه اش چنین آغاز می‌بابد. 


۵ 8 
در حثمانش درخششی موج میردو 
این درخشش در درونش رمسزی‌را 
فته داشت .نگاهشن بر از تمنابود 
واین‌تمنا وسعت نا داد 
من‌با اولین برخورد به‌این چسمان 
سحر آفرین وجادوبی آنش کرفتم. 
دود شدم و سو ختم و خا کستر 
کردم و در لا بلا ی پندار 
های اختراعی خودم گم شدم وبسه 
سیرو سفر. نا متنا هی‌تخبلاتو ,رو با 
های‌گونه کون بار سفر بستم .به 
بلند ترین قلة خیالاتی که‌خود خالق 
آن‌بودم »بار سفر گذاشتم ءحواستم 
درهمین نقطه بایستم ولی آنقدر 
عطسان و دیوانه بودم که جلوه ها ی 
مبپم‌این فراز با شکوه هم نمی 
نوانست نیاز های نا محدور مرا 
ارضاء کند وبازهم رفتم ورفتم ولی 
غافل ازاینکه این رفتن ها وایسن 
تلاش ها بیپوده بود. میان تہی بود 
ومن‌ناسنجیده به آن رل خو ش‌بود م 
لد ن 


وقتی رو سال بیشتر ندا شتم از 


معست بدری ر 


شدم ورسست 


۳ 
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بت S02‏ ® سل a I‏ 
خویش رابه رخسار دیکرم لوفت 
ی بت > 
سل در گذشت مشل بر نده بی آشیان» 
»برایم پنا گاهی جستجو میکردم تا 
اینکه زنی بنام خاله‌ام مرایفرزندی 
خویش قبول کرد. آنجه ازایسن‌زن 
ریدم وآنچه بنام کار در منزل انجام 
میدادم جیزی نمی گویم سکوت‌بپش 
از گفتن است .بشنو تا از مردی 
برامت قصه نگو م که بیشر مانه 
احساساتم را پایمال کر د و غرو ر 
دخترانه ام را جربحه دارساخت . 
0 مرد نمی دانستم کی بود؟ واز 
د ؛فقط با اولین سلام عردو 
ا که کفرن اه ا 
»دیگر من‌واو بك‌دیگر خودرا 
ید ۳ ميساخننيم واین واقعیت 
ذهنی رابایندار های دروغین هر دو 
قبوم کردیم .ومن صمیمانه نر ازاو 
این دوستی وا پذیرفتم . 
در خلال این آشنایی » حر کت کند 
زمان سرعت گرفته ماه‌ها وماه‌های 
دیگر فرارسید و با فرار سیسدن 
فردای‌دیگر مابه هم‌نزديك و نزديك 
در ممشد یم وانس میکر فتم . به 
نجوابی فر ببینده او که چو ن سیل 
میامد وهر چهاز غما بود ب خوده‌ی 
پررو بدینگونه بابك جمله‌مختصر ولی 
پرمعنی که‌برای‌من یك جہان خوشی 
مراورد اننطور در کوشم‌مسی 
رت 


صمیمانه دوستت دارم ...! 


هم اه 
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من چەخوش باور ۳ 
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زنان افغان در عصر ما و ظاف 
خوذرا با سر بلندی و افتخار به 


تفنگویی باکریمه دائین 
1 و e‏ 1 ۳ 
ربان‌شعر حدااز ر بان ءردم نیست 
هرگاه اندیشه بلند پرواز تان درفضای از خود از زندگی از دیگران واز اشیای احوال 
بعرروذ پرواز کند ودر فلمرو شعر های شاعر - اشباء واحوالی که ولوشاعرانه 


روده ها شاعران نو پرور کشور درنگث راو زیبا نیستند - زشت وخشن بودن -بجای 
حابد اشماری هم از شاعره به اسم (ویداء) 


پوش می در لد 


سا فحه ‏ راجبت. لیل , ازسال پیسن‌المللی ژن اختصاص داده ایم. 


خودش » زیبابی خاص‌خودرا دارد. بعنی‌نباید 
بی بابد سروده های و دی عم نس هایسایر عرفاء بخاعی زا با 
os a DC‏ و داتفا عرش یدنک ینک OE‏ 
مسنحات مجلاث"وروزنامه های کشود باذکدده ینہ قرم.. 
ا e‏ زبان شعر جدا از زبان مردم نیست»ونپاید 
باعره ااه ولطیف طبع کر یمه‌رائین عم باشد, کلمات عیین. کلمات اندا ولی " نوع 
بنده ستعد رادپوست که در اشعارشس شان از هم فرق می‌کند" که درعوض 
30 بر عفلانی - اثرعاطفی باحس در خواننده 
٠‏ اما آلوده6 (شدامت) 
فرارازءثمق)_ «فقط عشق حکم‌فر ماست 
)ور نخواهی کرد) (نبلو فربه آفتاب میرود) 
چه انگیزه سب شد که شعر بگوبم عوضن 
ذگاه شق ) (بازی های سرنوشت) رطبیب. ار ۱ 1 
( کا زه اسلی" بکنوع نیاز نا" خود 
لب ها) غرور شکسته را به اسمای : 
وشیا (ستمار - غروب افسون رانیین)_په " اگاه وددونی توام با یکنوع تاثیر پذیرنی 


وشنو نده میگذارد واین اصلی است در .عرو 
سروده شاعر اما در باره این سوال تان که 


اگاهانه داده شده است* 


خوب کریمه جان -. شما که _ گامزن. دروه 


(شعرضو) 

هبولی_است: جمس ها در یافت‌ها وبرداشت شعر امروز وبا شعر آزاد- کدام: يك درست 
ساغر_ از زندگی از جامعه - از محیط و باشید* - والته بنظر مین اصطلاح. شعر 
شبای. که اطرافشش "دا" احاطه کرده اند .این درست تراست به مفوم اینکه خود کلمه 


ر بافت هاوحس:" ها - بابد بایکنوع تفکر آژلای ثعییر وسح .ترو با افاده. ترنیسئت به‌تاژه - 


گر محصو لی‌است از : 


حس ها د ر با فت ها و 


ز ند گی و حامچه... 


و 5 > تسج ویدا شاعره حوان 
















































این ندست من نسست 2 پدرم 


بپیوندم هر قدر . اصرار کردمعقيدة 
اش تغیر ننمود . من پسر بسزرگث 
خانواده هستم و بايد عسکر شوم 


جانی مناسب تر است و لی اینکار 
ثرقی رابو جود نمی آورد . 

ایابلی پر سید : 

- و تو نمی خواهی ؟ 

آنپا اکنون نزد.ك جایی که‌پنهان 
بودم رسیدند . 

رشس جواب داد . 

- نی ' من ترجیح می کشم بسه 
پومدتون بروم و لاله ام نیز انس 
جنین توصیه داده است . فقط بدر 
نکر دیگری در کله اش دارو . 
جیری در صدای سرد و نا جرش 
ابندش اسساس می اشد : ارال 
متوحه نشد , او خند ید و شنانه‌هایش 
را بالا انداعت مك دو بار بر ای که 
آمده بود نکر بست + قوتی ای 
در ای 2 قور لرزان شم نیا 
وفشنکت معلوم می شد. مد ا 
اکر 

مه جا اپحاتیت . 


اینچا هسيتم . اینقا ۳ 
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جانی! مین 


توشتته الکساندر ‏ منزرس 


$ 


از صداکا 2 5 
بار بد ,و 


E‏ کی 
نان ن داد که او برادر 
يتشر 3وست دارد.. 
تمع رکه درقليم هی سوزد 

در اول جانیرا نشناختم, ولی‌بعداز آوازشن 
دايستنع که کبسنت + پیراهنی که روی‌آن 
گل‌های طلایی اقش بافتة :ووا نر داشت 
وف انوع كلاه آهلی که در اقسمت بالایآن 
تاجی . قرارداشت سر . دانستو ا اب درخشانی 7 
€ جره اش رابوشاذته بود چك زیبپ‌می 


زر اتسس را 
















۲ تیو این کار آورا به خنیده واد راداتست ابزو سل 





ویس می وید او 














داد اودد برابر آیژر ل بەشکل در باریم 
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حرات اڭ دا ندارم. 


دنس باسردی در حالیکه چپزه ببسزه 


اش قنری درهم پیچید گفت: 

زاين داست نیست من فقط خاطر نان 
کردم که در اینجا جیز های ديگري وجوددارد 
که دوزندگی ام انار را ترچیع می دهم »1 
اوچرخی زد وجپن درازش بااو یکجاچرخ 
زد . 

ابزایل كفب + 

(دنیسی کمی تاثر آوراست وبیشتر براهب 
عامي ماند ولي توجانی اینطوو فیستی» 
آعنګل جدیدن درلهنش راء یافته بودو 
ہبتر مايش به ازن فاعی اند تاپند دختر 
که‌به سطتی. نش ازه۱ سال عمر داست. 
جانی در طالبکه اورا به آغوش هی کشید 
زمزمه گرد : 

تو ربوس خاو شداری 6 

او سی ار کر ج عو وان نمود: 
مین :ول کیا 

مه اس خواهم ار وی مسج داشته 
و ی i‏ ايد توره 








ولی براستی .این کلعات عمیشه خواهند 


1 


وقیکه بلاخره. ابژایل را وھا گرد .آنبا 


هردو به‌سوی آخر دهلیز:» براه آفقاو‌ند ولی‌در 
عین زمان پگوش همدیگر ژمزهه هی کردند. 
هن از جایی که بیان سده بودم بر آمدم شکر 







خواهد خواست .مادرم‌گفته بود که او قدرت 
آن‌را دارد تا مقدار زياد شراب بتوشد بدون 
اینکه براو اثری وارد کند وبخصوص درشب 
های مپمانی در نوشیدن شراب‌افراط مسی 
نمود .به‌همین دلیل خواستم پیش ازاینگ» 
کسی بیاید اتاق شکنچه را ببیتم . 

جراغ تبلی را رفتم ودروازة را بازنمودم 
باصدای نا هنچجاری باز شد ودر آنسو زینه 
های پرخاك بپاین بسوی تاریکی می رفت.دد 
آخرء قطار در قطار بوتل خاك زده برتاریگی 
می‌افزود .باآهستگی بین‌شان براه افتادم‌هوای 
آنجا کمی سردتر بودو بوی دلمردگی دراضا 
موچ هی‌زد . به‌صورت عمومی ديدم چیزی‌نبود 
ژلی خب مربوزی از همه جز کین بجی داد 
دهانم خشکیه وگلويم خار خار می نمودوبسم 
رده شند » 


تاگبان صدایی بروی پته های زینه مرا 
بسوی خویش متوجه ساخت باسرعت درعقب 
یکی از خمره های شراب که بنزدیکم قرار 


داشت »خزیدم . 


اولین کسی که در جار چوپ دروازه ظاهر 
شد لنتوکس گرانت بودبلند ولاغر انسسدام 
لباس درازی که حانتیه های پوستی داشت 
پوشیده بود .مثل اینکه ازکدام کتاب تاریخی 


یرون قدم زده باشد .بااو تعداری ازحوانان 
همراه بودوبا خود چراغ های تبلی .حمل‌سی 
کردند .نور حرغ عاسابه های دراز وترسنالد 
به اطراف تان ھی انداخت ایزابل فورس 
بادذیس همراه بود . 
لنن وکس دربرابر جمعیت. سرش راخم کرد 
و سوی دروازه اتاق شگنحه رفت صدایش‌در 
حالیکه باخنده‌قطع شد رویش‌را بسوی‌جمعیت 
نموده گفت : 
رداخل شوید. 


دار بد) 


داخل شوید اگر حرات 


نفد دروازه راکه باصدای دلېره کننده‌باز 


شد تله نمود ودیگران بدنبالش داخل شدند 
ودختران از رفتن امتناع نمودند وحیغ زدند. 

در حال که ړوی انگشتان پایم راه هی رفتم 
ازدرز درواژه بدرون ديدم کناره های اتاق 
زیر سایه بدن مردان بنیان شده بود ولنی 
جرقه های نورطلایی روی شکل ټره رقفل 
بار که هل موده علوم ی ي 
کرد اررق ران کد و ر 
وحشتدال باحشماز که انسان فکر هی کرد 
قبسم مرگبار دارد . 

دنیس درحاا که در برابر (قفل تاکسسره) 
ابستاده بود گفت : 

«وحالا ایزابل به نمایندگی مادرب (قفل 
باکره) راباز هی کند ومی گوید که دردرونش 


<ست ؟) 


ایزابل چبره اش دادر هم‌فشرد وي 
دستش دایه "گیره کوچکی که‌پوش رففل باکره) 
رابازمی‌نمود حرازکرد وآن‌را به‌شدت کشیدمن 
باوحشت مي ديدم .درون آن جیزی بود.جیز 
وحشتناك .يك جیره جملك وخاکستری رنگ 
باموی عاپربشان »بك جسم رنگ‌پریده 
واستخوانی که برآن چتکه های خون خشتیده 
قرار داشت .درآن خاموشی ملجمد کننسده 
احساس کردم که کسی در عقیم قرار دارد. 
رویم" راگشتاندم ودیدم که نتر اریت بم 

آنطرفتر قرار دارد وتنه بزرگش بطرفم 
خم است .خنپره‌اشس راتبسم وحشتنا کی 
پوشانیده بود .حیغ زدم وصدايم بافریساد 
دخترا نبکه بادیدن (قفل باگره) وخشت زده 
نده بودند ءپیوست .وبعد از اینکه دیسر 
قدرت جیغ زدن رااز دست دادم بیپوش‌شدم 

جشمانم را براتر گر مای آتش بز رگ ی که 
دريك اتاق که‌تاکنون آن‌راندیده بودم گشودم 
خاب کرات روج رده بود ۳2۰ چاه 
وحشتالد درون رققل باکره) آمد و بدون‌اراده 
بجايم شستم وچیغ زدم 

رچیز وحشتناکی بود ترس آود ترین 

جزیکه در عمرم دیده بودم) 

خانم گرانت با آهستگی ونرمی گفت : 

«اوش طفلکم از فکرت 
دورش کن .نامت هلن است .نیست ؟) 

سرم را تکان دادم. پایمہایم می لرزیسد. 


.آن‌يك بازیچه بود. 


تنپا آن بازیجه نبود که مرا ترساند که 
جپره سر کریگك مرا باآن وحشت انداخت 
بلاخره گفتم 
فضولی نکنم اوبا من خیلی قبر خواهد بود 

خانم گرانت در حال که لباس از شبفون 
خاکستری مرصع باجواهر بیر داشت بطرف 
دخترش کرد : 

ردخترم لوسی نمی توانی حبزی بیدا کنی 
که‌توجه طفلك دابسوی‌دیگر جلب کندتااینکه 


:رسخشید .مادرم من گفت که 


مادرش خلاص شود واورابا خود ببرد؟ وعمکن 
توکننوکس جیزی‌رابتوانی ازآشپز خانه‌ییاوری 
<,زیکه فکر اورا به خود مشغول بسازد تا 
ریش ری نما 

لننوکس گفت : 

البته) وبعد دور شد از بوت های نرمش 
هیچ صدا نمی برآهد . 

لوسعی دستم را گرفت - 

ریا به اتافم برویم .من خانه تدیگك‌های 
خودرا نشانت می دهم) . 

اتاق لوسی بزرگك بود قسمت های جوبی 
راسیید رنگ کرده بودند وګاغذ های دیوادی 
نقش شل داشت. خانه کدی هادرگوشه اتاق 
قرار داشت .جلو آن راطوری برداشته بودند 
که‌انسان بخوی تواند اسراب وساه‌ان درون 


خانه گك راسند .درون آن حزان بصورت 


ند 


ھر 


زما 


( یه 





واقعی نز این یافته بودکه احساس نمودم يك 
عمر می توانم بسوی آن ینگرم ۰ 

اناق سالون اعظمت وشکوه نزئین شده 
نود ودر آن گدی های قرار داشت که‌شباهت 
کامل باخانواده گرانت هی داد .من به شکل 
کوجکی که لباس شیفون‌خاکستری بپر داشت 
اشاره کردم (آن بکلی مانند مادرت معلوم‌می 


شود) 


لوسی گفت : 

رآن مادرم است بسن آنپا همه خود ما 
هستیم. آن‌تام ءدیگری جمیتی آن‌یکی آنپز 
وبه این ترتیب همه خانواده ما) 
جیمز شگفت آور بودحتی سبزی هاییکه‌در 
گفتم : 
انیز خانه قرار داشت واقعی بنظر می‌آمد. 

«یبین حفدر زیباست ) 

لوسی خندید بر ساعتش نگاه, کرد: 

راید پیش مبمانان بروم .توهمین چا 
می مانی ؟در اتاق کتاب های زباد است اگر 
خسته شده از آنا استفاده کن) 

(من هیچرقت از این خانه گدی ها خسته 
نمی شوم) 

از بس 
بودم منوجه رفتنش‌نشدم .این‌شکل باشگفتی 
سمبول خانواده گرانت بودند .تنیا شکسل 


که متوحه زیدایی خانه ګدیگك‌ها 


لننو کس داشت نموزیرا چیره های کوچکی 
که‌رجای چشمش بکار برده بودند بااو نمي 
آد کس » 

ناجبان صداي نرمی از عقیم, بلند ر 

رجرا جنین متاثر شدی ؟آن را دوست 
نداری ؟) 

این صدای لننوکس بود ۰ 

جرج خوردم بدون اينك تمرکز اعصاب 
نموده باشم گفتم : 

رگدی که بحای خودت مانده اند .چم 
هاپش غلط است) 

خندید : 

رتو جقدر آدم فرمرده هستی ؟آنہا فقسط 

عری عك هااند پیا نانت بخود) 

باخود پننوس پراز نان آورده بوذپر سیدم 
ازمن بسیار خفه است ؟) 


رمادرم 
او جذین به! دروانداخت وآنطرف نگر پست. 


رما نتوانستیم اورا بيابيم او بدون تواز 
قصر نخواهد رفته باشد »می رود ؟) 

راوه ءنی) 

رو بدرت .او کجاست ؟) 

چرهام دانم شدو نمی توانستم چیسزی 
بگويم .لننوکس گفت : 

رهم چقدر چقدر توزیبا هستی» 

ولی دانستم که همه چیز را هی داند. 
زمانیکه بخوردن نان شروع کردم پرسیسد 
(بسیار ترسیدی ؟آنقدر هاهم قابل ترسسس 
نیست ولی کسیکه آن دا ساخت فکر نمی 
کردکه طفلی در آنجا حاضرشود ) 

رتی. فکر نمی کنم .گناه خودم «ولی بايد 
بگویم که‌من ازرقفل باکرم‌آنقدر ها نترسیدم 
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بلکه ترسی زياد از پدرت ۰...) 

حشمایش بابرق سوالگر گشاد شد. 

رمن نزديك شدنش دا احساس نکردم‌سابه 
اش روی بدنم افتاد وسخت ترسیدم ) 

دن اضطرابی را احساس می شدم بدون 
اینکه علتش را بدانم وبه‌همین سیب اشتایم 
دفعتا بند شد پرسیدم : 

(می توانم به خانه گدی هابا ردیگر نظر 
دازم ؟) 

«بلی االبته !بینم که مادرم نمی توانسد 
جشم های نوی برایش بسازد) وبدنبال آن 
گدی یی راکه شباهت کامل بخودش داشت 
برداشت وبادقت مشغول بررسی آن شد بعد 
تمام گدی هارا از درون اتاقك برداشت وآن 


هارا بجای هامختلف عذاشت .مادرشس دادر 


اتاق رخت شویی .پدرش رادر آشپزخانه 


دنیس دا در اتاق دایه‌ها» جانی را درآنداز 
خانه وبعد تمام نوکر هارا در اتاق سالونو 
نان» بسیاد دیدنی بود که آدم می دید که 
نقش اشخاص تغیر یافته وسر گريك »پشت 
میز آشپز خانه در حالیکه بدو طرفش سبد 
پراز پیازوسیر قرار داشت نشسته است. 
مرابه شدت خنده گرفت وآنقدر خندیدم که 
اشك از جشمانم سرازیر شد . 
لننوکس‌هم خندید وهیچکدام مامتوجه آمدن 
سر گريك نشدیم .بعد ديدم که او با نگاه 
های خیره‌بهگدی گک که بدایش درآشیزخانه 
عدبغانه لوسی قرار گرفته بود »می نگریست 
ناگان » کدی یی که بدست لوکس گرار 
داشت فایید وروی کنده های سوزان که‌در 
بخاری دیواری می سوخت انداخت .آش‌به 
زودی به لباس کدی »موم وموی های عاج 
رنگش راه پیدا کرد .بزودی کدی کك به‌يث 


شی سیاه وید شکل که‌از شناخت برآمده‌بود 
بدل شد . 

باترس بهلنن وکس نگریستم . 

رنگش مانند ګل جراغ سید پریده بود. 
دوی کوری پایش جرخ خوردو از اتاق‌برآمد. 
فضا دا موج سنگینی ترس پر نموده‌بود. 
خانم عرانت باعجله به اتاق آمدء تسسمام 
خطوط چبرء اش لپ می زد وبرسید : 

(کریگوری بااو چه کذ,م؟کجا خواهد رفت؟ 
خدابا حطور کذیم 1 

در آن لحظه همه جز را فراموش کردم. 

حاد ه بوقوع پیوسته بود لذا گفتم : 

E AED 

خانم گرانت دوی سرم خم شدرتو بايد 
شجاع باشی دخترم .ادرت جایی رفته‌است») 

رکجا ؟. کجا؟) 

بقیه در صفحه ۳۸ 





















































غذایی چپان‌درسوءالبا 





پس از جند لحظه از سرك عمومی 
یسوی قصبۀ کوچك سبانا گرندی 
چرخبدبم تاازيك مر کز نغذی کودکان 
بدن نما ثیم. این یکی از مناطقی است 
که ررآنجا سوء نغذی به فسبت کمبود 
برونین وپرازیت های روره استیلائی 
میباشد. کودکان دارای سن تن از 
مکتب که شدیدا آسبب دیده اند به 
دسته های تقرببا هشتاد نفری بابن 
هر بر آورده ميسو ند تا نبروی تازه 
گیر ند برین جاپراز یت‌آنها مورررمان 
قرار گرفته وغذاهای قوی برای شان 
داده میشور وشبانه بخانه خود بر 
غمزه دارای چنان‌موی بورو بیدردخشش 
اندکه آنہا بیشتر به بی‌ما ر ان 
اسکندناوی شببیه اند تامردم امریکای 


صفحه ۳۲ 


لانین . بس از گذشت فقط سه ماه 
تغییر درآنپا خیلی برجسته ونمایان 
بوره وم رکز رانرك میدهند تا برای 
دیگران جاخالی شود . 

غالبا آنپا به محیط اصلاح نشدء 
برمیگردند که پس از چندی برای 
شمول دوباره به‌مر کز کاندیدمیشو ند. 
انحمن نامبرره باآگاهی ازین تقیصه 
بمررم محل كمك مینماید تا پسروزه 
هابی راییش در ند که باغذا در مقایل 
کار ساخته مشو ند وهمجنان تحر به 
راروبدست گرفته است که تغذ ی 
اطفال وانکشاف محل دست بدست 
هم پیش رود وامیدوار است که این 
کارش مدلی به محل های دیگر کشور 
شنقد , 

نکنه اساسی تجر به متذ کره ات 
که نغذی کودکان درمیان جمعیت‌مردم 
صودات کر تاکلان سالان نیز ازآن 
جیز بیاموزند. برخی از زنان درتمية 
غدادستباری نموده وررعین‌زمان قواعد 
سارة تغذی وحفظ الصحه برای شان 
درس داده میشود (مشلا اینکه آب 
آشامید نی رابرایه ۱« فمقه بجوشاأ نید). 
همجنان فامیل هاباین امر تشو يق 
میسو ند که درباغ های خود سبزی 





متر<م : عارف عزیز پور 


ع یل 


رس 
ر که که کت که که که که کتک هک 526 625 ک 6 6 25255 25 252525 25 25 25 5 


بکارند» تربیه خوك» مرغ وخ رگوش 
راانجام دهند تارر خوراك روز مره 
اطفال سسپمی گرفته بتوانند و باین 
امر آماده باشند که بعداژ پایان مدت 
امداد غذابی معیار های غذابی راارامه 
داده ئوانند . 

مااز ساباگراندی رهسپار مو نتی 
کراندی شد یم که درآنحا از مدت ۱۸ 
ماه چنین تجر به‌ای براه انداخته شدء 
بوږو نتائج خوب وبزرکی ببار آورره 
۰ درشن جابا شاهر اه سوراخ ۰ 
سوراخ وداع کرده و سرك ,شت 
نخورده روستابی داخل شد بم . کرمای 
روزافزونی میگرفت و جشم انداز 
زیبابی ازروستای تیه زار بر جانب 
کشوده میشد . بك سر گزمی بزر کك 
این بودکه بك ساعت سوار بر اسپ 


امنت 


ازراهی پرپیج وخم کنار دریا بوادی 
رفته واز آنجا بطرف دیگر دره رفتیم 
تايك تانك ذخیره آب رايبينيم که 
جدیدا آباد شده وازآب چشمه پر 
میشود . 
پس ازبر گشتن بسرك به مو نتی 
گراندی رفتیم که درآنجا نپارسرشته 
شده بور. درین حاتمام اطفال ازششی 
ماهگی گر فته تاروز بکه مکنب ابتدابی 
راببابان میرسانند ربسن تقریبا ۱۲ 
سالگی) همه روز يك وقت غذای‌مکفی 
از دافت متوراند اطفال O‏ 
میشوند ناهمه آنحه زابخورند که 
برای شان داده شده ولی کو دکان 
بزرگتر باشتیاق ثمام میخورند و به 
نظارت شان نیازی نیست . 

شب رادرشپر پر رمه وغبارجلوتیکا 
گذشتاندیم وروز د بکر در م رکز 
منطقوی انجمن ررناکاومی مستقر 
هچریت فلت ما توص زان 
شدیدی که شب قبل باریده بود و 
موتریکه ثاگلو درگل ولای فرورفته 
وجلو ماراگرفته بوربه مشکلات زیادی 
برخورد. ولی همین حقیقت ضرورت 
شد بد رابه احداث سر کہا تا کید نمود. 
همجنان دریا های خروشان و پر آب 
نه ننا لزوم اعمار پلی راکه دیدبسم 
بلکه اعمار بکتعداد پل های دیگر با 
نیز تا کید مینمود . 

ناو جود آب ریاد درس منطقفه در 
حقیقت به وجود آب صحی آشامیدنی 
درآ نحا اشدضر ورت اخساس مر در 
ازهمین حاست که سیاری از امداد 
های پرو گرام‌غذابی جان به کار گرانی 
داده میشور که در حمفر جاهہاء اعمار 
بندهاوتانك هایذخیره آب و نلدوانی 
میت تین آب بدهکده های ان 
مصر وف ار اف 


بمب جدند رر 


سان فلیپ باتبختر برایم نشان داد 
شد وسپس مکتب نو ومکتب کېنه زا 
ديدم که چکونه ترمیم‌واصلاح میگردد 
تامر کزی بسازند که در آن زنان 
روستایی به انکشاف صنایم رستشی 
پرراخنه وفعالیت مای دسته جمعی 
نبز درآنحا صورت گرفته بتواند . 
کوشش ررجہت بپبود و اصلاح 


0 و کیفی مواد غذائیکه و آن‌محل ۱ 


تولید میگررد ازاجزای اصلی پلا ن 
انکشافی روستابی نوده و توس ط 
پر و گرام انکشافی ملل متحدوسازمان 
مواد خوراکه وزراعت حمان رین 


زمینه امداد یه 1 . در فسمٽت 
تعلیم وتربیه عملی اساد نیز نیز 


. شدیدی احساس میکررو ولازم است 


ابنگو نه تعلیم و تر بيه حتی در دوردست 
ترین نقاط نیز پیش رود. درین زمینه 
شیو که توسط همسابه شما لی 
هندوراس بعنی گواتیمالا بکار میرود 
یرو گرام غذایی جبان به آن امداء 
مینماید خیلی ,لچس پ میباشد . 

در گواتیما لا شش مکنب سيار 
زراعت برای کلان سالان وجود دازد 
که هر کدام ررمنطقه خود فعا لت 
مینماید. مکاتب مد کور عبارت ازمو تر 
هائیست که باوسایل سمعی وبصری 
مجپز میباشند . (ز برا سکن عدار 
انکشت اماي رهفانان جو لن د 
هستند). ومعلمین مکا تب مذکور 
عبارتند از مامورين تعلیم وترستة 
زراعتی وتروج وزارت زراعت » 
موسسات بانکی,زمینداری وبازاریابی 
هر گورس متشکل است‌از چند بسن 
درس بك ارو روژه ودر سراسرسال 
جنان تنظیم میگررند که در سسپای هر 
زمان مطابق به فصلل کشت اور اعت 
دوده وررفصل مذ کور قابل تطبیق 


داشد 1 





بك آمر ادازی محل از جربان کار بك‌پل‌جدید نظارت میکند 


زوندون 








این یکی از راهہأی كمك به فقیر 
ترین «مقائاق AN.‏ ووسیله آنرا 
فراعم میسازد تایکعده چوانان با 
استعدار تشخیص گردیده و جسست 
تعلیم وتربیه بیشتر بمراکز تربیوی 
رراعتوالفر CEE‏ 
مشخصات. این کورسپا اینست که 
هر کس تصدیق نامه این مکاتب کار 
راداشته باشد راش کربدت بانعی 


N 





(فعالیت‌های ر ضا 
کار | نه‌در سو مالیا) 


هرشام وهرروز جمعه که روز دخصتی ملی 
درسومالا میباشه صد ها وهزاران زن ومرد 
رامی بینیدکه بربناهای ساختمانی رفته وبه 
کندن کاری»گ ل کاری وخشت گذادی میبر داز ند. 


آنا روپ های بشاشی راتشکیل میدهند که 


کارخودرا باشوخی ودهل وسرنا ادامه میدهند. 
آنراهمه روزه کم وبیش بك ساعت خودرا به 
صورت رضاکارانه پس ازکار عادی خویش را 
وقف پروگرام (اعمار کشور» مینمایند کهاین 


ادر شعار آنا هیباشد . 


خارندوی هاکه اکثرشان پسران ودخضران 
جوان میباند دعل وطن پرستی مینوازند و 


دند که مردم میدانند درچه جایی پر وگرام 


یک 
كمك خود حر بان دارد. درضور تبکه مردم به 
محل جنین کاربصورت پیاده ر فته نتوانشه 
حکومت وسایل ترانسیورت بدسترس شا ن 
میگذارد . 

همگونی نزادی و فر هنگی بك عامل میم در 
يلان های‌انکشافی سوماژیاه‌بباشد. مگرمراودات 
ومواصلات ضعبف درساحه ٠٤...‏ کیلو مشر 
هر بعی که سه ملیون نفوسکشور درآن پراگګنده 
است وهمحنان سطح بائین انكشاف موانع 
ور فنه اند : 

شاغلی اوفی کفت: (این بدان معلی نیست 
که مااکنون نسبت به پنجسال پیش که تازه 
بکار پرداختيم بمکاتب وشفاخانه ها اهمست 
کمتری قابل هیبا شیم 
جدید انکشافی ملی (۷۸-۱۹۷2) اعمار ۱۳۵۰ 


. در حقبقت در پلان 


صف درسی برای مکاتب ابتدايي در تحت 
بروگرام رکمك بخود) مدنظر گرفته شده . 
مگر حکومت اکلون به توگید غذا وانکشاف 
منابع طبیعی دیگر قدامت درجه اول میدهد. . 
کارمانیز بایست بااین فکر جدید سازک‌ار 
ا ۰ 
















































امدادغذائی‌در 
حالات‌اضطر ارای 


البته تمام كمك های پروگرام غذایی چان 
ناین مقصد است تاانکشافی راسبب شود . 
كمك غذایی به آسبب زدگان حوادث غیرمتر قبه 
از بن امرستثنی اند . درسومالیا یکباد درسال 
٥‏ مواد غذایی به ارزش ٤۹٥...‏ دالر به 
آسیب زدگان کمبودحاصلات‌غله ارسال گرد بدو بار 


دیگر درسال ۱۹۹۹ مواد خورا که به ارزش 


همه‌در کار سیم اندحتی‌مادرباکودکشن 


۰ دالربه سی‌هزار نفرقربانی خشسکسائی . 
اکر پروگرام غذایی چان این مداد اضطرادی 
راتوبه نمی کرد حکومت آنکشور مجبور میشد | 














تابخشی ازمنایع انکشافی خودرا جہت مقا بله ‏ 
بااین حالت تخصیص دهد . 

ابنکه كمك غذابی چگونه بحکومات 
مینماید تابمقاصد انکشافی خویش پول پسی | 
انداز نمایند بامتال آوردن پروژه ای واضح ا 
شده ممتواند. این یروژه که درسال ۱4۷۱ آغاز 
گردید برای پنج هزار نفر شاگردان مک‌اتب 
شباروزی برای ه سال سپمیه مچانی غفذ 
تبه مدارد ۰ این امداد دولت سومالبا را 
قادر ساخت نادرظرف دوسال به اندازهٌ 
دالر صرفه جوبی نماید. این‌بلغ درراه اعمار 


وسایل ضروری ترتعليم و تربیه بمصسسرف ‏ 


Rm 


رسد. باساس پروژۀ دیگری که به ارزشی 


۰ دالر مواد غذایی بطور امداد به‌بیماران 


کردکان در مونشی گراندی مصروف خوردن نان 


۳ ۰ ت سومان راقاد ٤‏ | 
داخل پستر داده میشود دولت سومالیا والادر چاشت ابن‌جاه دایمآب‌تازه وپالرابه اختیار روست | 


خواهد ساخت تابازهم یول هنگفتی صر فه‌جوبی می گذارد. 


نموده وآنرا درخدهات صحی سپتر سر ما یه گذاری 


نماید . 


EE 
ربگزار ها زمین‌های بپره‌وری داتهدید میکنند‎ 
رضا کاران بته‌ها راغرس میکنند تامرك ریگث‎ 


رامسار کند. 












بقیه صفحه ۳۵ 


سمع‌هائیکه‌در قلم. ۰ ۰ 


(کس نمی داند .ولی ماکسی داپیدا مسی 
کنم که تورا مراقبت کند) 

(پددم است مي نوانم باد باشم.) 

چیما نم عردو بوم بر خوردند. چشمان 
خاکستری رنگك خانم گرانت وچشمان سياه 
سرگربك (می ترسم که‌عساکر نگرفتهباشدش 
زیرا او باآنیا برخورد نمود ... ویعدبه‌فا 

اطلاع دادند که دستگیرش کردندمی ترسم 
که‌او را برای مدت طولانی نیینی . 

پس گریان کن تامی توانی امشب شب 
مصیبت باری برای توست) 

برایم گفته بودند که با مردمانی ماننسد 
پدرم جه‌می کنند .آنا رابه خلیج نباتات‌در 
آستر البا هی فرسنادند حاییکه آنطرف دنا 
قرار داشت من بار دیگر اورا نخواهم دبد 
ومادرم کجا رفنه بود ؟ 

۶ اي ویر ره له و 
فرستادند آنہا طفل نداشتند وهم جنانکه 
برای کاکایم مدن جای داشتند برای‌هن‌نیز 
کی بیدا ھی سد 

خاله‌ام زن شلیطه یی بودبا ماددم‌مناسبات 
خوب نداشت بعد «از زبانش شنیدم کله 
مادرم بابك پیش خدمت از قلعه فرار نمودو 
اکنون هی دانم که‌نگاه های 
خدا حافتلی امن بود . 
وپدرم؟ خاله جن گفت که اوبه هفت‌سال 


آخرینش حکم 


ژندان به آستر البا محکوم شده بودو اضافه 


نقاشی دا د دد واقع 


زمانیکه آتار برخی از آزاد فکران امریکا را 
آسترالیا رن مثبت خود گرفته است . در 
آثار بعدی ماتاکیدی از خود هوّیتی نقاشی 
رامی بينم . ابن يك عکس العمل شدید علیه 
نقاشان بی مسوول‌بو دکه باشیوها کسپرسیونبست 
نقاشی می گر دند وبدیده های مختلفی را محزا 
ازهم می انگاشتند . 1 

اپده هوپکنز وقتیکه به صورت شکل ها ی 
انتقال ھی باد قدرت می‌گیرد» نیرو پنکه از 
دوران چشم‌انديشه جمم‌گرایی وروابط اجتماعی 
آن آب هی گیرد . 

به این ترتیپ همه چیز درتصا ویسرشی 
زیباست وصفایی دارد. ورسته است ازانديشه 
تخل گرایی ومالیخولیایسی سور ریالیسم 


صفحه ۳۸ 


کرد: راو حگونه هی تواند دوباره‌باز گردد؟) 
ترسمیدم که بار دیگر او را نخواهم دید.(عد 
در خدمت کدام خان خواهد در آمد وپول‌اودا 
به‌آن سر زین واسته خواهد نمود). 

در انديشه گپ های خاله امنا جشمان سر 
اك بخواب في دفتم .ولی بانیم بستیارخفه 
نبودم وسر معلم مکثّب موافقه کردکه مرا 
بحیث يك ناگرد کمکی بگیردو هنگامیک» 
ای ودر ی ی ا ا 
داشت درطو بله بکمك اگاکایم‌دن‌می‌شتافتم. 

بزودی پس از مجلس هالودین دئیسسس 
گرانت قلعه دا برای خدەت در امردو تر گرد 
وقنیکه بیاد هی آوردم که‌او راجع به جنگ 
چه گفته بود اميد می نمودم که جنگ کربمیا 
زود پایان بابد تااو پس به قلعه بازگرددخبر 
های چنگث غم آلود بود وپس از دفتش‌دنیس 
فضای ناثر آوری روی آنجا سنگیلی می‌کرد. 

باری درماه کرسمس دعوتی بخاطر اطفال 
کار گران در گاللو مرری تشکیل دادند در 
درآنعا خانم گرانت وسر کریگ هم بودند. 
ایزابل فوریس باجانی همراه بودو دیدم که 
حگونه موی ها سرخرنك وجلادارش راعقب 
شدانه اش انداخته بود در آنطرف درخت‌زیبا 
ورجل وال برسجی 2ا ی 
کوجك می درخشید ديدم که لننوکس به‌دیوار 
تکبه داده وبر جره اش گردغم نشسته‌است 
وآرزو داشتم نزديك بباید وبامن حرف بزند 








ولی از او حگونه توقع می داشتم که دختر 
کوچکی راکه هيج مقابسه یی از لحاظ 
بزرك منشی بایکی از کودکان سرگریكنمی 
شد باد داشته باشند ؟ 

سرگريك نزديك ایزابل فوربس استاده 
تم اه کی در جر سای ور 
عقب ایزایل دراز نمود تاگردنش را لمس‌کند 
باتهام شگفتی ام ديدم که ایزابل گذاشت تا 
پوست سپپدش راکه ازدرون لباس شب‌مخمل 
سرخ رنگك برآمده بود .نوازش بدهد .بعدبه 
چپره خالمگرانتمتوجه‌شدم وهیچگاه‌صورتش 
جذین افسرده وغمزده ندیده بودم اوبه شدت 
تغبر بافته بود.جشمانش دیگر روش ی‌گذشته 
رانداشت وبجای آن نور غمزدگی که تامفز 
استخوانم را سرد می نمود» ازآن می جبید. 

لحظه بعد همه چیز را فراموش کردم زیرا 
لنن وکس در کنارم بستاده بودو شیر ينی گلابی 
رنگث که‌از درخت برداشته بوددر دستش‌قرار 
داشت وچشمان سبز روشنش می درخشیید. 

گفت: (متوجه شدم که تو تحفه یی ندادی) 
وبعه گدی گك شکری رابرايم داد . 

درتمام راوبازگشت بطرف خانه گدیگك 
رادو دسته چسپیده بودم هیچ چیز دردنيانمی 
توانست مراوادار وانمود کندکه از آن‌جدا 
شوم این راتابابان عمرم نگاه خواهم گر دوهر 
ژقتیکه باآن می نگرم آنشب پرخوشی رابیاد 
می آورم که لو کس, مرا فراموش نکرده بود. 

پس از آن نمی دانم که سال ها چگونه 
یکی دثبال دیگر گذشتند ؛ 

در حالیکه بوستیجه ضترم برو بوت های 
کلفت با داشتم تمام فصل سال رااز کوره 
راه‌های باريكث (جنگل سیاء) بکی‌ازیزرگترین 





این منظره یکی از کار های اولیه هوپکنز است. 


ی کے وی ت ا ر 
جوا اچی دا ا وع ن ا ا 
ازهمه وقت دوست داشتم :هنگامیکه بابوی 
رسیده تابستان آگنده می شد پارنگگ صای 
معجزه گر نسواری» ونارنجی خزان‌ویازمانیکه 
بالحاف سید برف زمستان پوشیده بود. بعد 
ازمکتب اجازه داشتم تاجای رابا فرانسیسی 
کامرون »دختر سر معلم مکتب بنوشم . 

او همقد من بود وه‌ایزودی دوستان نزديك 
شدیم . 

مایا عاافمندی به خیرهای جنکت کریمبا 
ان فی دای اوغ ات رو ارا اد 
بلبل فلورانس می انداخت ومی خواستم که 
مانند او قہرمان باشیم ولی در بین خبرها» 
اجوال ,های تانب اور انیز می,ارسید وبید 
دانستيم که دنیس گرانت زخمی شد. در کنار 
دروازه ایستاده بودم که کالسکه ای اورا 
دوباره به گاللور مرری آورد ازروی جایگاه 
ام بر دیوار اآرام دبدم که جگونه 
خانم گرانت بارنگك پریده ودست های لرزان 
را وت از 
عذاب دیده دنیس رادیدم . اوجنان خستهو 
بر بنیز بی, دید که فی خواستم , کرس 

همیشه از سر گربك می نرسیدم ولی‌حالا 
فکر می کردم که از اونفرت دارم .اودذیس 
رابکاری فرستاد که در نتیجه آن يك‌اسکلیت 
سجان ولنگان باز گشت .یبادم است که‌او 
چگونه گدی يی که به‌لننو کس شباهت داشت 
طعمه آتش ساخت وهئوزهم بخوبی چپره‌سنگی 
ومات زده لئلو کس بیادم است که با نگاه 
های حبرت زده سوی کدیککی که در حال 
خاکستر شدن بود» هی نگر یست . 




















را يندرا نات تاگور نو پسنده وشاعسر 


هندی » در ششم عاهمی ۱۸۱ میلادی‌دد 
کلکته متولد گردید. 

تاگور پس از طی تحصبلات مقدماتی در 
هندو ستان در سال ۱۸۷۷ برای تحصیسل 
حقوق وقواذین به انگلستان رفت‌ودر آنکشور 
به‌طالعة زبان انگلیسی ونحقیق وجستجودر 
بارة شاعران انگلیسی پرداخت‌ونیز .خودکتاب 
های را که بزبان بنگالی نوشته بود به 
انگایسی ترجمه کرد واز همان دوران بکاد 
نویسندگی مشغول شد .پس از مراجعت‌بسه 
هنددر سال ۱۹۰۱ (خانة صلح) رانأاسس کرد 
که‌یکی از موسسات تربیتی شد که درآن‌از 
روشیای عادی ومعمولی پيروي نمیکردند. 
تاگور بسال ۱۹۱۳ موفق به‌اخذ چایزه ول 
درادبیات گردبد اويك وطن خواه وملست 
برست هندی بود وپیش از همه در اصلاح 


امور اجتفاعی رش صلح جوبانه را تعقیسپ 


شماره 1۷ 


مبکرد وی‌موسیفیدان ونفاش‌وشاعر بودوبزبان 
بنگالی اشعار عارفانه وشور انگیزی سرود. 
تاگور بکشور های اروپایی <اپان» چیسن» 
روسیه »ایران »وامریکا سفر کرد ودر اوائل 
۰۱ دانشکده اکسفورد درجة دکترای 
افتخاری را بوی اهدا کرد ناگور در هفتم‌اوت 
۰ پس از يك عمل حراحی در کلکته‌در 


گذشت از کتادپای معروف اوکه بانگلیسسی 


وفرانسه ترجمه شده مبتوان این هارا نام‌برد؛ 


همه زنہای دنیا به‌شرطیکه در خواپ باشند 


اگر زنبا یکنفر باشند : 
ی ی 
اگر دو تفر ساشند 
هم جنسان خود حرف میزنند «وباآن 
میبرند ! 
اگر دختر ها یکنفر باشند : 


د ت 


“مە مم 


: و از حساد 


حساك 


رمان عشقی می خوانند اگر دونفر باشنسد 
ازپسر ها حرف میزنند اگر پیر زن‌ها یکنفر 

به‌آفتاب دراز میکشند . 

گر دو نفر باشند از کار هایی که‌دردوران 
حوانی کرده اند حرف میزنند 

اگر سه انفر باشند حلم راآب وآ نش نمو ده 
واز آخرت صحبت میکنند . 


گرانتر دن‌تاناوی نقاشی حهان 


ارين ور ارزشترین اوي ای 
جپان که تابه حال بار هانسبت باآن سوقصد 
شده وباز همچنان درموزه (لوود» بادبس‌با 
کمال دقت حفظ می‌شود تابلوی‌لبخند جاودانی 
بالبخند ژوکوند است که‌توسط هنرمند وثابفة 


باغبان »چیدن میوه »میبین وجیان .فرادی || 


ماه حوان خاطرات منء مذهب بشر »دورءببار 
عرق نی باع ی 
آواره تربیت طوطیء گره‌های باز شده‌عر کز 
تمدن هندی مناظر بنگال سنگهای گرسنه 
هدیة عاشق گیتانجلی »دو خواهر .منظره‌ای 
از تاریخ هلد وقربانی . 


بيك دوست ءچیتراء | 


بزرك ایتالبای در قرن پانزدهم میلادی 
«لئوناردو- داونجی» دسم شده است. شظر 
متحفیقین اءور هنری واستادان زیبا شناسی 
لبخند ژوکوند »فنی ترین ودل انگیز تریسن 


لبخند ژوکوند شکار «داونجی» 
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بك روز هوای دوران مکتب بسرم 
ذدو دام خواست سرم دا تراش کنم» 
ولی اگر حقیقت را میخوا هید این 
نود که‌خانمم دمن گفت : «سر بوژاتو 
بکلی قواره تبودن را بخود گرفته نی 
برو موهابت را کم کن» . 
به دکان سلمانی رفتم هنوزسلام 
نگفته بورم که جناب سلمانی به 
استقبالم شتافت وبا خو شرو شی 
- اؤھو ‏ هو اسلام و علیکم » 
چقدر مسرورم که شما را می بینم » 
سالپاست که شمارا ندید بورم. 
ف 
- سلام عرض میکنم . 
خاذم »> اولاد ها همه صحت. 
دارند ٩‏ 
میکويم : 
- تشکر » خانم شکر سلامت‌است 
واولادی تا هنوز ندار بم. 
- فرقی نمی کند » خدا مبر بان 
است . 
بفر مائید بنشینید . سیب نوش 
جان میفر مائید ء نا راحت نشوبد 
با پناس شسته شده است . 
میگویم : 
- بی نبایت منشکرم . 
سیب راخوررم وتصا رفا چشمم 
به دیوار افتید که لوحه بزرگی دوی 
آن نصب است ودر آن نوشته شده 
است «ارزا نتر و با ارزش تر از 
تپذیب سلمانی برای مشتری جسز 
دبگری نسست» 1 
مفکوره عالیست » باز هم فکری 
میکذم» وافاً مفکوره عا لیست. 
سلمانی پرسش دیگری میکند : 
کار و بار تان چطور است ؟ 
جواب میدهم : 
دبد نیست» جندی قبل دوماهه 
بخشش گرفتم سلمانی بی انسدازه 
خوشحال شد ؛ 
= ثبريك عرض هيكلم » اجازه 
بدهید شما را ببوسم و مرا بوسید, 
همدیگر را بوسیدیم . 


٤١ صفحه‎ 





هداج ماج جات وم و بو 


8/۱8 ۸۸۷ ۹ 


سلمانی پر سید : 
نمیخوا هید شطرنج بزئیم . و 
تځته شطر نج را نزر يك کر ده هپهره 
های آذرا از جیب خود ببرون آورد 
به شطرنج بازی آغاز کسرديم و 
سگرت هاتی دود نمودیم . در ضمن 
سلمانی پششیاد کرد : 
- این جه ما به شما» سخن 
میزنیم بیائید به «تو» بگذريم . 
ممگویم : 
بت تفر مایید . 
- من انا تولی هستم و رفقا مرا 
توليك می گویند. 
من هم سر گی عستم وسرت 
بوژا باد میشوم . 
سلمانی به من نزريك تر میشود 
و دستش دا روی شانه ام می‌گزارد 
وخواهش منکند : 
ت نمی شود که ترا نه «وطندار» 
را نخوانيم » 
س ما به آوازبلند ترانه «وطندار» 
را خواندیم . 


1۳ Littl! 


- میخواهم سرم را تراش کنم. 

او پیش بند سفیدی را دور 
گردنم چر خاند و يك کور گره‌محکم 
زد . نفسم قید آمد و رنگم کبورشد. 
او متوجه خر خر گلويم شد و گره 
هایش دا کمی سست کسرد . به 
تراشیدن سرم آغاز نمود . 

- شرت » گوشه ای از گوش مرا 
بر 

ميگويم : 

= چ لی 

- سلمانی به رسم خارجی ها 
معذرت می خواهد . 

یار دون. دستم خطات رفت. 
معذرت می خواهم . 

میگویم : 

- فرقی نمی کند »ءخیر پرواندارد 
یك گوش رو گوش مہم نیست »> 
گوش دیگری هم دارم . ولی تو ليك 
حان با بیئیم احتباط لازم است زیرا 
فقط یکی دارم . 


- سریوژا » تاراحت نشوید همه 
چيز رو براه خواهد بور . 

او به نراشیدن ريشم پر راخت و 
a NE‏ توت . 

حالا ریگر تحمل از من فرار کرد 
خود را از چنگش نجات دادم » 
حق الزحمه اش را پر داختم » سرم 
را با پیش بند سلمانی پیچا ندم . 
اینکار را بخاطری کردم که رهگذر 
ها را در بازار به وحشت نیندازم 
نزد طبیب هی رفتم »سخت عجلسه 
داشتم . می دوبدم رر واژه را به 
مار و 
عجله به‌استقبالم می‌آید باخوشحالی 
فرباد میکشد : 


او هو ... هو ءاسلام و علیکم » 
جقدر مسرورم که شما را می بینم » 
سالبا ست شما را ندیده ام .خانم 
تال جطور است اولاد ها جه حال 
دارئد . 


میبینم که دز دیوار لوحه ای‌نصب 
است وروی آن‌نوشته شده «ارزانتر 
وبا آرزشتر از نہذ بب» ۰ 


نخواستم تا اخیر آثرا بخوانم 9 
به همان عجله دو باره خوررا سسه 


کوحه رسا نيدم و بکراست طرف 
خانه روان شدم . 





ژوندون 











الا 


نت 3 


حامعه‌شزی 


ابحار وارزش دعی حدقایل اجازه تمرکز مواد 
کثیفه وطرز فعالیت در حنگلات وغیره شامل 


( ۱۳ 


فعلا معلوم گردیده است که ساحه فعالیت چ 
انسانہا بامقیاس جریانانبای طبیعی که در 
ساره زمین انجام می پذیرد قابل مقایسه 


mmm 


است. به همین علت توجه جہان متوجه پرابلم 
طببعت وجامعه میباشد . قوه بشری فعلا با 

طبیعت رقابت می نماید. انسانبا امروز د 
دسترس خویش دارای منابع انرژی بسیازدوا 
دارکه قدرت آنابه ده بطاقت ٩‏ کیلو وات 
میرسد میباشند . «قدرت آفتاب به ده بطاقت 


۳ کیلو وات میر سد» . انسانها باگذشت هر 


سال ساحه زمین های زراعتی رافراخ ری 
میسازند. برای ساختن بندماو کانالهای آبیار 
انسانپا سالانه درحدود پنج کیلو متر مکعسب 
مواد کوعی رابزمین هامی آورند . انسانبا 


دورادور سیاره خودرا ذریعه سفینه فضا 
ا 


درظرف ۸۰-الی ٩۰‏ دقیقه طی می نسمایند 
بشربه اسرار عمیق عتاصر پی برده و ازقو 
اتم‌استفاده کرد. بشر اين قسم سيستم 
مخابره رااختراع کردکه تشعشیم رادیویی زمین 
درساحه مثری تقریبا قابل مقایسه باتشعشع 
رادیو بی آفتاب میباشد . 


۱۱ 


مگردرپپلوی این قدرت جامعه بشری باید 5 
یکعده موضوعات دیگر ازقبیل کفایت نکردن 
جنگلات» آب ماوهواراهم بدقت مطالعه کرد 


اس 


زیادشدن شر ها » عمارات و کم شدن زمین 
های زراعتی انسانپا را مجبور می سازد که 
بادقت زياد متوجه این پرابلم شده وازتجارب 
یکدیگر درین حصه استفاده نمایند . 

به همین علت طرفداران محافظه ونگپبا نی 
طبیعت و دانشمندانیکه مسو لیت خویش رادر 
برابر آیندگان حس می کنند و حتی تام 


اشخا صکه اژآینده جببان و طبیعت دراضطراب 


۱8۱۱۱۸۱۱۷ ۱۲۷۱۱۸۱۱8۱ ۱,  , _ ۸ 


می باشند مبارزات جدی خویش راددین حصه چ 
ادامه داده وبه آرژوی همکادی بین المللی 
درین ساحه میباشند . 

واضح است که درشرایط اوضاع تشنج آمیز 
بین‌المللی وازهمه‌سیمتر درشرایط تصادما 
مناقشات نظامی بین کشور های مختلف جہان 
!زین موضوع که عبارت ازمحافظه و نگپبانی 
محیط اطراف ماست چیزی گفته نمی توانییم 
واگر بگوئیم بجا نخواهد بود . بدین لحاظ 
مبارزه ومجادله برای نگہبانی ومحافظه محیسط 
قابل زیست بشر واستفاده مساعد ومتا سب 


۱,۱ ۸ 
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او 


ازذخا یرطبیعی سیاره‌زمین‌فقط بامبارزه جاسه 


۱ ۸ 


بشری برای تامین صلح وامنیت جبانی» خلم چ 
سلاح و پیشرفت اجتماعی مور وبچا خواصد 


a 


۱ 


ah LULL DLTI 


دقبه صفحة ۲۳ 


پو لیس | دالتی و فیدر ال امر بکاباهمه| 
تجهيراةشمۇفق‌بدستگیری‌ايێن | 


دوشېزه که شدیدا مسلج است نشده وتلاش های همه جانبه در زمینه‌ادامه دارد . 


رونالد هرست و میرمن هرست والدین پاتر شا بانامزدش 


میشود . اف بی آی (اداره تحقیقات فیدرالی) 
جوت لت اج غر فا جن شرع برد 
پاتر يشا کامبل هرست بيست و يك ساله 

نانسی پری ۲۷ ساله ˆ 
کامیل اهال ۲٩‏ ساله 

پاتربشا سو لتسبيك ۲۶ ساله 

دو نالدد یفر یز ۲۰ ساله رهبر گروپو 
مشپور به جثرال فلد مارشال سنيك دونالدد 
بفریز با ترتیب دقیق نظامی ایدشاو کا رد 
مسلح شصت وشش ساله بانكر؛ هنگام‌داخل 
شدن در بانك خلع سلاح کردوبه بيست نفر 
ازکار کنان وشش مشتری بائك هدایت دادتا 
بروی برزمین بخوابند 

پاتریشا هرست در حصه مرکز سالون 
بانك در برابر کمره های مخفی خود کاربانك 
کامیلا هال در قسمت انجام سالون جندمتر 
دورتر از پتی ءدونالد دیفریژ در مدخل بانك 
باماشیندار های اتومات ءمامورین ومشتریان 
بانك راتحت تبدید گرفنند »در حالیکه نانسی 
پری وپاتریشا سو لستسك کلید هارااز 
صرافان گرفته قفل سیف هارا باژو ده هزار 
و نبصدو شعت دالررا گرفتند . این عملیه 
فقطپنج دقیقه دادد بر گرفت. هنگامیکه سارقین 
ازبانك خارج شدند یکی از آنبا که دیفریز 
گفته شده طور بیلژوم بر يك شيشه بانكفیر 
ګردکه ره هابتو شخصن در نزديك شیشه 
اصابت نمود و هردو شدید؟ مجروج شدند* در 
خارج بالك مجددا دیفریز به‌فیر پرداخت که 
اینبار بکدام شخص اصابت نکرد .سارقان 
باموتر اولی که توسط موتر دوهی تعقیسب 


میشد از محل حادته فرار کردند . 

حتی باسرقت بانك هنوز واضح نبودکه 
آیاپتی واقعا جانب اختطاف کنند گانش‌بود. 
وبه ميل خود درین سرقت شرکت کرده است 
علیرغم موجودیت (۱۲۰۰) فوتو که توسط 
کمره های الکترونيك مخفی بانك گرفته شده 
هنوز معلوم نبود که آیا پاتریشا به چه‌صفت 
درین سرقت حصه گرفته است . 


در واشنگتن دی سی ویلیام سکسپی‌مدعی ن 
العموم آنوقت امریکا در مورد حادته سرقت ۶ 


وشرکت پاتریشا درین داقعه گفت فوتوهای 
اخذ شده نشان میدهد که پاتریشا بلذش رکت : 
کننده بی ميل درین حادثه نمی باشد وی‌همه | 


سارقان بشمول‌پاتر بشارا جنایت کاران‌خواند | 


ولی رونالد هرست پدر پاتر يشا عکس‌العمل | 
شدّید در مورد اظیارات مدعی العموم امریکا 
نشان داده اظبارات سکسیی راغیرمسوولانه | 


خواند همچنان نمایند گان اف بی آی نیس ا 
گفتند که بااظپارات سکسبی در ذمیله‌همنوا | 


نمی باشند .چنین نتیجه‌گیری شدکه پاتریشا 


در جالی استرد ‏ دت در و 
ابستاده است که یکتن از اعضای ديرا 


(اس ال آی) در حند متری اورا باتفنگک تحت 
کنترول گرفته است - 

کلیرس کیکی مدير شعبه مربوطه اف‌بی‌آی 
اعلام داشت که اداره او در ژمیثه برحقایق | 
حساب خواهند کردند نه برنظربه هاو یگفت 
اداره او امری رابرای دستگیری پتی صادر 
نموده تا فقط بحیث شاهد ازوی استفاده‌شود 
موصوف جبار همدست پاتریشا را هتم 


به‌سرقت بانك کرد. 
به عقیده بولسس اختطاف کنند گان بر 
وی بان وی ان کار دی و 
بودند »متملا این کار راتوسط زنان اس الآی 
انحام داده اند . 

سارفان که‌مرکپ از يك مردسیاه پوست 
باچیار دوشیزه سفید پوست پودند بیباکانه 
در شعبه بائك هپر نیا در سانفر انسسکوداخل 
شدمو ماشیندار های مخفی دا از زیر بالاپوش 
های دراز شان برآوردند دونالد دیفر ی بار بش 
انبوه واندام قوی در مدخل انك اخذ موقع 
کرده بود این انکشاف جدید ماجرای اختطاف 
پاتر شا رارنگ تاژه‌یی بخشید دستگاه‌های 
رادیو تلویزیون در. نشر اخبار مربوط به 
سرقت بانك باهم رقابت داشتند واین اخیار 
خبلی مورد علافه عردم واقع شد . 

موضوع سرقت بائك سوالات ضد ونقصی 
را بوجود آورد که همه به نفشس پاتر شبا 
درین سرقت ارتباط میگرفت .عده یی از 
مامورین اف بی آی گفتند گرحه مله تفنگت 
پشت داشته پاتربشا جانب کارکنان بانك 
گرفته شده بود » معپذا معلوم نیست که آیا 
تفنگ اوآماده فیر بود یاخیر ۰ ازجانب دیگر 
گفته شد ممکن یا پاتریشا جبرا به‌سرقت بانك 
برده شده باشد وحتی در جریان این سرقت 
مختصر بنج‌دقیقه تحت کنترول بکستن از 
ازاعضای (الاس‌ای» گرفته شده بود که میله 
تغیکث موصوفه متوچه خود اترتا ود ۶ 

محکمه .رسها امر دستگیری پاتر يشا را 
صادر هیکند ۰ 

پولیس اداره تحقیقات فیدرال طی اعلامیه 
بعد از حادثه سرقت بائك گفت اکلون عقسیده 
دارد که پاتریشا هرست يك‌مبارژه دوا طلب 
دراردوی افراطی سایمیا میباشد. ۱ 

(بقیه درص 4۸) 


پاتریشا هرست درپور تربت که پولیس اف» 
بی آی امریکا برای دستگیری اش انتشارداده 

















































حراغ «محجز ه گری عسلاو الدين 
دابه ثروت بی پا بان رساند! هم 
چنان کنت مونت کربستو »این قېرمان‌ساخته 
ذهن الکساندر دو مادر زندانش به نقشه گنجبنه 
بزرگی دست بافت : 


هردو نمونه هی افسانه‌بی اند .و لىز ند گی 


یافته جدید باستا نشناسی 


۲مھ ی ر کے یی م سے 


واقعی گاه گاهی انسان دادر دل زمین به گنج 
دای (جشم خبره کن) می کشاند . 

محل این کنجینه بخش شمال شرق جزیره 
کریمیا می‌باشد وزمان آن‌اوایل بهار. بلدوزری 
برای شکافتن دل زمین پیش وپس می رود 
وهر زمان باخود در حدود دو ساننی مترخاك 
ازدوی زمین برمی دارد 
تکرار گودید . 


.این کار چندین بار 
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ار 1۳ ۱ 


راننده باآرامی به کارش ادامه هی دسد. 
ولی ناکہان صدای بلند می شود وچیزی‌هم 
فشرده می گردد وبعد تو معلوم شدکه آن‌شی 
کوزه‌ای بود که ۰۶ سال عمر داشت . 

این کشف‌ناگبیانی ونامننظره بچنان گنچینه 
بی‌دست یافت که‌تاکنون دانشمندان نتوانسته 
اند ارزش های آن‌را حساب کنند . 

در همین محل که توسط باستا نشنا س 
مروف اسکود شبچپسکی تعقیقات صورت 
گرفت صدها افزار طلایی بدست آمد که 
وزن «جموعی آن۲ کیلو گرام می‌شود ولی‌نمی 
توان ارزش تاریخی این اشبا دافقط از دوی 
وزن طلابی‌آن حساب کرد برعلاوه طلاه اين 
کشف باستانی پرده از روی اشيا فیمتسی 
دیگر برداشت ومیمترین ارزش‌این کشف‌رامی 
توان در بخش باستا نشناسی دید : 

سواحل کربمیا از ایپا توریا تاکرج به 
گردنبند پربها آسا پشگاه جبانی بدل شسده 
است ولی در اینجا بلك کربمیا باستا نى 
که‌ارزش آن‌به مشکل حساب می شود هی توان 
دیدوبه همین سیب گورکی آن را گنجینسه 
تاریخ خواند .وضع نام‌عین اقلیمی مردهسان 
وطایفه های زیادی رادر طول تاریخ بسسوی 
کریمیا کشانده است .هر قبیله وطایفه‌ازخود 


بادگاز های پرارزشی ازيك دیوار سنگی که 
زمانی محل نیایش بودتا گنجینه بزرگیء باقی 
مانده اند . 

ابن کلمات «احترام به‌آثار باستانی علامه 
دوشن نگری است» به شکل پوستر های 
بزرگ در درود یوار شیر های کریمیا نصب 
شده است . 

در همان زمانیکه طرح کانال روی دست 
گرفته شد »انستیتوت باسنا نشناسی کریهیا 
نیز بر پا گردید پنج عضو دایمی این موسسه 
هميشه طول کانال را بررسی می کنند. 
زیر! در گذرگاه کانال آثار زباد و ارزث‌مشد 
تاربخی وجود دارد وسعی بعمل آمده تا این 


طی همین مدت پاستان شناسان به محل 
آثار قربانی کانال نشود . 
های پر ارزش تار بخی دست پافتند سمداز 
اینکه بلدوزر سبوی گلی رادر هم کوبیسد 
کاوش ها توسط دست صورت گرفت .در 
ژرفای نج متری آنبا اسکلیت زنی رایافنند 
که‌گفته می‌شود ملکه ثبیلة سارا ماتی می 
باشد . بعد کشف شد که‌جسم این اسکلست 
در درون نا بوتی گذاشته شده بود وباآن 
گنچینه از زبود آلات »لو بندهاء دستبسند 
ها »کیره های موی ءوچواهر ارزشمند رادفن 
نموده بودند . 

بین سده پنچم ودوهم‌قبل از میلاد موالیف 
شار ماتی ابالت شایت رادر بخش شمسال 
بحیره سیاه تصرف‌نموده وچندین‌قرن درآنجا 
حکمر وائی داشتند .تااینګه به اثر تہاجم 
کوتیگث هاو هون هااز بین رفتند۰.آنبا اب 
چشم گیری از خویش بر کریمیا گذاردند. 
سار مات ها پاد شاهی بوسپوران دا تحت 
تصرف داشتند واین فرهنگك مورد دلچسپی 
خاص مور خین است . 

به عفیده باشتا نشنا سان این کور دربین 
سده‌اول پیش از مبلاد وسده‌اول بعد ازمبلادساخته 
شده وملکه بازیورآلات گران بپادفن گردیده 


( ۱ ۱ 


گیحبه‌های سار امات 


درس محل تمدن بزر گی‌وجودداشت. 
ا باخود پرده‌ازروی تاریخ گذشته‌های دور EES‏ 


۱ URBAN N 


است. 

بازویش بابا زو بند ها نزبین شده ودر 
درون بازو بندها عطر راحای داده بودند.روی 
تابوت برای‌روز دای زیادشعل های فروزان 
دوشن بود . 

بعداز اتمام کشف اشیای باستانی دا به 
موزيم اکادمی‌علوم اکراین برای‌تحقیق بیشتر 
فرستادند ودر نظر است تا زور آلات راکه 
ازسنگث های قیمتی‌ساخته شده درنمایشگاهی 
به‌معرض دید مردم قرار بدهند .جای شگفتی 
است که حتی گذشت زمان به مروارید هاکه 
قاعدتا باید می پوسید اثر واردنکرده است 
بدئبال آن‌باستا نشنا سان به کشف ۱۲گور 
دبگر موفق شدند . 
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دی بین المللی کال 


ښځی دلوی خدای (ج) هغه مخلوق دی‌جه 
دهغو ی‌نه پرته زوند هیخ جول مزه »خوند او 
رنث نه لری او حتی خینو لاویلی دی چبری 
چه ښځه نه وی هلته دهیخ جول نیکمرغی‌او 
نیکبختی آثار نه شی میندل کیدلی . 

همدغه ښځه ده چهدنړی بة تولنو کی 
دئولو ستونزو دآوارولو دپاره زمینه بسرابر 
وی اوټولنی ته د صا لحو صادقواو 
وطنبالو عناصر وپه وراندی کولو سره به‌نری 
کشی دبی سارو پر مختگوئو او انکشافاتود 
پاره دسترو خدمتونو مصدر گرخیدلی شي. 

لوی خدای «ج)«په ښځو کی داسی قوت 
خلق کری دی جه که دهفه خخه دژوندبه 
جارو کشی به‌صالحهاوسالمه‌توگة کارواخستل 
شی‌نه یوازی دئولنو دئیکمرغی دزیات تامین 
اه 
هبه لزه موده کی دس بریدلی نی جه 
شری له مودو څخه تکل کری دی اود 
انسانی کرامت سره پوده زبب کولی شی. 

دژوندانه په لومرنیو او بدوی مرحلو کی 
اوداسلام دمبارك دين دخیر بدلونه دمخه جه 
علم اوپوهی لادومره انکشاف‌نه‌وکری دښځی 
له‌طبقی څخه چه‌دواقعی تولنو به‌جوپولو کښی 
پوره لاس لری,دژوند په چارو کشی خهکارنه 
اخستل کیده بلکه په پوره محروهیت محکوم 
شوی وی. «یرو دهغو ژوند دځان دپاره ستر 
ننگث باله زیاتو خلکو هڅه کوله چه خیلی 
لوڼی او خویندی په بی ر اوظالماتنه 














ډول ووژنی اوژوندی یی په گود ګړی 
و و هه وای وره ب اڪ 
مرغه گنله چه‌پة هفی کی‌باشگة اولادز بر یده 
اوهغی کی ته چه لومیری اولاد به شی 
ښځه اولادو زبات پیغورونه ورکول کیدل.به 
یو توللو کی د خارویو په‌خیر بلورل 
کیدئی اود خاروبو په جول‌به دانسانی کراهت 
نه‌لری ورسره جال جلند کیده . 

ډیر و کورئیو دښځو .سره‌به‌بودستر "خوان‌دودی. 
خوپل‌بوستر عیب‌باله‌دنگو په‌یوه دسترخوان 























در کشفیات 


اخبر این مجسمه نیز بدست آمده است . 


ښځی د ژو ندد هر ارخیروچارو . 


د ېر محتباد پار ه باخه استعدادو نه 


ډوډی خویل یو ستر عیب بلل کیده خینوبه | 
هڅه کوله چه‌به کوچنیوالی کشی دشکو پښی 
و زو وو ی ۱ 
دهغوی پښی کږه وده وکری اودژوند په نورو . 
مرحلو کنی دهفوی دسر گردانی اولالہاندی | 
فا ای ي 
په بدوی مرحلو کننی دښځو په‌حیئیت‌او 
حقوفو بی رحمانه لوبی کبدی خوپه دی‌سه 
سترگی پټ.دی جه دوی دنارینه وسره اوره‌به 
اوزه دکار کولو قدرت لری اود ناریو 
موجودیت اوسالمه روزنه په همدغو نو . 
بودی اړه لری او بايد دهغو له استعدادونو | 
خخه په لازمه او گیوره وله کاد واخستل 
کله جه ددغو توپیرونو او متبعیضو نود 
ور کاوی اوبه‌تیره بيا دښنځو دحقوقواوحبثیت 
داعادی او خوندی کو لو په تکل دټولو 
اجتماعی ستونژو داوارولو په آرزو داسلام 
مبارك دين خپور شو نو نی دنادینه واو 
نارینه دښځو جامی‌وبلل شوی هفه‌نشگه‌دپوره | 
احترام اونه‌انغنی وپوبلل شوه چه لومیی 
اوبه یی نغینه اولادو اوحتی کورنی يی 
نیکمرغه وبلله شوه . ۱ 
له‌دی وروسته چه علم‌اژ بوهی پورەوسعت | 
پیدا کړنو دټولنو دافرادو په‌ذهئیتونو کی 
دی موضوع قوت وموند چه ښځه که‌ه ولاس 
ژانگو,شوروی وبل لاس یی‌په جبان تسلط 
لری او دجبان به‌شورو لوکشی بی‌نقش پوده 
محسوس دی نی وال به‌دی وپوهیدل چا 
دنری به‌تولنو کی ټول سیاسبون» واب] 
مختر عبن ءمکتشفین ءبوهان او دابتکاوو | 
ذهنتوئو خاوندان دشگی به غین کشی‌روزا 
کبری اوباید به‌دی برخه کی دشگو سر | 
زباتی اوگټوری مرستی وشی. ۱ 
ښځو به «یرو سختو اقتضادی او اجتماعر 
شرابطو کشی دخیلو ژامئو او لوژو به‌روز! 
کی "زیاتی هلی غلی کری.دی او ددغوهد 
پانی په ۷ هخ کی 
صفحه۳؟ 














ژو ند ون 
9 مر دم 


نمبخواهم بگویم همه سروده های شاعر بايد 
سروده احتماعی باشد' احبار در کار ست 
اصل درك وپدبرشس است نه یاباید شامت 
تائید سرو ده های عشضی یا غنایی‌دا 
داشت ويا دیگر تفریج وتفنن راکنا رگذاشت* 
موضوع التزام وتعید در شعر وره-التاجتماعی 
شاعر را فبول دارم ولی نمیتوانم معتفد باشم 








کر دمه رایین 

که تمام شعر های شاعر بابد وقرار دادتعبد 
احتماعی داشته باشد »الیته شاعر در پلیوی 
حهی که مردمش بالای او دارند» وان ازهمه 
حفوق مقدم تراست خودش نیز منحیث‌جزبی 
از این احتهاع ومردم بالای خودهم حقی دارد 
حرا که شا عسر امرو ز نمی تواند 
از زند و عواطف و تاثبرات آن‌حدا 
باشد ویاهمه در تمام مسائل حتی در (عشق) 
وجه مشترل دارده 




















من متل همۀ آنباییکه صرف روی الفاظ 
عشق رانفی وتکفیر میکند ولی درعمل بیشتر 
از دیگران‌عاشق پیشه‌اند »عشق رانفی‌امیکنم؛ 
نمیتوانم ابن کاررابکنم ولی اینراهم نمیخواهم 
که همه وظایف راقربان آن کنم» چون این 
عشق احساس وعاطفه است که در پېلوی 
شعور اجتماعی ودرك آن انسان هارااز دبگر 
موجودات زنده متمایز میکند ۰ 

البته من سروده های اجتماعی ومردمی‌خیلی 
پیشتر ازدیگر سروده هادارم ولی راه یافشن 
من به‌اجتماع در گذشته هاي خیلی نزد بسك 
بوسيلة غیراز این وسیله بود. بااین همه 
نمی خواهم ادعاکنم که من متعیدم . 
حتی تعبدصرف روی گفته هاباشد» بلکه بینم 
درعمل چقدر می توانم پیاده اش کنیم. طر ح 
عابه تنبایی میم نیستند. مبخواهم بگویم‌این 
دیگرهاباید باشندکه بما بگویند متعید است 
ویانیست . 

من آنوقت هاعم شعر برای مردمم میگفتم 
ومیدانستم که روزی خواهد رسید. که این 
شعر هااز حصار صندوقجه ها رها شوند ء 
وچنین هم شد وجند تاازین شعر در پپلوی 
دیگراشعارم جایزة مطبوعاتی داگرفت وقابلیت 
نشررا بدا کرد . 


اژو بداء پرسیدم : 


تباید 


ازلحاظ شکل ومحتوی فرق بین شعر آزاد و 
شعر کلاسيك چیست ؟ 


"۱ ۰ 





شعریکه بی محتوی است هرقدر فورمش زیبا باشد شعر ذیست . 


دادارد که دیگر کلمة نمبتواند جای آنرا پر 


سازد» درشعر کلاسيك بیشتر به وژن وقاابه 


0 ۵ 


رستی و خشن بودن‌بحای خودش 
ریبابی خاص خودر ادارد 


۰ 


وی میگوید : 
شعر آزاد وشعر کلاسيك نه تنا از نگاه 
فرم تفاوت های مشخصی باهم دا رند بلکه 
پیشتر از لحاظ محتوی ازهم هجزاء میشوند در 
شعر آزاد دبگر کلمات ومفاهیم قربانی وزن و 
قافیه نمی شوند هرکلمة مفبوم خاص خود 


در شعر کلاب‌يك محتوی هابیشتر تعین شده.شخص ولشرده بوده. 


صفعه ]1 








te emane. Fie 1‏ 
امیت داده میشد تامفاهم وکلمات واگر کلمه 
دروزن نمی گنچید آنرااز شعر بیرون هیر بختند 
ودربنصورت می بینم که کلما ت قربانی وزن 
میشدند وزیان شعر زبانی مشخص ومنحصر 
بودکه نمینوانست مردمیوهمکانی باشد» وحتی 
عارمی دانستند که درشعر کلمات عامیانه و 
عردمی رانگار برند» زبان فشرده شاعرانه دا 
الاتر اززبان عردم میدانستند واما در شمر 
زاد بیشتر شعر باوزن درقالب کلمات می‌افتند 
هی بینم که شعر کلاسيك وشعر آزاد از نگاه 
شکل بیشتر بخاطر زياد ترمقید بودن به وزن 
وقافیه و کمتر مقید بودن به آن ازهم تفربسق 
میشوند این گفته هبچوقت این معنی زانمیدهد 
که شعر آزادوژن ندارد. شعرآزادهم وزن‌دارد. 
آهنگ وهارمونی وبدون يك پارحگی 

چزاء » نمیتواند شعر باشد ۰ 


يك موضوع دیگر راهم میخواهم یاد آور 


| نوم که امروز بنام شعر نووشعر آزاد بعضی 


۲ نععر های رابخواهيم که آنقدر آزاد انسد . 
آقدر وسعت بی حیت دارند که هرقدر آدم: 


درین شعر مابرود به جایی نمیرسد وتازه‌اگر 
هم برسد دیگراین رسیدن ارزش آنقدر براهه 


و پیمایی راندارد . وبعضی دیگر آنقدرفشرده‌اند. 
آنقدر بی فضا وطبیعت که در آنبا آدم خیلی 


زودبه تنگی نفس می افتد درحالیکه شعر آزاد 


فضاء دارد افق دارد طبیعت دارد وسیر که آدم 
فو اند در آن حرکت گنه ت 

دسر ری فجوی ها بسار ع 
شده شخص وفشرده بودند يا ازدرد دو ری 
وهچرانی بود که خیلی مبالفه آمیز پیسا ن 
مشد ويا از وصال ورسیسدن ها ... د ر 
حالیکه محتوی شعر آزاد امروز سشتر ازدرد 
هاي احتماعی وهمگانی ومردمی است واز درد 
های ضروری تردیگر ... 

شعریکه بی محتوی است هر قدر فرمش 
زیبا باند شعر نیست البته هم آهنگسی و 
ویکپارچگی اجزای شعرلا زمی است و کسی 
ادن زیبای شکلی » هرگزنمی تواند خسلای 
بی محتوی بودن راپرسازد. 

دراین دقت پرسشی دیگری در ذهنم خطود 
هیکند باوی درمیان میگنارم. 

راستی کریمه چان »دلیل آن چیست که 
شما جندین اسم برابتان انتخاب کرده ۱ ید 
واکثرا فر آورد هاو دست آورد های هنر ی 
خویش رابه اسمای انتخابی خود (ستعار › 
غروب افون ۰۰۰ به دست شر سیرنه‌اید. 

وی پس از لحظه یی سکوت لبخندی 
میزند وبا طرافت میکوید . 

بخاطر اینکه مراکسی نشناسد . من 
باشنیدن این جمله اند کی به تچب 
مشوم بالاخره بخاطر این گفتگوی دوستا نه 
از یں شکر میکتم از چا یم برمیخسز ۾ 
اماتازه به‌یادم میاید که کریمه را یناز 
پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی فارغ شدمو 
بعد از اظبار تبريك دست اش راصمیمانه 
فشردم وخدا حاففلی کردم. 


ژوندون 





شه صفحه ۵۱ 


برای روشن ساختن حقابق دربارستاره 
های دنباله‌دارتحقیقات زباد فعلاهم جر بان‌دارد 


میم 
مباشد این نوع دم بعضا اشعه های رانیسز 
عمراه دارد . 

تععیل در حرکت اجزای آن خبلی کم‌است 

در فضای لایتئاهی اجزاي که‌از دم این 
سبارات جدا میشود به. سرعت ملیون ها 
عیلو متر در ثانیه در حرکت میباشند . 
نظر به تحفیقاتبکه دربارة این سیاراتبعمل 
آمده‌چنین معلوم‌میشود که تعدادا ین‌سبارات‌خبلی 
که‌در سال ۱۹۵۷ کشف گردیده 

شکل (۲) سناره دنباله دار بنام مار کوس 
زياد بوده ونظر به موفعیت ومسافه اکثر آنا 
بززای سوه نود دهمقا اسبگاوی 1 
آنا دوشنی قال دبد رابرای تلسکوپ ما 
در زفین مبدازند . 

گذشتن این سباراث از 
خیلی امکان پذیر است اما تصادم هستة‌آن 
بازمین ناممکن به نظر میرسد اما اکثراجزای 
سبارات در زمین دیده شده که این حادلسه 
دلچسپ رابرای تان نقل می کنم در صیسح 
هشتم ماه‌می ۰ ۱۹۷ در حوالی شسن کف درقصیبه 
باگوتین در هوای صا فوآرام از آسمان‌یك 


اوه سفر زین 


قطعه بزرگث بخ به‌زمین افتاد که همراه‌باآواز 
سیار سپمگین بود .دو نفر از اهالی این 
قصبه که شاهد این منظره بودند فورآخوادا 
بالای این قطعه یځ دسانیده وخوب ملاحظه 
نمودند که عینا مانند بخ عادی اسست وزن 
آن ه٥٠‏ کیلو گرام می‌رسید که درائرتصادم 
باسطح ژمین به توته هایی خورد جدا گردیده 
بود این دونفر توته هاي یځ را جمع نمودهو 
در يك مرتبان بزرگك شیشه‌ثی انداختندتوته 
های خورد باقیمانده بعداژ حند لحظه‌آب‌شده 
درحای آن يك فشر سفید نمکی که‌توام 
بابوی بدبود باقی ماند . 

رنگ قطعات خوردیخ که درمرتبان انداخته 
شده بود مايل به سیژی بوده وآهسته آهسته 


شماره ۶۷ 


شه صفحه ۲۱ 


آثار تار بخ یافغانستان 


ربالای بك صخره سنگی بزر کی حك 


شده و هنوز باقی است » چون 
| تتقال آن به موز یم مشکل تسود › 
مدبربت موزیم ها » نقل آن را به 
و نمایش ولتت 

اين نخستین کتیبه بو نانی است 
) که بار اول درسال ۱۹۲۱۵ توسطيك 


از متن آن معلوم می شود که از 
| هاي» مذهیق خویش رابه آمردم توضیح 


0 
نموره است . کتبه مذ کور دا را ی 
دو متن بو نانی وارامه بی است »که 


8 من بو نانی جپار ده سطر و متن 
۳۹ 


بی هشت سطر می باشد . 
کتیبه دیگر مدخل موزم کایل در 


سال. ۱۹۰۸ از شیر قدیم کند هار 


آب ميشدند وبوی خیلی زننده‌از آن بلندميشد 
که‌نباهت به بوی امونياك داشت .بعدازچند 
وفت این دونفر قضیه رابه مراکز مربوطاطلاع 
دادند وتمام جریان واقعه را به پروفیس‌ور 
رهند خانه بزرگث نسر کیف قصه نمودند. 
در ۱۸:۲ نیز جنین واقعه در فرانسه رخ‌داده 
بودو مردم يك‌فطعه بزرك يخ‌راکه از آسمان 
افتاده بود با تبر خورد می کردند .عین‌واقعات 
۔ درسال ۱۹۵۵ درابالت و بسکانسن ابالات 
متحده ودر سال ۱۸۰۲ در هنگری رخ داده‌بود 


که‌اندازه آن‌به دره ره ره مترووژن 


+ ابن کتیبه انين بونالی 
است و طور تصادفی کشف گرد ده 
است .. که یز ان فزامسن «اکو کل 


درج است ۰ که بعد از فتح کالینگاه 
بالای آن حك شده است . 

در ابن کتیبه که سر و آخسر 
آن نا مکمل است » نبز دستو راتی 
برای پسروان خود داره است و 
همجنان دربن کتیبه نو شته شده 
که «پیو دوسیس »در سال هشتم 
سلطنت خود کالنگاه رافتح کرده و 
بکصد و بنجاه هزار نفر دستگیر و 
تبعید گر یدند و صد هزار نفر دیگر 
کشته شدند و به همین تعداد نفر 
هم مر د ند 

این دو کتیبه از آثار نادر وبا 
ارزش تاریخی است که رر مدخل 
موزیم » برای تما شای علاقمندا ن 
گذاشته شنده اسیت«: 


نمایش مدالہای حجی مکشوفه بگرام‌درایتالیا 


جم وہ شوه هه همم کی هه هه ده 


آن به پنجصد عیلو گرام می دسید. 

یکی از علمای علم نجوم در باره افتادن 
قطعات بخ وسنگک هااز آسمان جنینابرازنظر 
می کند که این وافعات بك اهر تصادفی‌نبوده 
بلکه در ماه های می وجون زمانیکه زمین‌بس» 
آفتاب‌نزد‌يك میشود اکثرآازسیارات دنباله‌دار 
درالر متلاشی شدن قطعات بسیار خوردآن‌به 
زمین می افند .زمانیکه این قطعات درا تموسفر 
زمین داخل می‌شود خیلی‌بژودی‌ازهم پاشیده 
شده وهنگامبکه بر سطج زمین میرسد تقریجا 
صد مرتبه درجو زمین ازهم خورد میشوند. 


برای روشن ساختن حقایق در بارة ستاره 
های دنباله دار تحفبقات زياد فعلا هم حریان 
دارد . ۲ 

جندی قبل درماه دسامبر سال ۱۹۷۳یکی 
ازاین سبارات در حدود ۲۰ ملیون کیلوهتری 
آفتاب نزديك شده بود که علما آنرا بست 
نموده بودند . 

شناخت وتعحقیق این سیارات برای علم 
نجوم از سالمای ۱۸۳۱ آغاز یافته که‌نا حال 
نجوم در باره آنبا مطالب علمی زياد تبیسه 


نموده است ۰ 





نینا قبر مان بالت دوی بخ 
مترجم جمال فخری: 


الت 


ری 


مه 
", ارینادد نینا قبرمان دوی بخ‌قبر مان رقص ومسا بقات المپیاو 
قبرمان جبانی شش سال اخیر 


رقص ددی یخ... سنودیوم براز 
هزاران تماشا چی که‌با چشمان‌حسور 
خود حرکات ثرا سایه وار دنبال می 

هزاران جفت نگاه آرزومند به‌تو 
ووخته شده ومی پرسند «امروز به‌ما 
چه نشان میدهی؟ مارا جطورمحظوظ 
میسازی؟ آری» فقط عده ای اجیز 
است که میدانند راه ردن په 
همچو هدفی راسپورتمن‌ها پتوا نند 
«4آن بر سند دشوار وپرمشقت است 
والبته ملاقات پنج دقیقه ای بانما 
شاچیان درستو دبوم کاری نیست 
که‌روی آن به‌این سادگی مالب په 
سخن» کشود زیرا موفقیتی که‌طی‌این 
مدت کو تاه به ورزشکاران میسرمیشور 
محصول روزها وماه هاتمرین انواع 
مختلف ورزش.چشم‌پو شی‌بسیاری 
از خو شیا ومزا بای زندکی وتربیه 
کر کتر واراده ورزشکار است. 

کک کتر وارده بر ای سك 
ورزشکار عنا صر ضرو ری 
بشمار میرود همانطور یکه انسان 
بهآب وهوا محتاج است.؛ ورز شکار 
بهاین دوعنصر احتیاج دارد. رقاص 
دوی بخ (یخباز) دربازار ودرزش» در 
حساس ترین لحظات بايد سار گی 
وطبیعی بودن خود رااز رست ندهد. 
خوف و کمروئی خجلت» ترس دربرابر 
بینندکان معادل شکست. وسقوط است 
واکر درعین زمان یخباز آما یی 
کافی هم نداشته باشد ترس‌ووحشت 
اودر مقایل تماشا چیان قوت‌میگیردو 
هر لحظه بیشترشده حر کات‌ورزشکار 
رایطی ونا درست می سازد, اراده‌اش 
راشعیف ساخته حتی قاور نخواصد 
بود که آنجه رامیتواند نمایش بدهد 
احرا کند. 


رقص روی بخ‌را اکثرا «یالت. دوی 
بخ‌باد میکنند. 
و واقعاً مسا بقات يخ بازان 
شبیه درامه های‌بالت‌است خاصتا که 
ورزشکاران بانوای موسیقی ظاهعر 
میشوند وحکم‌هاررآن نقش رژسورها 
رابازی میکند . هر مسابقه ای 
خاصتا مسایقات قیرمانی ارویس» 
جبانی ویا مسابقات المپیا درامسسه 
هائیست "که توسط ررامه و بسان 
خویش روی صحنه میاید وبه ورز- 
شکاران مطلقا همان احسا سا تی 
حین ایفای نقشی خو بش دست‌میدهد 
که‌هنر مندان روی‌ستیژبه‌آن برخورد 
می‌نمایند. یخبازان «رول» خود را په 


آرامی 1غا می کنند وبدون اینکه 
ناراحت ومضطراب شوند آنرا تااخیر 
دنبال می ا 

در رقص های جوره یی بر مردان 
لازم است تاقطع نظراز آنکه رقاصه 
دوی یخ‌را که ۰۰-1۰ کیلو گرام‌وزن 
دارند وبالای سر خود می چرخانسد 
لبخند بزند وروی خوش شان‌بدهد 
واین کار يك بار نیست که‌باید انجام 
دهد ازطرف دیگر همچو لبخندی را 
رقاصه نیز ازمنزد دم په رقاصن 
نحو بل بدهد. پروائی ندارر که در 
همچو وضعی نفس کشسیدن حم برای 
رقاصه مشکل تمام می شود ولسی 
تبسم اوبروی رقاصیکه اورا باك 
دست ررهوا بلند نکېداشته حکسم 
حتمی است. بخاطر داشته باشید که 
این حرکات رایخبازان درجای اجرامی 
کنند که‌روی ی لغز انند ومجور اند 
که‌هم تعارل خوررا حفظ کنند وهم 
گردش های خوررا روی يخ تنظیم 
وکنترول نمایند . 

همه ساله بخاطر احراز مقام اول 
کی ب معا اي ور با 
استعداد های مساوی وهنر نمائی, 
های مشابه عرض وجود می نمایندو 
همینکه آنا روی صحنه می آیدمشکل 
است انسان حدس بزند که کداميك. 
برنده میشود: هیجانات واضطراب 
ممکن است پکلی جریان میا رزات 
ورزشکاران را بخاطر بدسبت آوردن 
مقام اول تغییر بدهد. کوچکتر ین 
تشوبش ممکن است یخباز را روی 
بخ‌بی تعادل بسازد و کمترین عسدم 
دقت شاید باعث سقوط نمرات ومو 
ففیتمها وحتی زحمات بك ساله وی 
گردد ۰ 

ولي همۀ ماميدانيم که هنکام 
مسابقات شانس پشتیبان آن‌حریفی 
است که بتواند بپتر از دیگسری 
سیستم عصبی خویش راتحت اداره 
قرار دهد ویتواند بر خود حاکمیت 
داشته باشد . 

یکی از بالیرین های روی بخ می 
نو یسد: 

سپورت به‌معنی بزرگک آن ازهمه 
کس قربانی میخواهد تمر ينات همه 
روزه تقر یبا تمانم اوقات فار غانسان 
رامی بلعد. دژیم زندگی ماورزشکارها 
تقریبا شکل ریاضت دارد. خاصتاه 
برای ما یخبازانیکه زن «رقاصغروی 
یخ» هستیم مشکلات خاصي دارد. 
تحدبدات ور ساحة خورد ونوش‌سا 
هم کار ساره ای نیست. (زیرا ناد 
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نورم وزن خو س رامحافظه کنیسم)» 
بايد ازهر نوع هوسانه هاو اشتبا 
ی خایدر ر م رواز ور ماد تین 
موی عنم ا کارت ا 
نمائیم . اما ضرب المثلی ۱ ست که 
مکی بت ددی دص قه در عن 
ود نت عبت مد ر ماه # 
مبالبا یرکمر» زاهميشية بخ‌طرداز یم 
واضحست کهاین قر بانی‌های‌ناجیز 
است. عضی اوقات ءجبور می‌شویم 
که‌ازبسی خوشی های ریگر نیز 
محروم نمانیم 

سبی اشخاص ازمنن مییر‌سد: 
«بخاطر جه انسان اینقدر محتاطوفاقد 
همه جیزها باید باشد ؟»فکر میکنم 
که‌این سوال تنبا به ورزشکاران 
متوجه نیست بلکه با د تمام آنانیکه 
به‌هنر علاقمند ندورز جان آن‌زندگی 
می کنند جواب: این سوال رابدهند. 
کسیکه حیاتشس راوقف بالت کرده 
بار تیانر هنر نمائی می کند باید 
O E E‏ 
مانند ورزشکاران مجبور اند خود 


شان رافدا: اھ رز جره روزی که 


٤۷ شماره‎ 


تمر ینات طاقت فر سایی با لت‌دوی بخ 





تمرینات طاقت فرسائی بخاطر کما بی 
کردن آواز خوب» گفتیار خسوب. 
حر کات خوب واداعای خوب تن در 
رهند ومانند سبورتمن ها بکلی باید 
و ساثر ۷ MS‏ وان یت ند 
ودره‌ورد هیچ جير دیگری نیند ,شند 
تمام لذایذ را آنا میتواننددرهنکام 
مصروفیت عأی خویشس احسا سس 
کنند. تصور می کنم که همچسو 
احساسی درهر هنر متدی بايد انجاد 
شوږ. ازشما چه بنہان. که من‌هنگام 
ایغای نقشس خود رر مسابقات میدانم 
هر درس 
جمان ازطریق تلوبزیون متوجه حر 
کات منست. ومیخواهم کهرر همجو 
لحظاتی بتوانم محظوظ گر دانم 
ومردم رابه هیجان آورم. ابن هدف 
هر هنر مندی را بایدبخودجلب کند 
جه‌فرق دی کند که‌این هنر مندآواز 
خوان باشد بارقاصة بالت ربالرین) 
اکتور بااکتوربس. (مقصد من تنمپا 


سای مهد هد نت له اک 


مطلب درمورد مرران هنر مند لیر 
صارق است. ). 

طی مکاتیبی که‌یمن میرسد به 
همچو سوالی نیز بره‌بخررم: «برای 
موفقیت در سیورت جه بايد کرد؟» 
به‌این سوال جواب دادن مسخره می 
نماید ولی اگر مختصر بگو ماسست 
که‌یر سیبورت خاصتا در رقعس ردی 
بخ‌عمده آنست که ورزشکار عدفی 
داشته باشد وراجع به‌آل فکر کند 
ورسیدن به آنرا آرزو نماید. آرزو 
انسان رادر رسیدن به هدف كمك 
می کند وموفقیت می آورد .و لی تنما 
آرژو داشتن کفی نیست باد طرق 
بکار بستن آن نیز سراغ شورودرین 
راه مبارژه آغاز کردد قہرمانان هم 
انسانهای معمولی اند ولی تشنگی 


ا بخاطر زرسیدن به‌قله شم رت 


ومعروفیت نسبت به‌دیگر ورزشکاران ۱ 


درشم شر امت با ید به استتعدا دو قدرت 


خر کی مطمئین, دود . 


خلو په نتیجه کښی تاریخ هم هغوی تهپه 
درنه سترگه کنلی اود هقوي کونستسونهیبه 
تبره بيا دئولنو په جوپشت کی له‌یاده‌نه 
دی ابسنلی ۰ په افغا نستان کی که خهعم 
دښځو نېهضت په ۱۳۳۸ کال کشی بیل‌شو 
اوتر اوسه پوری ددغه‌نبضت په بر کت‌دهیواد 
به‌دننه نی بوشویرموسسی پراستلی شوى 
دیو ین وراو ار او ۳ 
هفوی سره مرستی وکړی اودچارو به پرمختا 
کی دهفو ی‌سره ده‌رستی او لارشودنی 
ئەلارى لازمی اوزی ودکری . 

ددغو هوسو دوښو وب بج 9 
شجو له ورو جارونه برنه دورو وگ 
باندی داجتماعی چاروسمون تههم لارءوموندله 
اوددی موقع برابره شوه جه ښځی دخپلسو 
نارینه وو ورونو سره دنورو تولو چاروېپه 
به سمون او وراندی نگك کی پوده برخه 
واخلی خو لکه چه لبدل کېږی په عمومی دول 


زمونږ میندی »عبرعنی او خویندی په تیره يا 
په کو او باندو کشی دکورونو په خلورو 
دیو الونو کی ساتل شوی اودیری لږی 
بی‌ددی وادلری‌جه په‌جارو کزمی‌پسه زرود 
توب سره خبل نظر شکار ۰کری مکر دغه 
لیا ی ۱ 
جمہوری نظام تینگث شوی دی زیاتی چبکی 
او ژوری شوی دی چه خی بايد د 
بخوانه‌زباتی تذویرکری شی‌او دهغوله‌استهداد 
و نو خخه دنوی تولای به س‌اختمان کښی زباته 
ا اتسیو هل ری 
دساوان پراختبا او سولی ت شمار 
لاندی ښځو ته دزیاتو خدمتونو زمیته" برابر 
شی اوبه غین حال کښی بی و ټی 
چه‌دخپلو ټولنو دهراړ خیزو ج ارو په‌وړاندی 
تگن کښی خپل قوتونه او استعدادنو پهکارو 
اچوی نو ۱۹۷۰ کال دښشخی دبین المللی کال 
په نامه ونومول شو چه د مساوات پرمختبااو 
سولی_ ترشعار لاندی دادی ونری پولو غرو 
هیوادونو کنمی دهقه نمانغل پیل شوی دی ۰ 

په اففا نستان کشی هم ددولت دريس 
اوصد راعظم شاغلی محمد داود به‌بیغام‌سره 
دښځی د بین المللی کال نمانغل پیل 
او دا دی ۵ هیوا د په مسر کز او 
ولایاتو کښسی د غونډو په ترخ نمانځل کی 
اودهغه دنمانځل دپاره داطلاعاتو او کلتور 
دوزارت په جوکات کشی دښځو دبین المللی 
کال دنما نحل دجا رو او انسییم 
دیاره يوه کمیته جوړه شوه‌حه دهفی دفیصلر 
او پروگرام په‌اساس دهبواد به‌مرکز اوولایاتو 
کی دشخی ددین المللی کال نماتغل روان 
او حادی:ساتل کیری 


صفحه ۶۷ 


بقه درصفحه ۶:۱ 


دوشب دز سا در بات‌با ند 


وت کت ره ا 
دزدی برچند نفر فير نموده‌بود که باین‌وسیله 
محکمه مردوط اهر دستگبری شانرا صادر 
مود ˆ 

ویلیام سو لوان آهر پولیس فیدرال‌در 
لاس انجلس‌طی يك کنفرانس مطبوعانی بهخبر 
نگاران کفت هر گاه پاتریشا درتسلیم شدن‌در 
برابر پولیس مقاومت ګند براو فبر خواصد 
یه 

وی علاوه کرددختر میلونراءریکایی درست 
همان زنیست کهدر ركهنازعه‌سن‌دوتن ازاعضای 
(اس ال آی) از سلاج استفاده کرد بدینهنی 
هنگامکه هنازته بين ویلیام هاریس وصاحب 
بك مفازه برسر دزدیدن جوره جرابی ازطرف 
هاریس صورت گرفت پاتریشا ازداخل موتر 
پرصاحب مقازه‌ثیر هوایی کردتاو یلیام هار بس 
رها شود ۰بعداز این فير هردم براگنده شده 
ودام هاریس بزودی داخل موتر شده پا 
پاتربشا وخانمش ایمیلی هاریس فرار کرد 
کذا باتر شا متپم باختطاف بك بسرهژده 
۶ لمحت که براق ندینتساعت ام تردن 
زدپاتربثا طور گرو گان بوده است ۰ 

سولیوان ژاکید کرد که پاتریشا اکنون 
بزد بواس فیدرال بحیث رهزن خطر ناک 
او و 7منبانند "بل انطاق فامیل 


هر نست در کلفورنبا ضمن تبصره برسئله 


(اس ال آی) در بك احبه سباه پوست هادر 
لاس اجلس مخفی اند وگاه گاه باتغیر لباس 
اف اف دماین یزار بیس 
مذازه های خوراکی سری هیزنند «پول,س‌با 
وسایل مجرز بلادرنگك به موضع مذکورمیرود 
وحن خوذنی برای پش ازبك ساعت بیسن 
دوطرف صورت میگ رد که‌از هرلح ظ تماشایی 


ده اا ا 

دو صد پولیس مخفی گاه پانریشا 
وسارقان دیگر را محاضره میکند. 

شیر لاس انحلس مرکز ابالت کلف,ورنمای 
اهر یکا برای دومین بار طینه سال شاهد 
زدو خورد خوذرن میگردد ۰ص دا های پی‌هم‌فیر 
ماث.بندار انفجارد بمو فر باد پولیس برا ی كمك 
وارسال هیمات جنگی بیشتر صحنه رابك 
میدان جنك مبدل میساژد ۰ 

رش ازدو صد پولیس ابالتی وفیدرال که 
بالیاس وکور بند های مخصوص مجہز بودزد 


اه جوبی يك هذز له رادر لاس اجلس نحت 
محاصره گرفتند صدها نفراز همد.ایگان ابسن 
خانه باشندن اخطار های دادیویی پولیسن 
عنوانی دزدان از خانه های شان خارج وموضع 
راتخلبه کردند خبرنگاران باکمره‌های فلمگیری 
برای تيه فلم تلوبزیون این صحنه خونین 
درفعالیت بودئد ۰ 





کابلاعال» مقتول 


سرفت بانك گفت والدین هرت شدیدا از 
ادن تایه متاثر ند ۰ 

پولیس همچنان پاتربشا رابه تخل ف‌از 
قانون ؛.درال عبنی برعدم حمل واستفاده‌از 
سلاج هلزم قرار داد ۰ 

٤ا‏ رغم ابن سرقت پولیسس قادر نشد 


اطلاعات در ستيی در مورد مخشی گاه 
همد ستا ن او بد ست بیاورد یاتسر‌شابا 


دسته مربوط عمچنان طور هرهوزی در لاس 
انجلس کشت وگذار میکرد ۰:آنکه بواسن 


ابالتی اطلاع حاصل نمود که بکدسته ازاعض‌ای 


صفحه ۶1۸ 


دونالد دبفر یز مقتول 


انجیل آتو دد مقتول 


در حند موفع خبر نگاران وعکاسان محبور 
مد ند تازسبت تبادئه درد بد آتش بین پولیس 
ودزدان تنوانستند طور لازم از صحنه فلسم 
گیری کنند عمایگان لزديك بحدی سراسیمه 
و بربه ان ذ.دند که‌طور دسته حمعی مانند 


م ران پناگاه هی جستند مردم اين صحنه 


رااز خانه های شان طور ارزنده روی پرده 
تلوبزیون مشاهده کردند وهیجانی آنم‌ارافرا 
گرفته بود صد هاخبر نگار وفوتو راپورتسر 
داین آرژو بودزد که‌هم‌صحته رابه چشم ببینند 
وهم زنده بمانند ۰آنبا گاهی در جند متسری 
پولیس قراد گرفته هدابات واخطاربه هارا 


واضحا هی ششدند ۰ 


eee‏ ری مت موم تیصو مرج رم مسج 


۳ 


ھچ جح 


م ید ر 


خوانند گان گرامی ! 


sooo eee oye Osos‏ ریم مد 





ترقیب از :ص »بم 


درهر روزاز هفته که مبخواهید فال بگیریدبه تصویر بالا نوجه نموده يك‌حرف از حروف 
نام خودرا انتخاب کنید وآنرا از دایرةیزرگل‌پیدا نمایید .رفرق نمی کند که حرف اول 
باشد یادوم باشد پامتلا بنجی) درزیر همان<رف عنلنی ثرار دارد که دارای خانه های سفیدو 
سیاه_ هاشد ودر داخل‌خانه‌های سفید آن‌سه‌عدد ثبت شده است ازآن سه عدد هر کدام 
راکه دلخواه شماست انتخاب کنید وآنگاه‌به‌همان شماره در زیر نام همان روزاز هفضه 


عراجعه کنید وجواب خودرا اززبان حاف‌ظشیرین سخن دریافت نمایید. 


+ . مثلا روز یکشنبه حرف چپارم سه عددی کهسم است‌انتخب واز جمله سه عددی که‌در 


, زیرقوس دیده می شود عدد (۷)را اختیارنموده اید . 
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پوس که اجازه استفاده ازمواد منفلقەرا 
برای دستگیری دزدان حاصل لموده بوددر 
وسط مبارزه نقہاضای دیشتر مواد منفلقه‌وگاز 
اثك اورا نمود »بولسس فرداد میزد زود 
کی وات ار وات ی ال 
وام تمدن میداد ۰ 
دزدان خود علاوه بر داشتن انواع مختلس‌ف 
اسلحه اتو هاتيك ماسك های ضدءازاشك‌آور 
برروی داشتند ۰آنپا از ابتدا اخطاریه هدای 
پولیس را هبنی برتسطلیم شدن ادیده گرفتهو 
فیر دار آنہا شروع کردند ۰ 

ادن عملبات که در حوالی ساعت شش بعد 
اازظیر شروع شد بیش از یکساعت دادر بر 
گرفت ۰در حوالی ساعت هفت بکتن ازپولیس 
هافر باد زدکه آتشی دابر فر ازعمارت محاصره 
مده شداهده میکند درین لحئله شعله هسای 
آتش ازبام واطراف این خانه جوبی یك‌منزله 
به‌هر طرف ژدانه میکندد ودرعی‌حال صسدای 
فير دزدان در خارج نیز خاموش شده بودگرچه 
برای فرو نشاندن حربق واحد های اطفابیه 
تقیاضا شید »اما این کار دبر شد وقسمت‌اعظم 





عمارت به پارجه های فغال مبدل گردیده‌بود 
پولیس دوهی اکان اظبارداشت که‌دواسکلرت 
سوخته رادر صحن حویلی مشاهده میگند۰ 

ساعت هفت شام‌دود بزرگی‌از خانهم<اصره 
ده به‌زظر میخورد ودیگر همه حبز خاهوش 
بود. آهر عملیات اعلام داشت که اور یست 
پولیس تکرل شده است ۰ 

آ جه ازاین خانه مازده بود دعضی نیم 
ای وی امن ای خا کر اتاد 
پنج نفر که هرگز نه,توانست نمرز شود به 
شکل توته های زغال نزديك هم در حوبلسی 
نظر پولیس را جلب کرد * 

اون و و و 
۵ دار اتومات »کار توس بارحه‌ای بم‌ومواد 
منفلقه را پیدا کرد. 

ایا پاترشا رر جمله مقنو لین‌است 

بانشر خبر مربوطه‌به‌فتل پنج تن‌از اعف.ای 
اس ال‌آی دريك میارزه خونزن باپولیس‌همیمه 
بزرگی پیدا شد که‌آیا باتر یشا هر نسرت‌درجمله 
مقتولین این حادثه میباشد باخیر؟هلاگك شدان 


بقبه درصفحه ۱۰ 


ژو ندون 


توش ی و ما موش 





۱- شمشاد خرامان کن وآهنگ گلستان لن 
تا سرو بیا موزد از قدتسو دلجسسویی 
۲ب بپشت اگرجه نه جای گناهکارانست 
بيار باده که مستیظرم به همت او 

۲- در حق من لبت این لطف که می فرهاید 


١د‏ ده روز مېر گردون‌افسانه است‌وافسون 
نیکی بج‌ای بساران فرصت شماریارا 
۲- خنده جام می وزلف گرهگیر نگار 
ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست 
۳س راه عشمق ارحه کمن گاه کماندار انست 


۱- طریق صدق بیاموز از آپ صافی دل 
به راستی طلب آزادگی زسر وجسمن 
۲- جان پرود است قصه ارباب معرفشت 
دمزی برو بپرسشس وحدینی بيا بگو 


١د‏ ساقیا در گردشس ساغر تعلل تابچند 
دور جون باعاشقان افتد تسلسل بایدش 
۲ فرخنده باد طلعت نازت کسه در ازل 
ببریده از بر قد سروت قسبای تساز 
۳- مبان عاشق ومشوق فرق بسیار است 


۱ بلہل از فیف سگل‌آموخت‌سخن‌ورنه لبود 
این همه قول وغزل تعبیه در منقارشس 
۳۲- یارب از ابر هدایت برسان بارانی 
پیشتر زانکه چو گردی زمیان بر خیزم 
۳- حلقه زلف تماشا خانه باد صباست 


- بادل خونین لب خندان بیاود همچوچام 
نی گرت زخمی دسدآبی‌چوچنگ‌اندرخروشی 
۲- دلبر که جان‌فرسودازو کام‌دلم‌نکشودازو 
نوميد نتوان بود ازو باشد که دلداری کند 
۳- بر آستانه میخانه هر که بافت‌رهی 


اد یکشا پسته خندان وشکر ریزی کن 
خلق را از دهن خویشی مینداز به شك 
۲- چودر گلزار اقبالشی خرامانم بحمدانه 
نه ميل لاله ونسرین له ب رگ‌نسترن دادم 
۳ به زیر دلق ملمع کمند ها دارنسد 


سخت خوبست ,ولیکن گری بہتر ازین 
>٤‏ به‌هر نظر بت ماجلوه میکند » لیکن 
کس این کرشمه نبیند کمن همی‌نگرم 

۵ زبور عشق نوازی نه کارهر مرغی‌است 


۰ BR 
همر که دانسته رود صر فه زاعدابیرد‎ 
؛- نام من‌رفته‌است‌روزی‌برلب‌جانان‌به‌سپو‎ 
اهل دل رابوی جان‌می‌آیداز نامم هلوز‎ 
چو بر شکست صبا زلف عنبرافشانشس‎ -۰ 


زجرعه بررخ حور وپسسری گلاب زده 
٤‏ خارار<ه جان بکاهد گل عذرآن بخواهد 
سپل است تلخی می در جلب ذوق هستی 
ه- بيا که دوش به‌مستی‌سروش‌عالم‌غیب 


۳ 


@ 
جو بار ناز نمایسد شما یاز کنسید 
-٤‏ من اگر نیکم اگر بد توبروخودراباشس 
هر کسی آن در ودعاقبت کار که کشت 
٥‏ دار مردان خدا باش که در کش‌تی‌نوح 


۰ 
هی 6 


ون صد صاحبدل آنجا بسته یل موببین 
٤‏ زنیار تاتوانی اهل نظر میازار 
دنیا وفاندارد ای نور هر دو دبده 
٥‏ نوای بلبلت ای گل کجاپسندافند 


°۶ ° 
جه 


زفیضرگ جام هی اسرار خانق اه دانست 
.میکند حافظ دعایی بشلو آهین بگو 
روزی ما باد لعل شکسر افشان شما 
هب ماڼه رندان ربایم وحریفان فاق 


بیاوتو گل این بلبل غزلخوان بساتس 
٦‏ جودر ميان مراد آورید دست امد 
زعید صحیت مادر میانه باد آریسد 
۷- چون چشم تو دل می‌برداز گوشه‌نشینان 
دنبسسال تو بودن گنه از جسانب مانیست 


به هر شکسته که پیوست تازه شدجانشی 
سس دریغ و درد که تا این زمان ندالستم 
که کیمیای سعاوت رفیق بود» رفسسق 
۷- صیاح الغیر زد بلیل کجایی‌ساقیایر خیز 
که غوغا میکند در سر خیال خواپ دوشینم 


نويد داد که عام است فیضس رحمت او 
٦‏ قدروقت ارشناسد دل وکاری پسکند 
بىس خجالت که ازین حاصل اوقات بربم 
۷ ای دوست‌دست‌حافظتعو بذحشمزخماست 
یارب بپینم آن دا در گردنت حسمایسل 


هست خاکی که به آسی نخردطوفان‌را 
مزده دانم ندکه برما گذری خواه ی کرد 
لیت خبر مگردان کە‌مباركفسالسی‌است 
۷ با خرابات نشینان زکرامات سلاف 
در سخن وقتی وهر نکته مکانسی دارد 


که گوشس موش به مرغان هرزه گوداری 
> چشم بد دور زخال تو که عرصه حسن 
بیدقی راڼد که برد ازمه وخورشید کرد 
۷- حافظا حون غم وشادی جبان‌در گلراست 
ببتر آن است که من خاطر خودخوشی‌دادم 


آنکه اوعالم سراست بدین حال گواست 
+- آنگه دخسار تر ارنگ گل ونسرین داد 
صبر وآرام تواند به من سکیسسسن‌داد 
۷ من وهم صحبتی اهل دیا ؟ دودم‌باد 
از گرانان جہان درطل گران مارا بس 


بشنوای خواجه اسر زانکه مشنأمی داری 
٦‏ به پیر میکده گفتم که چیست‌راءنجات 
بداد جام می وگفت: داز پبوشیان 
۷- صبح خیزی وسلامت طلبی چون حاف 
عرچه کردم همه از دولت قرآن کردم 











داستای به لکر خوشه هس اتان نوم 
نه پوعیرم حی میتاز با اور حجان شوم 
حى بی کرفه ستا په مله سر طفراژه 
تنا خواله په خو رنگه درحصان شوم 
رهردجاوته چې ودم واهه آدي. دق 
دخمال په نندارف بی شامان شو م 
غر فگرهي له ژوه به رابسر شق 
پر خدبسل وپر دو اندی بکسان شوم 
حلسم د غماز سترژبات له دشو 
جې دی پیل له پاره نکاء په‌گومان شوم 
+حلیجه + 
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داور دخری 


شق به سر ولم ر کی 


4 ي دسر لو 
هیخ ازام هی درد هد تره په خهنشی 
جیان پرل رانه ارة شو بي اطا ته 
د زره م زغم واا ل جا 
عسق در یاپ دوه باج باب زدپریلاهوشیم 


ها وضو ۱ 


یو بحری داوونه میبری په لعبو کتئ 
سکن کومه دارتگر په تيبو کسی 
ده مي هدب لازشی دمم په فق 
مجست سړک پواخی. لبوی خشتبو کی 


گر دز یه مریم دهجر په لامبو .کنستسی 


وهی لاس" هی »اب کزان 


دزیه غوشی. هی توگی. دس زهیرکسی 


سیده بشری بیگم 


& gi i eet 
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دا ار انا از از زا 


ما له په تجوپ کی ړا واغله 
یازمی" فقیررشودرپه درغواری خرو 
ها تسه شاستبه ونه راوره 
ڌڏ د اول له پاسه جتر جرروسد 
ما تبه چایسشه ار نگین جوړ کر 
نبال به بری‌ده کړم بوی بی‌دو ای نه‌راخیند 
عا دیل قیاعت پودی تة زا ی 
ابا در یمه" رانه" ودحیستلن " شو ےه 
ما مع و او وبروت 
چانان می‌تزی »رتر وان دی‌توربه هشه 
دجباد تولونه 
گرنی ادپ : 
جعباه- 
2 
دسپیتی خولسی په وره کی ترم 
پنستنو خود به بوغی وهم 
زه له بابکه #پلنی کنو م 
نڼ شخی دوبی. سوم وږی خوړم 
لکه ګوتره په هوا تسلمه 
دزرهی مات شوړا ولویدمه 
زه خو باباته شسرا کومه 
وید سری ته بی ورکسصه 
له خوره موره سی جلا کمه 


ستائیلتون 


که ددري وف سا به یلته کت 
اق جی جها شومه سو یسیم تنارهکی 
دلعه په بستردو یر کی لا کر يوانم لم‌سره 
ته گرخه خوشحاله خبر کازه‌يم په تیاه کی 
ست رگی‌می‌خلورشوی اثتظاد کړم لوتیلوتی 
ستاذعشق سنندزی شته‌ماشوم زپگی‌تاره کی 
لارلی شبکلادهنه شار کړم درنه عیره زه 
ولم ستادعشق سندزي دلته سپازه کی 

2 


e‏ رب 
دمیمیر از 
نور به مخ په آلیله براني نة کرد 
نه به دواړه سترگی توري پهرانچه کم 
نه به سپین لاسونه‌سره گم په نکرټرر 
نهبه نورپه ږمنځ سازد سرو يښته گرم 


نه به ماتی‌عاتی خبسي پرهغ پسر دم 


به لاندی‌باندی لبیه‌پانوسره کیم 
چی ه هینی بار می نشته چې یی گودی 
صورت بینسگاره زه گوم بوء‌ته وگیم 
درست‌صودت_می‌شلی‌لمبی شي‌شنیوم.وزی 


جي دځپل هین دمینی داز په زړه کسرم 


که ژوندون ترهر څه خوردی په دثیاکی 
اوس بې ياره په‌ماتریخ شوزه یی خه کرم 
هخه یارچی‌چيرثه‌دي خوشعال‌دی‌اوسی 


دی دی خیله خوتعالی کرک غمبهزه کم 


میرعن توتیا 


اض 
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مر ل ات 


پیدا یش سبارات دنباله دار در فضاودیدن 
آن‌در زمین وافعات خیلی نادرست ودر هر 
بکصد سال از شش الى هفت بار زياد دیده 
نمیشود باوجو دیکه از چندین قرن‌به اینطرف 
سیارات دنباله دا رکشفب شده اند باآنمم‌این 
اجرام در سیستم نظام شمسی بحیث معا 
بافی مانده مطالب که در بار این سیارات‌به 
خوانند ان ارجمند تقدیم میشود تحقیقات 
دامته دار علمای‌نجوم است که‌در بادهٌ چگونگی 
این سیارات بعمل آمده . 

اناتومی سیارات دنباله‌دار طوریکه ازطرف 
دانشمندان مطالعه ده طوریست که تمام 
قسمت های این سیارات‌خیلی مقاوم بوده ودر 
م رکز آن هستۀ سیاره قرار دارد وبدور آن‌گاز 
هاشکل گرد وغبارقرار داردگه بنام اتموسفر 
سیاره باد مشود هستة این سیارات فطسر 
زباد ندارد وتا حدود بك الى دومتر فیرسد 
ساخنمان ابسن‌جذدین سیارات تو سط رصد 
خائه های بزرگك نجوهی دیده شده است. 

کتلة این سیارات تابه ملیارد هاتن میرسد 
البته به مقباس فضا اين چندان وزن زياد 
يست هستة این اجرام ماننددیگر مواد نبوده 
بلکه از ترکیب قطعات مختلف بخ وتان 
میباشد واین هسته از اجزای بسیار خوردیخ 

تشکیل گر دبدهع رکز و هسته ین‌سیارات توسطيك 
قشر فوق العاده ضخیم یځ پوشانیده نسده 
که مقاوهت سيار بلند رادر مقابل شعاعآفتاب 


وحرارت آن‌دارا میباشد کهازتبخیر شدن‌هسته 


| مالیکول های که‌از هسته جدا میشود درچبت ‏ 


ستارة دنماله دار بنام دوئات 
مار £۷ 


سیارات جلو گیری میلماید . 

تابت است که نور پرقدرت‌آفتاب در بالای 
تمام سیارات که‌در نظام شمس قرار دارند 
تاثیر میماید واما تاثیر حرارت‌آفتاب دربالای 
این احرام شکل گاز است وژمانیکه آفتاب‌در 
بالای قشر این اجرام هیتابد چون قشر آناز 
طبقه ضخ.م بخ است يك نوع بخار وگازدا 
تولید می کند مثلا مامیتوانیم تاثیر حرارت‌دا 
درقالب شیریخ بخوبی ملاحظه نمائيم برای 
اینکه شیریخ ساخته شود وازهم پا شسده 
تسود د راطراف قالب آن قطعات بخ وبرفرا 
هی اندازند واگر خوب دقت نمائیم قطعات‌یخ 
وبرف بدنوع بخاد داتولید می کندکهازتا لر 


آن برج خودرا مه مینماید ۰ 


از محله علم وزندگی 


قطعات‌سر گردان بخ درفضا 


نزدبك هی کنند که شکل دم رادرس‌یاره بوجو 


می آورد وها آنرا بدین چېت ستاره دنباله 


دار هی نامیم زمانیکه این مالیکول به سمت 


مخالف آفتاب به‌شکل: دم‌سیاره‌به وج ود ا 


آمد اجزا وگازات مختلف نیز درین قسمت 


خودرا نزديك می کنند که‌به این ترتیسب د 


سیاره خیلی دراز مشود . 


تراکم از ات در قسمت این ساره البته ا 
فرق می کند متلا گاز کاربسن دااکسایند در أ 


قسمت سر سیاره تجمع میتماید . 


قسمت سر سیارات شکل پارابول را دارا 


سیارات دئباله دار دوامو بقای‌زباد ندارد 


ستاره دثباله دار بتام مار کوس که‌درسال۱۹۵۷ کشف گردنده 


در نز دیکی های مدار نپستون 
باپلوتون هستة سیارات دنباله دار عملااز 
عو ی سا مو ك درن ماس ات 
نیا اززمسن خیلی ناممکن اسث. . 
وبا نزدبك شدن به آفتاب هسته آنیاتوسط 
اتموسفر اش‌پوشا ذیده‌میشودنا گفته نگذاريم 
کهاتمو سفر این سیارات بااتمو سفر تمام 
کرات دیگر تغییر ګلی دارد ۰ 


3 


خورد است حندان قوخ جاذبه ندارند که 
تمو سفر خود را بشکل ثابت نگبدارد به‌این 
لحاظ زماننکه سیاره به آفتاب نزديك میشود 
قطعات بخ آن‌ازهم پاشبده شده اما باآنیم 
مخالف سمت آفتاب خودرا به‌هسته ساره 


£ 5 
» 2 


واز یکصد الی یکصدو پنجاه دور زیاتر بدور 
آفتاب گردش کرده نتوانسته ونابود میشوند 
زیرا در عر باریکه به آفتاب نزديك میشوند 
يك قسمتی از کنله خودرا از دست می دهئد 
وهمحذان اكثرا در اثر تصادم باسنگت های 
آسمانی ازهم پاشیده شده واز بین میروندکه 
اکثر! قطعات این سیارات بشکل قطمات يج 
ازجو زمین عبور کرده وبه سطح زمین میرسند 
تعداد سبارات دنباله دار در مدار نظام‌شمسی 
نابت زپادمیباشد اما سوال دریذجاستکه‌آیا 
تعداد سسارات حد ید دنباله دار از کجا بدست 
می‌آبند؟ 

يك عالم هالندی در باره چنین ابراز نظر 
می ګند که هسته این‌سیارات عبارت ازبتایای 


هدار زسن وسیارات دمدار 


ابرهائیست که‌از مدار نظام شمسی د رکائینات 
باقیمانده وقسمت زیاد ترآن از بقایای مداد 


پر نیتون است اما علمای سیاره شناس اتحاد 
[ موروی جنین ابراز نظر می کندکه هسته 


سیارات دنباله دار از افجارات که دردیگس 


اجرام سماوی بوقوع می پیوندد تشکیسل 
شود علمابه این عقیده اند که قسمت سر 


بن سیارات حثی به اندازه آفتاب است ودم 
اناه چندین صد کیلو مترمیرسد اماضخامت 
اشو سط ائمو سفر این سیارات به مسلیارد 


| برنبه کمتر از آتمو سفر يك اطاق میباشسد 


ەین جہت است که اکثرا این سیارات‌از 


نزدیکی جو زمین به آسانی عبور می کندکه 
در رصد خائه ها آثراهی شلد اگر اتمو سفر 


آن‌زیاد باشد باتصادم اتمو سفر زمین کره 
زمین شاید نابود می گردید . 

دم این سرارات انواع مختلف داشته وبه 
سه دسته_تقسیم میشوند . 

نوع اول آن عبارت ازدم مستقیم استکه 
بعضی اوقات به جبت مخالف حرکت سیاره 
کمی انعنا پیدا می کندواجزای آن یكدیګر 


خود را ازعم دور میسازند اما تعجیل آن 
حندان زياد نیست تاڌير قوءٌ جاذبه آفتاب‌در 
بالای این نوع دم تقریبا ده وصد چنداست. 
تیپ دوم آن پین بوده وآنیم به چېت 
مخالف حرکت سیاره انحلا دارد ددین نوع‌دم_ 
اجزای آن‌به جبت مخالف‌آفتاب حرکت می‌گند 
اما خیلی به آرامی وتعجیل چندان زبادندارد. 
تقیه درصفحه ك 
صفحه ۵۱ 








ترجمه و تنظیم از: قاسم صبقل- 


نا اینجای راستان خوا ندید 


«بر نارر» جوانی است که‌ییتی درئزرش درس می آموزد به چند رفیق ربگر خود در يك رستوران بسرمی خورد درین وقت به آنان نزريك 
مشود و به رفیق خود مبگوید که‌ژان به تو جارج محرد را معر فی میکنم او يك فابریکه مواد آباد ی‌در اختبار دارد وهم صاحب يك مود 


مقبول است و مانند تو در ليون ن‌زندگی میکنند جارج لبخندی میزند 
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مواسم بارانی ا چنین هوای نامطلوب‌ممولا 
وحود دارد 


اوسکارسیندر بیدار بوده کدام موضع 
پشت بدنش سخت دردهیکرد" ولی‌چون دوایی 
وجود نداشت لاجرم جزاینکه‌خودرا تلقین کند 


راه دگری وحود نداشت ۰ 


من اصلا به استقامت ایسکوزاسین پرواز 
میکردم واین محلرا بخربی ميشدامیم لبنا 
از ین‌جا چندانی فاصیله ندار یم 

اما 


درین جنگل وحشی حتی پیمودن ۱۰۰ 
مترنیز یك فاصله بعید وطولانی گفته میشود 
از جانبی هم کرتلهای صعب‌المرر وجودداشت 
که رسيدن به‌ایسکو زاسین رادشوار عیساخت 
واوسکارسیندر همه این حرف هارا مینپمید 
دق ب4کردکان چزی انپ‌کدنا اه 

وقتی خانه برسیم سوژه مطبوعات‌خواهیم 
شد ۰ ۳ 

فردای آنمه اسباب ووسایلی راکه‌به‌درد 
شان میخررد ازکابین طیاره بیرون کشیدزد. 
اینہا عبارت بود ازچند پارچه نان خشك 
چند پارچه کيك وچند دانه چاکلیت. تمام 
مواد غذایی گروه قضازده مارا درین مسافرت 
طولانی ودشواد همین سه پیز تشکیل میداد 
واینیا بپیچصورت برای آنان‌که انجام آن 
مجررل بود ومتاسفانه که این‌کلچه وكيك 


نخست 


بابری نامطبوع بنزین نیزعجین بوده 
در بستره از کاپین‌طیاده ببیرون کشیدنزدوبرآن 


صفحه ٤ه‏ 
































هبر ماله جارده ساله که پاهایش ورم کرده و فدرت راه رفتن را نداشت 


شدن تااجساد رفقای مرده خودرا تارسیدن 
به آیادی به‌دوش بکشند ولی‌بعداً ملتفت‌شدند 
که ازعبده این‌کاد نمی‌توانشد برآیند لبذا 
اجسادرا جابجا درجنگل ترك کردند وخود 
براه افتادند ۰ 
طریقی که آنان میپیمودند کوهستانی بود 
و مربار فدمی روی آن میگذاشتند میلغز یدند 
واین کار چندین‌بار تکرارمیشدکه خودمس‌تلزم 
نیروی زیادبود. کیتی‌یارای راه رفتن نداشت 
باید. اورا بدوش خود حمل کنند به‌این تر تیب 
کلایدی واوسکارانتفال اورا به نوبت بدوش 
داشتند کیتی ازمتورم شدن زخمیای خود 
سخت رنج میبرد ولی گلایدی واوسکار اورا 
تسلیت "میدادند ومیگفتند بزودی روبه بپبود 
خراهد گذاشت ۰ 

سیزیلا هنوز چند ساعتیراه نرفته بودکه 
بو تبایش را ازدست‌داد ودیگر نمیتوازست‌روی 
زین سنگزار جنگل قدم بردارد ۰اوسکا دویرا 
دربغل گرفت این کار خوش سیزیلا آمدجان 
کفت وقتی به‌شپرخود رسیدم‌عکسپا وماجرای 
مادر مطبوعات نشر خواهد شد . 

روز هوا اندکی گرم شد »چون باهوای گرم 
معتاد بودند لپذا برای شان تحمل نایذیر نبود 
هر جاآب ایستاده ای مییافتند فورا خودراخم 
میکردند وحر چند کثیف وطعم تاگواری میداد 
با آن رفع عطش میکردند. برای قورباغه‌هااین 
موجودات باآشنا مینمود ولپلا بانزديك‌شدن 


شان نمی رمیدند .گاهگاهی توت زمینیو حشی 
میافتند وکاهی هم جوزجنگلی بدست می آورد ند 
غمی همه این چیز ها با احتیاط تمام جمع‌آوری 
مبگردید . 

در ضمن راء پیمایی عتوجه شدند که‌وضم 
نی وخیم ترشده میرود زیرا دیگر یارای 
حرف زدن نداشت واز ران چپش هنوزهم‌خون 
چاری بود . 

تیتی ازدرد خود حرفی نمیزد ولی همه 
و متوجه شدند که وضعش روبه وخاستیگزارد 
وبرخی اوقات وقتی یکتن از دوستانش اورا 
تکان میداد ناله سر میداد وضمنا فاصله های 
یوس شد نش نزد يك ترمیشد . 

اوسکار سیند ربران شدکه برطبق خواهش 
یتی به سرعت رفتار قافله اندکی پیفزاید 
اما سیزیل فریاد برآورد که کاکا اوسکار 
اینقدر تیزنرویدماشما رادنبال‌کرده نمیترانیه 
واو سکار ناکزیر شدکه به تبعیت سیزیل 
کوچك بار دیگر از سرعت رفتار خودبکاهد. 

اوسکار میتررسید راه راکم کرده باشد. 
در امتداد کوره رامی که پسوی هدف‌احتمالی 
پیش میرفتند مارهای زیادی جلو راه شان 
پیدا میشد اوسکار باچربی که‌در دست داشت 


همه رابيك ضربت کاری‌از بین میبرد و کودکان ` 


قضازده باچشمان حبرت زده اجساد مارهای 


بیجان راتماشا میکردند ولی عکس العملیاز 


خود نشان نمیدادند . 


و وا این اسفرا هکل را اتان م ات 
هیچکدام نمیخواستند از زخمبای شان حرف 
پزنند زخسیای که‌هر روزبیشتر التیاب‌میگرفت 
ودرد آن شدید ترميشد .واسکار سیند روقتی 
هدید یکت از ماران نوشد وت د 
بوی میگفت بزودی‌برین مشکلات چیرشوراعیم 
شد. اوسکار عرروز این جمله راتکرار میکرډ 
تاباری کردکان راحرنت داده باشد .اس 
مت سفانه مر روز ترام با هرای سر د 
بپایان ءبرسید بدون آنکه بپدف رسیده‌باشند 
صمنا بالای سرشان صدای غرش طیاراتی‌را 
ميشنیدند که مصروف جستجوی آان بود. 
اوسکار وقتی صدای طیارات‌را ميشنید میگفت 
آنجا پشت فرمان طیاره حتما برادوم نشسته 
وعارا -سپالد . 

هر وقت صدای غرش طیاره از فضا بگوش 
شان مبرسید فریاد كمك میکشید ندولی‌صدای 
شان در حلقوم شان خفه میشد ازفضای‌خفه 
کننده انسعکا مس تولید نمیکرد ۰ 
پعشا دستمال های خود را ببوا دراهتزاز می 
درآوردند هر چند که فضای جنکل راغیسار 
غلیظی پوشانده بود .اما همینکه صدای‌طیاره 
خاموش‌مبضد لحظ بیکدیگر بانگاهای ترددو 
تومیدی نگاه میکردند اما کلایدی کوچك‌وزیبا 


حتی 


نمیگزاشت نومیدی برآنان چیره گردد ولہذا. 
میکفت ماباید حتمابه نجات خود امیدوارباشیم 
بلاخره مارا نجاب خواهند داد" چون حتی يك 
دانه کوکرد باخود نداشتند لبپذا توانستند 
آتشی مستعل کردانند تابادی برای طیارات 
اکتشافی کمکی کرده باشند .خوراك شان‌نیز 
پایان رسیده بودواز آب شفاف ومشروب 
نیز محروم بودند.اوسکارسیندر ملتفت‌میشد دکه 
اگر جرئت شان سلب نشده‌اما نبروی شان به 
تحلیل رفته بود . 

باز عم سیندر برای‌تقو یت قلب قضازدگان 
خرد سال گفت در هر صورت ماعلیه این 
مشکل خواهيم جست . 


قیه در صفحه 1 





سیندید کوچك که ٩‏ سال عمردارد ولی خیلی 
دلاود بود ۰ 











>>> سوم جع جک کت وک کرک‎ TSO 


بارها اتف افناره که گفته ابد: 
« یسبداز کا میباشم» 


ولبات نت سایه ای و ای و ا 


e‏ .خسستگی به 


اما و قنی حنین دسست» دزت 


برداختن ابه ك کار 
اسمت ۰ 
حستجوی علت آن با بدب رآیم؛مخصوصاً 
ترای در ای تکرار شور ۰ 

هنکامی که از خستگی ظاهرا 
رنج »یبریم کتاب امحله ای بدست 
هیگیر یم که بخر انیم اما توحه مارا 
حلب نمی کند ودوباره انرا ده سوبی 
می انداز دم o‏ وقتیکه ازمایرای بك 
بازی دع بی به‌عمل می آید به خود 
موی سس دی کنیم 5 

نميدانيم که چرا چنین احسا س 
داز بم و نميخواهيم چنین احساس نیز 
داشته بآشیم درا ان بات کک 
حاست که راه های رهائی ازآن‌رابا 
هم بررسی نیم . 
ااك معاینه جسمی به‌عمل تیاور بد. 
امکان. و ادد که این احساس خستکیو 
تنبلی به‌سیب نقص .اایرادیدرجسم 
اشد دران صورت مراحعه ره اتر 
وكا سوال حتمی است الق دا كتر 
۱ طمینان داد که نقص عفوی دار ند 
لازم است به‌کاوشکری در اندیشه‌و 
روح خود بردازد .جنانجه اهل 


مراجعه به داکتر یستید برای اینکه 
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کارل سو سك 
ملی برای کارل سوسك نقاش چیره 
دست چك تفویض گردید . چنین 
پیش آمدی هر گز موجبات نعخسب 
مررمان هنر دوست که شاهکارهای 
این هنر مند محبوب را مارامی د ر 


۰٩ صفعه‎ 


نقص وحور دارد یه مدت جنك روز 
هر صمح به تمرین هی ورزشسیدر 
هو ای ات سر داز بد غد 
اقانیرو بخش ميل نید به‌قدر کافی 





خستگی دادشمن<ان‌ همه 
بخوا بید واکر تنبلی و خستگی با 


بیروی اذان پرو گرام ازبین نرفت 
معا ننه دا کر ضر وری خر اهد 


طمینان واشته باشید در حسمتان 


هر 1 سار o‏ 





مین 





درععن زمان استحمام لىز داعت رفع 


جرد 


کے چک یکی سیر 


RDS DOD > a 





۱ ۱ 


همر منددو ر گت داپسل کو چک 


تصوبر گاهی درریکور نیاتر وزمانی 
هم بشکل داستان های مصور از 
پیر تاجوان را محضوظ کردا ده 
است . 

نقاشی های او در آلار ویکتور 
هوگو » در نندا رتون های پاربس 
ماسکو ویاو لیون ایکسیو ۵٩۸‏ در 
برو کسل و غیره زردت بخش جالب 
و ا کرام حپانی شده است . 

کا ا ا ی 
معروف (کرو سیلاوی) که در جنب 
شیر بزرکك ومعدنی کلاد ونسو 
موقیعت دارد پا به عرصه وجسود 
گذاشت و مکتب هتر های زا را 


به انحام رسانید و سس داخل 
اکادمی هنر های پراگك‌تحت نظارت 
پرو فیسوران ویلم نوويك ویا کوب 
او بروسکی به تحصیل پر داخت . 
در سال ۱۹۵۸ او خودش مو فق 
احجراز کر سی برو فیسوری گردبده 
وشا گردان سشمار دران ر ت 
فربيه نمود 

اولین نندار تون آثار خویش را 
در کلاد نو جا یکه در آن پر ورش 
ET‏ 
بمعز ض نماش کد اشعت. 

زو ها اطان اوه e‏ 
اولین مراحل شروع فعالیت ها ی 


۱ 


(۱ ۱ BIE 





مکی من موم 


اسشقی حا ا 


] 





زرین آن کاملا هموار میباشدبیشتر 
مورد استفاده ماعیگیران و شناگران 
آمانور و حوان قرار گرفنه میتوا ند 
ان کثستی جالب که کنجایش بك 
با وف ثفر را سس ذارد هت 
زبرین کستی از بك نوع پلاستيك 
محکم که دارای شش میلی منتر 
ضخامت میباشد ساخته شده است 
ودار ات ار نوت به له ۳ 
وسط نیو پرن پو شا ليده شده که 
دارای مقاومت زیاد در برابر امواج 
و تصادم های احتمالی میباشد . 





هنری خویش کلاد نو را شیر کوچك 
و کثیفب و غير قابل زست ديدم 
ولی در ماورای شہری چنین طبیعت 
سر شار از زیبایی ها و تابلو های 
حالب شاهکار ,ست نوا نای طسیعت 
حون ستاره ها انوار امد بخش 
شانر! به اعماق هستی هنری میتا 
با نید . 

در ابن آوان اوبا پنسل کوجك 
هر روز تصوبر بزرگت از زندگی 
مردم خویش تر سیم میکرد . 

کوجه مزد حم مملو از گار گران 
دونده سوی کار بادر حال مر خصی؛ 
و ترین روشن مغازه ها ا و 
وجا ده های نیمه دوشن ۰ مر‌یضان 
منتظر درمراکز صحی »ابستگاه های 
ريل وباز هم جاده وکتله های مردم. 
ژوندون 
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رازهای از دل باستان 
خاك افغانستان » خاکیست کېن‌وباستانی 
که مراتب قدامت آن درماورای افق قرونو 
هزاران سال گذشته پنېان است . 

حافظه تاریج مراتب اولبه نسبرت این سر 
زهین کېن رابیاد ندارد واین داستا نہای 
تار یخی تاجائیکه به حماسیات وکار نامه‌های 
دزمی قہره نان سلف وپپلوانان نامی مربوط 
است يك سلسله خاطره هارا بما رسائیده که 
مطالعه آن بحثی است‌جداگانه وسیاردلجسب 

جنانجه دانشمندان در باره زند گانی‌اولیه 


ودوره زند نی شری در ناره های‌مر تفع 


کاوشپای نموده ونتایج این‌مطالعات وکاوشپا : 


دا برای آگاهی بیشتر انسانبا بدستر سس 
خوانند گان ګذاشته اند وطوربکه شواهد 
تاربخی ووضع اقلیمی وجغرافیایی کذورما 
شان هی دهد انسان‌هادرین دوره بناگاها 
خوبی در دامثه هاو کمر های کوه هاودامثه 
های چپال هندو کش(بیشتر در حصص‌شه‌الی 
که دارای دره‌ها وحلگه‌های وس.عی بوده‌وبرای 
زند عانی مفاره ای مساعد تر میباشد) داشته 
از ةة : 

مفاره نیشنی به نحویکه ذکر کردیماز 
پنعصد هزار سال دابنظرف درصحنه آسیا 
معمول لوده وبعداز 4۵۰ مزار سال در ۵هزار 
سال اخبر باشکاربان غارنشین در سیاری 
ازنقاط آسیا شحعمله درحین. افغانستان, 
وابران مواجه مى شو سم در افغانستان 
نام « قره کمر » به هر اتبدربحث 
زندگانی مفاره نیشبنی زیب اوراق تاریخ 
گردیده و تحقیق وکاو شسبای راکه دربن‌قسمت 
(داکتر کارلتن کون) متخصص امریکایسسی 
قبل التاریخ نموده قابل تذکر است غار قره 


چ 


کمر در ۸میلی شمال آببك (سمنگان) بین 
پل خمری وتاشقر غان در مجاورت قرب ه 
افتاده که بنام (سر کار پادمی شود ودردامنه 
هی جنوب شرفی کوهسی فرار دارد که‌بسر 
دهکدة ءذکور درافق‌شمال (آبيك)‌حاکم است. 
ارتفاع این غار از سطح دریا ۲۳۰۰ فت 
وبلندی‌آن ازروی‌جلگه «۲:۵۰» فت میبا شد 
علت وجوداین‌یناه گاهایکوهی درارتفاعات 
نخست ترس انسان از عافل کر داز 
حیواذت درنده ودیگر داشتن جشم اندازدوی 
جلگه بوده که‌به مقصد یبدا کردن وتعقیسب 
شکار ممد واقع میشد جدانجه داکتر کون در 
مورد حشم انداز وسیع غار قره کمر حنین 
مرگوید . 
ازآنجا ثیکه ذاجندین ميل بمنای دره داهی 
توان دیدو برای شکاری ها نقطه بسا ر 
مساعدی بود که شکارخود راخوب دیده‌وخوب 
جون رخ غار بطرف جنوب است لپذاتمام 
روز از روشنی آفتاب روشن وگرم میباشد. 
هکذا آب نیز در نزدیکی این مفاره وجود 
دارد که حوانات به کثرت در گرد ونواح‌آن 
تردد دارد علاوه برین مزایا در روز گاران 
قدیم که مغازه سکون بود مواد سو خت 
وافرهم درماحول آن بیدا میشد .احجار کوه‌از 
سنتك های نرم تر کیب شده‌واز نظر تشکیلات 
طبقات الادضی به طبقه (ژور اسيك)» تعلق 
پیدا هی کند . 
در تمام‌طبقات خاک این‌مغ'ره آثار زندگانی 
مشود است . از استخوانہای حرواناتو 
افزار ستگی جقماق هویداست ومی توان 
ادعا کر د که هقاره مذ کور در تمام طول دور 
بقبه درصفحه ٩‏ 
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ز سائ ی از نظر فللاسفه. 


ز با نی مناد است . 


سیرت خوب بپتر از صورت‌خوبست. . 


مواظب باش فر ببنده نباشد .. 


۱ 


(تأنی) 


ماک رورت ریا پی د ارا ا ولی ام کار هر دهشم 
دخاك راهش می اف ۶ 


هر زن مظپر عشق وزببا نیست 


($) 


وجاهت و زا ثی برای زنان بك‌موهبت عمومی و خدا داد ات . 


مر زن زسایی است که‌سك‌دوستی ساره قفتا عت مي كتك ...: 


(آبل دوفرن) 


زیبائی بايد بخودی خود جلو هکند . خود سازی قابل دوام نیست 


(بارس) 


نك زن زشت فقط نف از ند کسسی میشناسد . 
وحاهت زن را از تناسب اندام‌وی باید سنجید . 


ممه همم همهم و م م وه ووو رة موو م مو م ههوم 


(فنلن) 
وجاهت در روح بانقوی منل آینه‌است که عالم را قشنگنر حلو ب 
(مادام دو نکر ) 
(فیشکو) 
رارسطر) 


(ولامید) 


فی تند ر چان کل 


موه وم چم هم ممه 


بسیاری از جوا نان از ببترین 
وساده ترین وسایل ثرا نسپور نی 
و حمل و نقل > خطر نا کتر بسن 
تفر معا و سر گرمی هارا میساز ند 
البته تفر خات و سر گرمی به‌عقیده 
حو. فان ۱ ۷ 


مو تر سایکل بکی‌ازین جمله‌وسایل 


اسمت ۲ مصر ف کم دارد و در عین 
زمان دارای سرعت ز باد 1 

پیمورن فاصله دراز با وقت کم و 
مصرف کم از نگاه اقتصاد نیز قابل 


نحت استت . 


ولی 9 عده‌حوانان از بن وسیله 1 


بشکلی استفاره میکنند و آنر! برای 
خویش يك وسیله سرگرمی دانسته 
حطر لا گر ان حرکات را با آن احرا 


موحب دلخراش تربن‌وافعات گودیده | 


که منحر به ازبین رفتن رست وبا و ۱ 


ختی مرگ میگرود. پس کوشش‌شود | 


که از آن بشکل معقول استفاره Ta‏ 


وک ی کا یھ وھ کے ر ای م ا کے جاو n‏ ا TOT SI or‏ و و و SaaS SES E SSS‏ 


ادن دو ستان نو شته) ند 


یب 6 


شاغلی احسام الدین «اصری» 

شا غلی عبد الر حیم افغان متعلم 
صنف رواز دهم لیسه حبیبیه د ر 
باره نقش جوا نتان در اجستماع 
میتوسند «. .۰ . خوانان که ثترو ی 
واقعی بك کشور اند بابد ملتفت باز 
سنگین خود باشند که وطن از آنا 
حه انتظاری دارد و مردم ما به آنا 
به جه امیدی جشنم به راه اند کهابن 

٤۷ شماره‎ 


شاغلی عبد الرحیم افغان 
حوانان حه کار ها میکنند..» 
آفسیت مطبعه دولتی نو شنه است 

وك جوان واقعی با ید کار کرد 
نا که از سر مابه گران بہای ایام 
حوانی بپره مند اند به پیش رفت . 
نا مملکتا, عزریز را به شاهراه قر کی 
سوق 5ة او تا کا 


که 


شماغلی ذر بدون اسلمی 
قدر ا و اراھ ازم کد کد ارو 
پیشبرد هر گونه پلان های اجتماعی 
ما. که ضامن ستعادت: خير وتر قى 
کشور مان است کو شش کرد 
که تا این يلان های عام المنفعه 
دولت جمپوری مان تحقق بابد ..» 

حگونه میتوان وقت ازدست رفته 
آورد 


را باز ندست عنوان مضمو نی 


شا غلی امین الدين خرم 


امت 


از شا غلی فریدون 6 ا 
رازب ا نادر به و . ااه 
ناممکن اسنت که انسبان اھت :ارد 
رفته را دو باره بدست آوزد ۰ اما 
اعکان دازد که یر الیو ر ت ۶ 


کوشش های زباد عقب ماند گی ما 
راجبزان کرد . 
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نساحی 


کے 


عندالموقع از طرف نمایند گان وزارت معادن 
وصنایع واولیای امور هرولايت نظارت 
ومراقبت به عمل می آید تانرخ منسوجات 

مذکور به يك پیمانه معین نگهداشته‌شود 

ښاغلی رئیس در بار شعبات تخنیکی 
فابریکه چنین گفتند : 

سعبات که‌در این فابریکه مصروف تولید 
اندعبارت اند از شعبات شانه .فلیته ءنختابی 
»شعبه بافست 
رنف آمبزی پارچه های نخی ءتاپه کاری وس 
فنیشنگ که هرك از شعبات فنی مجبزبا 
لابراتوار های مخصوص تخنیکی بوده‌و تمام 
امور مربوطه به‌این فابریکه را جوانان لايق 
وبااستعداد دختر وپسر اففان به عېده 
دارند . 

شاغلی رئیس چنین افزودند : 

در ده ماه اسال بازده میلیونو سه‌صد 


تبیه بافت »تنسته ,۲هارنخ 


(۰ 


۱ ۸ 


هزار متر پارجه در فابریکه تولید شده است 
موصوف گفت علاوه از فروش تولیسدا 
امسال پنجصدهزار متر ازپارچه های‌سالبای 
گذشته نیز فروش رسیده است . 
همچنان اضافه نمودند :فابریکه از فرو 


منسوجات در ده ماه اسال دوصد میلیون 
هفتصد هزار افغانی بدست آورده »مهنا 
از مدرك فروش دوصد وهفتاد وپنج تن‌نخ 
به‌بافندگی های کشور مجده میلیون ویکصد 


شصت هزار افغانی کماني نموده_ است_. 
0 ۲ ا 


داده شده ددر راه هعرفی شسخصیت‌ملسی 


۱ ۵ 


محمودطر زی 


و م۳ 


HAI BILBILA UA HOLiSHRHNSUDHSUGAA Ha. SAIR BVH 


طرزی درهرگوشة حیات مستقل ملی‌افغا نبا 
انعکاس میکند» ازتاسیس وتحکيم روابط 


دوستانه باکشور هاي دوست گر فته تسا 


۱٩ 


اصلاحات سیاسی واجتماعی در کشور ۰ او 


۱۱/۹ ۹ SHAN IB' 


تمام فعا لیت های سیاسی ۱ جتماعی 
علمی سادبی خویش را ب رضد استعمار 
امپرياليزم متوجه ساخت مخصو صا آ لارة 
پوبليسيستيك او متضمن مطالب ارزنده 
آتشیینی درین زمیله هیباشد . 

بدین ترتیب این چبره برچسته سیاسی 
ادیب ومتفکر شیر دانش پرور و مار 
سلحشور ضد استعمار وامپریا لیسم محمو 
بيك طرزی ءحیات تمربخش وافتخار آمیسزی 


eit 


بسر برد. مردم افغانستان اورا با احتر ام 
عمیق یاد میکنند وبه آثاش دلبستگی نشان 


مسدهند 


این‌موضوع قابل یاد آوری است که‌اخیرا 


ِ 
۳ 
ِ 
ِ 
ع 
2 
ِ 


€ 


۱ 


ہس از استقرار دژیم حمپوریت درافغانستا 
به‌بررسی آثار محمود بيك طرزی و بحسث: 


بیرامون افکار وانديشه های اواهمیت خا ص:َ 


اومساعی. فراوان کار میرود. 


۱۱۹ 


ای راز ۱ 





و 


۱ ی زر‎ ILDLLS U FRIES BHABHA NR, E RIEL BURL 


pe‏ س 2 و 


ال نز ۱۱ ۳۱ 


۱ 








در کنار امواج 


اناطولبه شیر انقره «انگورا) درمحل حکومت 
مر کزی گرد آمده بجنگك شروع کردند ازمیر 
رااز بونانی هاواپس گرفته وچبت استرداد 
حاهای گرفتگی داخل اقدامات شدو باثر يك 
صلح نامه ترکبه موجوده رااز دول متحدین 
وایس اخذ کردند در۳۳٩۱‏ حکومت تر که 
دك جمپوریت تبدیل وانفره بجای استانپول 
مرکز حکومت قرار داده شد . 

تمام السنه خارجی از رسمیت خارج‌ولسان 
ترکی اعلان وطرز تحریر آن‌بصورت لاتیسن 
درآورده شد .مطانیت حزبره نمای تر کیه» 
آسیای صذیر درس‌یاست آسیا واروپا مقام 
بلندی را داراست زیرا جزیره نمای مذکوردا 
از سه ۳ ابحار احاطه کرده که از نقطه‌ای 
نظر تحارت در راه های تجارتی خیلی مہم 
میباشد ویرای ارویا يان مئزلت يك درواژه 
آسیا رادارااست آبنا های مپمی که ازیسن 
ابحار تشکیل شده است باسفورس بعیسره 
مار مورا ودره ای دانیل میباشد . 
از مملکت در تابستان بسیار گرم »خشك 
ودارای باد های خال‌آلود می‌اشد حصه شرقی 
آن‌که_نسپتا بلند تر است بنام سایبریسای 


ترکیه موسوم. وبنابر آن سرد وبارندگی آن 
بصورت برف میباشدزمستان آن‌شدید وعضی 
اوقات تاپنج ماه‌راه‌هانسبت کنرت برف‌هسدود 
میاشد . 

ترکیه هنوز هم کشور زداعتی بوده و تقریبا 
۰ در صد جمعیت این کشور در دهات 
سکوئت دارند منجمله ۳۷ میلبون نفوس‌این 
کشور ۱ میلیون آن‌در زراعت مشفول اند 
که‌ستوان آنرا در نواحی اناطولیه شاهده کرد 
ودهات ترکیه خواص وساختمان خاص دار دکه 
وان بر سا را و 
بافت . 

کی رار ی ف وی یه ترا 
ge‏ سس A Sg E I‏ 
عمومیت داشته آنا شتر های قوی را انتخاب 
ودر بالای سبزه زاری‌آنبا رابجنگ می‌اندازند 
شترها باکلة وگردن بچنگ پرداخته تاآنکه 
یکی از آنا ازیا در افتاده طبیعیست که جنگ 
مدت زیادی رادر برمی گیرد زیرا شتر حیوان 


قوی وسر سختی است ونا حریف دازیبربا 


ويا 


نمیشود ۰ 


های بابرو خشکی دارد از اینرو جممرربست 


(۸ 


سنه خود از حرکت باز نماند آنرا واگذار 


قسمت ھی مرکزی وشرفی ترکیه زمسن 
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ثقبه صفحه هه 


قر © کمو 


قدیم حجر سکون بوده ولی‌از زند کانی‌دورة 
حدید حجر درآن اتری نمست . 

مغاره قره کمر که مختص به دورۀ قدسم 
حجر سکون بوده ولی از زندگانی دورتجدید 
حجر میباشد و در داخل افغانستان عجا لتا 
بحیث یگانه نقطه مراتب زندعانی دوده قدیم 
حردر آن اثری نیست . 

طبق تحقبقات «داگتر کارلتن کون )از دوی 
آثار مکشوفه که عبارت‌از افزار سنگی»حقماق 
»استخوان حیوانات ءخاکستر وفغال میباشد 
که‌بوستله آن می توان جیار دوره زندگانی 
را در مغاره مذکور تعین کرد ۰ رلم اس تکه 
پذاه گزینان‌وغار نشینان هرجبار دوره‌شکاری 
بودند و افزار سنگی سمیار ابتدائی داشتند 


ارک برای سر سبزی کشور خویش کوشان 
است در حال حاضر نرکیه ۷پارك ملی که 
پنجاه هزار هکتار ساحه را احتوا میکند دارا 
است وه۲ساحه بزرگث جنگلی‌برای استراحت 
و نفر بح توریست ها اختصاص‌داده شده است 


که شکل طبيعی آن دست نخورده ونظاهرآن‌را 
در اروبا »اهر یکا وآسیامعمو لا به! صطلاح‌علمی 
افزار دورة (موسترین) میخوانند وبه افزار 
انسانهای تبب(نهاندر تال)ارتباط پیدامی‌کند. 

باشند گان قره کمر در مرحله دوم‌زندگانی 
خود عرحله سوم حیات ايسان را نشان‌یدهد 
رون دوره تیغ‌های‌جقماقی بسیارز یادداشتند که 
در عمق نیم متر قشر طبقه اولی مغاره به 
مشاهده رسیده. 

درین مرحله به‌شکارذیز ماهر ترشده ودردادن 
آتشی زا باسنگد حقما ق فرا گرفتندو 
مغاره نشیمن خویش را باآتش گرم هسی 

سوبه زند گانی این مغاره نشینان دردوره 
سوم بادوره دوم جندان‌فرق نداشت درآخرین 
دورة افزاد سنگی شبیه افزاد دورة متوسط 
حجر («مزدلی تيك) دیده شده است . 

ناگفته نماند در مرسو یات مفاره پارجه 
های ثیکرظروف سفالی به مشاهده رسیده واز 


درنزدیکی 


ساحه ۵۲ هزار هکنار ریزرف شده است کسه 


بعبره مارمورا پارك پرند ان رابه 


توان ببترین پرند کان ترکبه وجیان رادر 
آنجا یافت . 


بقیه در صفحه ٩۱۳‏ 


(۱ ۸ 


خلال آثار مکسوفة این مفاره حنین استنباط 
می شود که رد۳۳ دربن مغاره به مراحل‌اولی 
عصر قدیم سر مبخورد .وقرار سنجش‌اصولی 
جدید تجزیه (کاربن نمره ۱4) که دوی‌پارچه 
های ذغال غار مذکور در فلادلفیا وشیکاکوبه 
عمل آمده قدیم ترین‌مراحل اشفائی غارم ذکور 
بین ۳۰و۵۰ هزار سال قبل از امروز قرار 
میگیرد .وتا حوالی ده‌هزار سال پس ازاهروز 
شکاریان در قره کمر بودو باش داشتند. 

تجزبه کار بن نمره ۱6 با ظبور دوره‌های 
قدیم ومتوسطه وحدید حجر در افذانستان 
موافقت خوب نشان میدهد . 

زیر؛ در حوالی ده هزار سال در اکثر تقاط 
آسیای غربی حبات دور: غار نشینی تمام‌شده 
ودوره جدید حجر شروع شده است واین 
ندیحه بدست هی آید که‌در حوالی ده‌هصزار 
سال قبل شکاریان هندو کش ازپناه گاهای 
مرتفع کوهی برآمده وبطرف جلکه هاووادی 
رودخانه های بزرگ بحر کت آمده اند . 





این حرف بار دیگردرد جشمان کیتی کو چك 
بارقه امیدی رابه درخشش درآورد امازخم 


های رویش که آماسبده بود دیگر شتاځته 
0 

روز عایکنواخت سپری میکردید وکامی 
را که برمبداشتند مبپتداشتند پشت ابناشجار 
بلاخره ایسکو زاسین نمودار خواهد شدولی 
در یغ که بشت يك سلسله درختان درختان 
و ان رای ی ی کی تسه 
ایکه شب های طرلانی توام با بارندگی توقف 
پدیرو سردی هوا همه دست بدست همداده 
کی ای سان رک یار ماه وود 
خصوصا وقتی که شبانه صدای یگان حیوان 
ودحشی در سکوت وحشتناد جتگل 
بر مقدار باس شان می افزود . 

اوسکار سیتدر یکی از شبپا را خیلطي 
طولانی وپایان ناپذیر فکر کرد وآرزومیکرد 


که‌بلاخره شفق بدمد واین شب پایان برسد. 


مسج در 


ناله کیتی رامیشنید .آهسته آهسه این هراس 
بدلش راه یافت مبادا جنگل رادور نزده باشد 
وبه این ترتیب تمام کوشش شان بیپسوده 


تانب کو دد 
روز هتم دفعتا جلو کلسه ای 


رسیدند 
روز هفتم راه پیمایی شان نیز رسیدو 
اوسکار سندر کاملا متبقن بودکه دیگر کار 


٩۰ صفحه‎ 


شان نمام است ودخصو صا کینی درین ميان 
طعا جان سلامعت نخواعد برد .باران همجنان 


در یناه آن‌اهسته. اک حر کت میداد وللتی 


نمیگرا فت : 


گان بودو منوز چند قدمی نبرداشته بودند 
که‌دفعتامقا بل خود کلبه ای را مشاهده کردند 


بنظر آنان هیچ کلبه رابه چنین زیبایی وشکوه 


به‌خاطر نداشتند . 

او کسار سیندر رو بسوی کیتی کرده‌فر یاد 
راوید 

نی ! دیدی که بلاخره‌بر مشکلات پیروز 
تسد یسم 

و کودکان فر باد شادمانی برآورد ندو کار 
لرس کوچك بسوی کلبه بدوندن شد یکبار 
افتاد از زمین بلند شدو مجدا بسوی کلبه 
بشتافت ولی کبتی دلاوراین چبز هازادیده 
نمیتوانست زیرا باردیکر ازحال رفته بود. 

شخصی که درین منطقه وحشی بسرهیبرد 
جاکینتو نام داشت او فورا متوجه شد که‌حال 
لیر ت 
اما متا شتغانه وی فاستل حتسلی نملود 
جارکینو باتاثرگفت این کودك بینواهمین 
لحظه جان داده است . 

منطقه ای که اوسکار وهفت کودك بعداز يك 
هفته راء پیمایی وفطع ۲۰ کبلو متر بة‌آن 
رستدند کاف نام داشت .اوسکار سیندر حق 
بجانب بود که اوکساین از محل حادثه چنداتی 
فاصله تداشت . 

بايك طباره يك ماشینه عازم اوسکین 
گردیدند در عرض راه سیزیل کوچك پیوسته 
OES‏ 

ب ا اکا ا ا ا 


مببارید ورعد مغر بداوسکار از شاخه درختان 


خرمای وحشی سایه بانی ساخنه و کودکان‌را 


باران بحدی شدید بودکه این برکپا جایی‌را 


روز هقفتم روز واقعاً دشواری برای قضازد 











پدری خود رسیدیم . 

اما دیگران محزون بودند زیرا جسد بی‌جان 
کنتی کوچك هنوز از نظر شان دور نشده‌بود. 

مثل اینکه مرگ . کیتی کرچك در عسروق 
و شرایین دیگران تازه کار خود را کرد زیرا 
دفعتا همه به گریه افتادندودر آغوش يك‌دیگر 
پناد بردند که معلوم نبود این گریه وزاری‌از 
ناحبه ضباع‌هم سفر شان‌بود ویااینکه‌ازمر گث 
جان بسلاءعت برده ودند . 

از اوسکایسن ذریعه‌طیاره‌ای بریك‌شفاځانه 
شیر کوچکی انتقال یافتند زخمش کندیده 
وپاها ورم کرده بود . 

دکتور معالج شفاخانه وقتی از معاینات‌طبی 
آنان فارغ شد گفت که بانعجب حالت مزاجی 
شان باآنپمه رنج وزحمتی که دیده اندساز 
هم فوق العاده رضابت بخش است تنبا 
اوسکار سیندر رابه‌لیما (پایتخت پیرو)انتقال 
دادند جونکه احتمال هیرفت که‌قسمت داخلی 


بد نش 


صم م حدی اوسکار : 


آسبب دیده است. . 


اوسکار فعلا دريك شفاخانه نظامی لیسا 
تحت معالجه قرار دارد وی می گوید همینکه 
شفاخانه راترك بدهم بلافاصله وظیفه گذشته 
خودرا دنبال خواهم‌کردو کودکان رابرای‌مزید 
تدریس به محل سلبقه شان انتقال خواهصم 








































داد ۰ رهنو خیرنگار شترن از وپرسید : 
واما درباره اطفال چه میگوید ۲ 
-البته همینکه روز های تعطیل بایان 
پرسدباردیگر کودکان مکتبی‌رابرای ادامه‌درس 
شان به‌محل سابقه خواهم برد . 
در کال حاضر کودکان دو فارم حیوانات 
پدران شان مشفول تفریج وساعت تیری 
عستند زخمپای ناشی از مسافرت اخیربسه 
سرعت التيام یافت کیتی کوجك در قبرستان 
پدری اش خاك سپرده شد وبارانبا بپاری 
نباتات خود روی قبر او مجال نموی بیشتر 
داده است .هم جان اجساد دونفر دیگر که 
عبارت اژانتیو نیو سمون وجان وین کارت 
بودند نیز بخاك سپرده شدند ۰ 
اوسکار سیندر به خبر نگار شترن گفت: 
خدای راسیا سگزارم که کودکان مخلوق 
فر موش کاری هستند و مرارت گذشته رازود 
از خاطر می برند . 
اوسکار سیندر به پاس جات عده‌ای‌از 
کودکان بسه حیث قبرمان ملی پیرو برگزیده 
شد وعطبو عات‌ازوبه قدردانی تجلیل کردند. 


را 
از را ست به چپ کو دك اولو 
دوم که هىچ‌جراحت برداشتندو کودك اپستاده 
درعرض راه جان داد عکس‌پانین ازطرف چپ 
نفر اول ءاوسکار سیندر پیلوت طبازه بو دکه 


حالا قبر مان ملی بير ولقب گرفته است 


کودكد سوم وپنجم در قطار اول در عرضس 


سقوط طاره هلاك شدند . 





رئیس تحریر : محمد ابراهیم‌عباسی 
مدیر مسوّل عبدالکريم رو هینا 
معاون : بغله راحله راسخ 
مہتمم: علی محمد عثمان ژاده . 
تیلفون دفتر دئیس تحریر ۲۹۹6۵ 
تیلفون منزل رنیس تحربر ۲۲۹۰۹ 
تیلفون دفتر مدبر مسوول ۲۹۸۵۹ 
تیلفون‌منتزل مدير مسوول ۲۳۲۷/۷۳ 
سوجبورد YA‏ 
تیلفون ارتباطی معاون ۱۰ 
تبلفون منزل معاو 1۰۷۰۰ 
مدیریت توزیع ۲۳۸۳۶ 
آدرس : انصاری واټ 
وحه اشترا Hb)‏ 
درداخل کشور ۰۰۰ افغا نی 


در خارج کشور :۲ دالر . 
قبمت يك شماره ۱۳- افغانی 


ژوندون 


1 
ً 











۰ 

من‌یک 
سوفیا لورن هنر پيشه مشسپور 
وطناز سینما با وجود آنکه اکنون 
يك‌زن جپل ساله است» اما هنوز 
هم‌پا نگاه های جذاپ وجسارت‌هر 
جه‌بیشتر در فلمپای مختلف -حصه 

وی اخبراً در فلمی «ینام له پیتهت 
دیوکانگستر »در حالیکه لبا سس 
مخصوصی دربر نموده پود حصه 
گرفت .نمربه این فلم ازدیر وقت‌در 
نظ گرفته شده بود .سوفیا که 
چندی‌پیش با «کار لوپو نتی» همسرش 
ودو طفلش که برای سوفیا بیشتر 
ازيك افتخار اند به روم‌آمده تسود 
چپلمین سال تولدی اش را جشن 
گرفت 

سوفیا بااین سناره معروف‌سینما 
میگوبد: «من‌يك زن جبل ساله‌ام‌واز 
آشیزی خیلی خوشم می‌آید ». 


ر 9می‌شنادد روستاره معر وف آ امانی بر کا ردور ست 


زومی شنایدر ستاره معروف سینمابه هنر پیشه‌آلمانی «بیر کارروربست, گفت: 
«ازشما سار خوشم ما سد ».وی 
این جمله را در مقابل کمره صای 
نلو بز بون که فلامی را بدام «دلك‌شو» 


e‏ مه & مه 
اختر اعات واکتشافات 
آیا وقوع زلزله را میتوان پیشگویی کرد. وقوع دو هزار زئزله را با تاریخ وقوع زازله 
دانشمندان ایطالوی‌بوای پیشکویی ازوقوع منطقه »وضع جغرافیایی»قدرت‌ز لز له » کوردینات 


زلزله از کامپیوتر استفاده می کنند بهت ر تیبکه وغیره خصو صیات زلزله راکه ازسال ۱۸۹۰ 
ه‌ساختمان حافظة ماشین کامییوتر تفصیل تاحال در ایطالیا دخ داده در آن جامیدهندما 


٤۷ شماره‎ 


تیه مینمود به هنر پیشه آلمنی 
تخت اما «رز یست» به تا بر 
شتایدر اعننانی نکرد ودر زمعشه 
پاسخی ارابه ننمود و حمانطور دز 
برابر نقش اش باوفا باقی ماند. 
«دور ست» نسبت يك سر قت» سه 
سال رادر زندان سیری نم‌ودهو 
دیگران خا طره هاش را قصه می 

«رور ست» بعد ازاینکه نقش 
«مارلون براندو» را در يك‌نماشنا مه 
تیاتر بنام «بوشوم» بازی کرد. 
نسبت مو فقیت او زنک تیلفو ن 
اش يك لحظه آرام نمیگرفت 


اجرای این عملیه کاومپیوتر از وقوع زلزلسه» 
منطقه وتمام خصو صیات‌آن خبر میدهد .چنین 
کامپیو تر ها مرای ساختمان شبر هاو غیره 
امور ساختمانی درآینده مورد استعمال زياد 


پیدا خواهد کرد . 














2۳ 


aa‏ سنمیز ی 
ê‏ 


نوشته: غ ر 


حسادت 


Togo ts 


. از آنتشب به بعد که نخستین پرتو آشنایی در دلپای 9 
دیگر ما تابید روژ هاوشپ ها یسرت بخش وحزن انگیزی بر ما 
قشت وخاطرات تاج وشیر ینی‌بیادگار ګذ اشت نميدانم که پا دت 

است‌دریکی از شب های تابستانی که به محفل دوستی حاضر نود مان | 
خرمنی از کلیپا بزمی آراسته بود یم‌وفتی, خواستی بمن بفپمانی دوست( 
دم چون باه کین کیاشبشتواست مرا جندان نپذاپوفنی و تا آخر 
باآنکه رندانه از تو گر بخته بود گرم گرفتی وبر من آتش زدی منم کسه | 
زودتر این داز دا ازنگاه تو خواندمو بیشتر تلخی جشیدم در فتله عل 
دامنت رارها کردم آززیبایی گل صاکه‌جون رخسار تو ميسو خت یسز | 
شدم وباشا يه‌آن چسپیدم‌درآن لحنله عشق نوومحبت تودنیای دموا | 


کک تح وی تھچ ا 


برهم زد درخیالم آشو بی بر خاستآنصورت زیبا را که‌يك لحظه | 


نظرم بست آرژو رارسم میکسر دهزار بار زشت پافتم خوا ستم آنش 
ترا درسیثه به‌نگاه سرد وبی با دخاموش بسازم ديدم ګل آشفته ۱ ۱ 


فرزانگی دیوانگیست خواسته باشسی سشق زنده بمانی وبه معشنوق‌برشی 


بخود «,یبچد وفنان میکند ۰((شبوه‌عاشفی سو ختن وساختنست این 2 
دبوائه شو 1« 


2 کس ترا از بیشت عشق جاویدبینصیب میسازد در کیش عاشقا ن 


هنوز خیالم باگلبا ودلم باتو بود که‌میز بان دوباره آرشته صحبت رامیان 
ما استوار ساخت ... وفتی نظر مان‌ببم غلتید مثل آنکه سالبا از هم 
گر يخته باشیم بچشم ودل یکدیگرنگاه کرديم افسوس بسچای نوازش جسه 
نیشم! که بردل هم نزدیم وچهزخمها که‌از.من بجان تو واز لو" بروح متاق 
نه نشستا بادل زخمي وروح تیرخووده‌چه ملا مت هاکة نکشيديم و چسه 
فغانبا که‌نکرديم برای آژار خودساعر ها" از تبمت وگناه بود برداشتیمو 
| بکد بکر حواله کردیم غافل از آنکه‌ازین شیوهمساز فاا توا میایدومارا 


متوجه ندیم که ساط مجفل ہیں .هم خورده ودیگران بر خاشتعة اند ... تو 
نیز برخاستی, ولي من زیر بارسنگین‌درد واندوه هی نالید م .. 
شب داتاصیح تخوابیدم آزار کشیم‌وباخیال توکشمکش داشتم از لفزش 
خود ندامت ای کشمبدم پا ز. اسف بریشانت که‌س‌باهی شب‌راتارهیساخت 
میاو یختم صوبت ,یبای تراگه پس‌الاوفت بر مبتاب صفا ا خت. میدید 
که‌از آه هن گرد گرفته وبرپیضا نی تو ماله‌ای ازگپر ودر 
افگنده است فکرمیکردم چه‌عصیبت‌هاکه بايك لفزش کو چان دنیای دوست | 
را فرو نریزد ومارا ازسعادت‌به‌شقاوت لکشانداگنون که‌دور ازنظره هونسبا ز‌ 
رفنت بتومی نویسم..هژاو" با "نوش گرد واه" شوم وبداهان. تور -تشسم ما 
توهم ازآن باده کبنه که‌خمساد ش‌درد سر دازد دسټ بردادی: تاشن هم 
بی‌بروا نگاهت گنم وبیباله از جمال‌تٍ مست شوم ویاا آنشب نخسترا 
تازه سازم  .‏ / 


مت مر 


شتی آدام سابه 


۱ 
| 
بجان هم می‌اندازد . 
.ن یکستاعت که ګید شت‌تلخیهای عمر راجمع "کرد وکام ماریخت 7 











0 EEO DED 
حو اهم گر فت‎ 


حنذ روزی ازس کوی توپاخواهم گرفت 
تابه بینم دامن وصل ت کجار خواهم‌گرفت 
سالبا حون کر ب جوا هو کرد ازهجر تومن 
انتقام هه رنگ ازحنا خواهم گرفت 
تاکلم آشفته تر ز لف پسریشان.تض! 
درشب تاريك دامان دعا خواهم گرفت 
انتهاي الفثت دا تا سداند عسا لمسی 
شرح بیداد ترا از ابتدا خواهم گرفشت 
ازهوا داران گلزار سر کسسویت نبان 
همچو بوی‌گل سراغت ازصباخواهم ګر فت 
عبدالغفود ندیم ۱۳۳۹-۱۲۹۲مجري قمری 








تبسم از دولعلت ای شکر گفتار میز یبد 

اکرچه زیب داردجر رل ربا 

رخ تکل عارضت‌ستبل لبست‌جون‌ملزبان‌بلبل 
زمن سوزوګداز و زان ونالیدن بود زيا 


ترا جور وجفاای شوخ شیر بن کارمی‌زپبد 











نراکت در کلام ناز کت سی ار ی زیبد 
پریشان چین کیسویت پهرژخسارمی‌زیبد 


به‌این خوبی‌چو بخرامی متو یل ارمیزیبد 


فاسم شاعري ازختج اپنجشیر 
aJ. 2 ۱۶۲-۹‏ 













مر!ازدرم,,عشق,,اوست مشکل سالتی برجان 


چه حالّت؟,.حالت ز حمت‌جه زحمت؟ زحمت‌حرمان 





زجوشن ‏ هجواو,.دارم,,یکانذگ جگرسوزش 





جه‌سوزش؟ سوزش آتشن جه آتشن؟آتض‌مجرآن 





نشسیته نازنین من به تخت حسن. چون‌خسرو 







چەخسرو؟ خسرو گشور» جه کشنوز؟ کشو ر خو بان. 






بقر بان سرش /3رم هميش ا ریرش گوهسر 





چ کواهو؛کوهردید: جه دید دیده‌گییان 









زجق شیواحمگارمسکینگندوقت سغفراحو تفش 






چه راهش خواهشن "دولت حادولت؟ ایمان 










شیراحمد اهل سرخرود شگرهان 


ملك الشهرای دويِء سراجیه 















بقبه صفحه ۴۱ 


قصه‌ای از غصه‌ها 


کلمات طلابی اش راکه در عقب‌آن 
صحرای بی کرانه‌یی از دروغ ها 
ونیرنگ هایاهم بافت خورده بود 
قبول میکردم وهر روز معصومانه‌تر 
وبی باکانه تراز روز دیگر بسراغش 
میرفتم اماء ۲ما.. لورا نمی دام 

تاا که و اد ری ن 
روز های دیکر بسراغش ر فتسسم 
پرابش تیلفون زدم .جوابم همان 
هیچ بودو هیچ ...تشو بش بدلسم 
حنخث زدء‌افکار تونه کون وسساور 
نکردنی جون عنکبوت تصورات مرا 
برحصار خود » محدود ومحدودتر 
میستاخت» فردای ار باز اس ار یر 
تماس شدم متاسفانه درك کردم که 
قصبر ساخ کیم در حال 
است .... کس حواب نداد جندروز 
بی صبرانه‌دور ازاو در کنج باس‌و : 
امیدی بسر پردم .چون دیوانه‌هااز 
زمیند اسان دل تار یکی وسمیدی 
از انسان وحبوان سراغش را مسی. 
گر فتم همه‌از غیبت اوبی‌خبر بوږ ند 
کویی زمین دهن باز کرده واورا 
پلعیده بود» چند روز قبل بو د ماه 
قوس را میگو ہم نا مة برایم آمل 
باکت را گشسودم. خط اوبود نامه را 
حوانلم ابنطور دوشته دود . 

* جندروز قبل بانامزدم که‌درولایت 
دیگری به سرمیبرد عروسی کردم 
کو شش کن مرا فراموش کنی . 

اکنون در سر اشیبی سقوطو 


فرو ردخد 


بر تخاه فر از دارم» دست نمناسوی 
شما دراز کرده ام یمن بگو بيد جه 


کنم؟ 


وا ۳2 ۱ 

اگرحه گذشته ها پیوندی برای 
آینده اند» ولی اگر زیاد زیر بار آ ن 
برویم حزماية رنج واندوه جیزی 
دیگری نخواهد بود »ببتر است‌اودا 
فراموش کنید ودنیایی راکه وسیع» 
نامحدور وب‌ناور است ازیاد هر بد. 
به‌افق های وسیع وروشن زندگسی 
توحه کنید وخرد مندانه بفکر آیندة 
نان باشید از فکرها وحبله هاغافل 
نمانید. آرمپارا بپتر بشنا سید از 
تاسف که ثمری ازآن متصور نیست 
خودرا رها سازید ونجات دهید...۷ 
هم‌ميگوئيم همین و بس ...بامید 
سعادت شما . 


دو لتی مطعه 


Err aie O TIE > جرج رت سکع تک > کتتسن>‎ SS 


۰ 


MDOT‏ من مج جع نکمم رمرم 


قیه صفحه 0۸ 


۰ 

ذر کدار امواج 
بصورت عموم اقلم ترکیه خشك وبارندکی 
سرلانه ازجرار صد الى پنجصد میلی مترودر 
| کوهستا نات هزار میلی هتر میرسد فرق‌درچه 
(حرارت شبانه روزی ویابین تابستان وزستان 
خیلی زیاد است .نباتات‌ت رکیه بصورت‌عمومی 
دردسته نباتات استیی قرار دارند . جنگلات 
قر کیه اکثرا در اطراف بره سیاه ووادی 
توروسونمو کرده اند حیات اقتصادی ترکسه 


موم 


| وابسته به‌زراعت است که‌درپبپلوی آن‌صناعت 


سرعت در حال ترقی ورشد است .حیات 
کوچی در کوها ونواحی شرفی ت رکیه بیشتو 
(است وحتی میتوان آنہا رادر جلوب انقسره 
ملاقات‌کرد درشرق ترکبه اکثرا کردها زندگی 
مکنند که تقریبا تعداد کوجی های آنبا به 
پنج هزار هبرسد . 
| شخل ,عموم‌این حرفمجویانی مان 
بز رگ قبیله باسم آغا یادمی‌شود که درلسان 
دری مااین کلمه ترکی نیز معمولست اکثراً 
تصمیمات ازطرفآغااتخاذه‌یگرددسیار از کوجی 
قسمتی اززمین زراعتی ویاعلفحرهای دارندکه 
راسا تحت اداره‌ی خود شان قرار گرفته‌است 
از حيو ناتبکه کوجی های ترکیه به ترپیسه 
آن‌می پردازند میتوان کاو »گوسفند وبزدانام 
برد که از پشم آن زنان ترکی در قالین‌بای 
ودم بافی استفاده میکنند واز طرف دیگر 
ازشیر ءماست ومسکه آن‌امرار حبات هکنند 
ماست برای اولین بار در همین سر زمين 
بوچود آهده وبه‌سایر کشور های‌چبانعمومیت 
دا کرد .آنبا لبنیات خود دا در نزدیکترین 
ویر ها فروش رسایده درعوض موادزداعی 
وصناعتی خود را تکافو میکنند ودر بازار ها 


باقیدارد 


الا : یکی ازحاده های عصری تر که . 


پایان 


۰ 
0 


TO ی‎ 
بو‎ REMAN 


منارء مدرسه انسی در قونینه . 











ژوندون ۱ 
مود های مورد سند 
شمارامعر فی میکند 





